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ه محمدرضا ب  م    تقد
  اش برای دل سوزاندن 

  اش فکری برای هم
  و

  اش را هم
  ا تمام لحظاتم

* 
ش اس قل من پ ه ش کِ  س ان رساندن این کتاب مشوق ارانم که برای  م مهدی   هام کردند،  را ام بودند و هم ا ژە هم و

ن این کتاب داشت هکه اول خوانندە و منتقدم بود و سهم  ا در تدو
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  أصفھان


وس از تهران راە افتادە بود.  سه ساع ...  .  شد که ات ش  حرک ممتد دردل تار دە بودند اما  ب تر مسافران خواب

ه چشم من ن شه حس  ز سو   آمد.  خواب  شت ش دە در چادر مش  کردم.  مای اسفند را از  چ ش  ،پ ه   م را 

ه دادە ه چراغ بودم صند تک ە شدە بودم.  اە از دور سوسو  ها که گه و  ا  ه مح نو   زدند خ ار  رفتم این 

فه ش  ای تازە.  وظ ستم که ب ا دلهرە.  ن دا س از مدت  تر شوق دارم  ه من دادە  انجام و  ان  شد تا  ها انتظار این ام

شان دهم.  توانا  م را  ون آمدن از  وقتِ  ها لوزی را که او  پوران گفت " ،خانهب م" خواست تا  ی م تا رف را ب رو
گری بروم.   دوست داشت بپوشم و چادر مش  کنم.  ه شهر د ک رفیق  ا  ه حتم خودش هم از  نگفت که قرار است 

  آن چه در انتظار من بود خ نداشت. 
م.  د ا رفیق   غروب بود که رفیق بهمن را د " روی تا خانه پوران آرام در گوشم گفت " ل د شک آرام   .ای چ را 

ع  دم " ا آرامش جواب داد "نگو هیچ وقت" تو را ن وقت چیه گردپرس نم؟"     .ب

و، محلِ  خ ان نا ا ه خ وس رفیق بهمن مرا  ا هم سوار ات  های ب شهری برد.  ات دە بود . ط خ ل ش  وس از پ

م.    کت   ا ایرا ن   شد ر خودم بودم  ما سفر  از ذهنم گذشت "ا وس صند.  کردم" پ کت  های ات های 

وس صند بزرگ ما پ رانیا ک طرف ات ش تک تر بودند و  ا کت و شلوار   نفرە بود.  ها ا چادر مش و رفیق بهمن  من 
افه مردانه سورمه ازاری اش  جاافتادە ی ای و ق م.  ه زن و شوهرهای  ه شدە بود ر ب راە  پُ  ا این دک و  متوسط ش ز ا
ل  م شکِ  ،کردند  کن س  خته  ل   شد.  تر برانگ

شه  وس مقوا بود که مقصد را اعلام  ی بر ش ه اصفهان  کرد "اصفهان" ن جلو ات ستم ما هم  ا  دا م  رو
م شد از شهرهای   در  ادە خواه اوی   ،رفیق قاسم افتادم ی اد گفته کنم،  سؤالخواستم  .  راە پ د کنج ا ک ن "چ

اد گرفتم کند."  ار چ از او  اوی هم نکند، .  "این اول در بود که در  سد و کنج ی ن ک است که چ ه نفع چ
شود، اطلاعات زادی برای گف نخواهد دا ر دستگ    رفیق بهمن هم حر نزد.   نکردم.  سؤاس  شت." چون ا

وس راە افتاد او در صند  که  هم ه خواب رفت.   ات نه  کنارم  ا نفس س ای  اش  الا و  در همان   رفت.  های منظم 
اەِ  اشد. ا اول از رفتار مسلط ن د از رفقای قد  ا ط حدس زدم که  امِ   ش در مح ه رفقای  حس اح ت  س ش  هم

ادا ک  مسئول در من زندە شد.  دە شود ا مری  ی و اسلحه برود ش کنار ا  تنگران بودم که م دە بود.  ؛ش د   اما او آرام خواب
م وس بر گونه های سقفِ  رنگ لامپ نور  ش  ات د.  ها ل  تاب اە بودند. ش، پُ ا ابروها مثل س قدش خ کوتاە  شت و س
اری اما شانهنبود  شان  اش او را کوتاە های پهن ورزش د، چشم  داد.  تر  های ت و  در اول برخورد وق حالم را پرس

ا خود  ه من دوخته شد که حس کردم  " نافذش طوری  د "این رفیق چقدر جوونه   گ
دم "  ه او هم مانند پوران اعتماد کنم ؟"  پوران گفته باتو  از خود پرس اصفاستنم  ود که این رفیق خ 

ارم غرق شدم.  دم و در اف چ ه دور خود پ م    چادر را مح
ون  م راحت نبود. رفتم ناز فکر پوران ب ام  تنها رفقا بودند که مرا از زند عل   ،او و رفیق "رضا   . جدا از او برا

عد از  شناختند.   ی  رضا خ زود  گر کشته شدە بود  ١٣٥٥ ت  ٨مخ شدن در درگ ف و رفقای د د ا .  همراە حم
م تنها پوران  ا نه.  ن  بود.  ماندە ا برا د  ارە خواهم د ستم که او را دو ا چشم  رف تا جا که هنوز  وقتِ   دا ستم  توا

الش کردم.  ک دلم  دن م، ن ار  خواست  گر برگردد و چشم در چشم ش انتظار چه بودم اما او برنگشت و مرا دانم در  د
م تنها گذاشت مشغو ا دل .ها

ن روزهای سال دم، آخ ار که پوران را د ی  رفیق قاسم، مسئول سازما  ،اول  ا دخ     قرار آمد.  اندام کار ام 
لندتر از من بود اما جثه ا سازمان خواهد بود. پوران   ط من  س او را ارک گفت که از این   تر داشت.  تر و استخوا  ای 
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اهش از همان لحظه  دە   نداشت.    چادره  را جلب کرد.  نظرم اولبرق چشمان درشت و س لوز و شلوار پوش مثل خودم 
د از من خ  ن نظر  ه  بود.  اشد.  بزرگرس د:  تر  م پرس   تا دوتا شد

م؟"  "خوب    گو کجا ب
ا ماش هستم.  س قراضه گفتم که  عد از گرف گواهینامه، فول ــــع دور  لافاصله  ا آن  دە بودم که وق  ای خ

از   م ترمز  زدم، درش  ر مح ش صندوقکردم، در  شد و ا   که مال خودم است. رفت اما خوشحال بودم   ه هوا  عق
نه ا  ی خ از ه ن را هم    .آوردم درمسافران زن  کردن سوارب

  پوران خوشحال شد و گفت: 
الاتر نروی اشد که از شاهرضا  ا  قرار اما حواست جمع  ا ماش ب شه    رفتم.   ا ماش  قرار س ازآن..."  "هم

ه کوچه ارک او مرا  ت  جنوب شهر های تنگ و    ک او را خواهد شناخت.   حتما گفت که در شمال شهر    کرد.  هدا

ش را  بر جمله  کردم.  زد و من رانند  او حرف  ً ها دم، توجه ن اص ه رانند بود.  ش های جنوب شهر  کوچه   ام 

ی   تنگ بودند و من هم مهار در رانند نداشتم.  الاخرە هم  کرد.  ها جلب توجه  کوچهحجاب در این   رانند دخ
د.  جان د ان آذرا ا فروشم.   روزی آشنا ما را در خ   مجبور شدم همان شب ماش را 

م  پوران کتاب قا" نوشته ؛آورد  های چاپ سازمان را برا ان، "آموزش ی "رد تئوری  ز پ چ  ها برای جنگِ  ام پرو

ف، "آن ی در شهر" نوشته د ا داند" نوشته حم د  ا ک انقلا  ارە ... صفا فراها  ی چه   سؤاها  آن ی اما در 

" را که  "آموزش  کرد.  ن م ن خواندم، شب های جنگ چ جان خوا از کتاب نوشته بود:   درجا  برد.  ها از ه
د شناخته شوند، برای آن ا ه عل ن ه سهولت  "افرادی که  ان  وآمد  رفتکه  مانند، به است در حد ام نمایند و ناشناس 

افه دهند.  ل  تغی ق م، رنگ مو تغی فرم س ا اصول ابتدا گ   ...." آشنا 
ک دلم  ه جمع چ   پیوندم.  هها  خواست هرچه زودتر 

ش داند و خودش داستان درارەتر دوست داشت  پوران ب ار آن  اە و اخ ش شجو  دا ف  های جال از دوران دا اش تع

  کرد:  

ا قهوە صبح اول  هرروز " ، توی ت شکدە ف شکدە عد   خوردم.  ای  رفتم دا ای   .خودمان ی رفتم دا توی ت

شون  ف  سم بود که ز را در حال فلوت زدن  ک را  ٩ روی نه انگشت این نوازندە اسا  داد.  ه نقا ک که   چ

ال ف، محمد  هاشون رو همه گشت و عکس شون  ساوا دن د ا ان، حم ز پ خش کردە بود، نوشته بودند: ام پرو جا 
م، اسکندر صاد  ، منوچهر بها پور، احمد ز و نذیری، جواد صلا ، رحمت پ ا .  نژاد، صفاری آش اس مفتا   "ع

  کردم:    سؤالا علاقه و تعجب 
  ها را نوشته بود؟" " آن

ست اما  "ک ن دن این نام دانم که خ دا ه هوای د ه آن ها مثل من  چه  رفتند.  جا  ها  ها معتقد بود که   از 

ند که هر کدام این انگشت ک ارکس هس دو چه حا  ن خوان است.  زند اما نوای ارکس هم شان سازی را  ها مثل 

لو، بوی قهوە  خش  ی داد: این تا ط صوت  ا و صدای گرم آشورور که از ض   شد:  ت
  ن مست و مستانهو من و آ خوان بو خروس

انه انه و ب   دور از چومان 
ه شانه تا کوە م شانه    دامن بوش

ه    زر داران س
م چشمه ش    ه ور خوش  ن
ه    خاوررو 

...  
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ر ک ن  زند.  هنوز صدای آواز خواندن پوران در گوشم زنگ  ست فکر  ا لافاصله   کرد او شما است.  دا عد 

ار که جد اندر جد آذری است.  شعری تر  ارە  اد شعر خواندن  خواند ان ا دو م کرد. "آ ش منقل نمش ها   "؟ب

ان  از شهرهای کوچک  راە  م کردە بود و از م عت  وس  ان پرندە پر ن . گذشت ات ا رفیق بهمن    زد.  در خ

گر برگرداند.  آن ه سمت د ش را از سم  جا شد و  از کند در صند جا ک پوران  که چشم  ا  گفت چ د  ا ها 

اشند.  چشم ک گر مراقب اوضاع  ا چشم د دم چطور  نمن که خوابند و  ار بود فهم د و هم هش توان هم خواب


اە را  واحد ش اە صنع جزوە برداشته بودم و صبح عدازظهرها های در دا ش های  ها در دف  از استادان دا

پ  در ه پوران دادە بودم.  ەجا تلف داشت که شمار  آن  کردم.  اش را تا ه آن اش را  ار    جا زنگ زدە بود.  او هم چند 

غ.  ماە بهشتیارد اە شل ش ش ه بهانه هرروز  بود و دا لاس ای نصف ب ل  تر  ا .  شدند ها تعط طه  ل را ه دل من 

شوم.  سازمان س  اە آفتا  ش غ در دا ه    کردم روزهای شل اض  ان در اع شج کروزی دا ها،   کشته شدن  از چ
قه سکوت دادند.  ک دق اە صنع بود، در غذاخوری  ش شجوی دا لاس نخواهند  که دا عد هم اعلام کردند که فردا  

دن این خ من هم بهانه رفت.  ار نروم.  ا ش شه  ای آوردم تا  دم ش ار برگشتم د عد که  های شکسته شدە  دو روز 

ش هنو  لاساز روز پ خش و  دورها  دم.  از م   اند.  ها همه خا ز در ک ان را پرس   جواب داد:   مان ج

امدی.  لا  "چه خوب شد که دیروز ن ی  از هم  ه دستگ اض  شجوها در اع لاس نرفتند و شعار  دا هاشون  

ندە  ه زور پرا ارد هم س کرد  ا همه آزاد"  ا همه زندا   ٦ ساعتِ تا   ها هم مقاومت کردند.  آن ه،ن کناش دادند "

م و  عدازظهر این س بود س نجا ح م".  متوا   خارج ش

اە و گفته ش ش حوادث دا ار متمرکز شوم.  ن  های م بود.  فکرم پ ستم روی  ش از ظهر بود که پوران تلفن    توا پ
  کرد: 

" اور ا هم الان هرچه هم پول داری همراە ب   "ب
ل  ع جدی است. چند روز ق دم که موض ش فهم ی خا ها  روزنامهاز لحن صدا ت در چند شهر و   های نهخ درگ

ک را کشته شدن تعدادی چ
ست.   من کردە بودند.  ه چ سم قض دە بودم تا ب ا زمان مخ شدن من هم  از آن زمان پوران را ند از ذهنم گذشت "آ

دە است؟"   رس
اە خارج شدم.  مان بهانه برای م  ش دان ژاله بود.   ای آوردم و فوری از دا ک م د نزد ان خورش ا ا پوران خ   قرارم 

شه پوران  م گفت:    چادرهبرعکس هم اسش مرتب نبود. مح   داشت و ل
، آمادە "لو رفته د مخ  ا   ای؟" ای، 

ستم که لحظه ه این لحظه فکر کردە بودم اما ن ها بود که مدت  ام.  معلوم بود که آمادە  کرد   سؤاچه  موعود  ی دا

کهاطور ن این ه  د فکر   رسد.  ارە فرا  ا و  ا خانوادە را خواهم داشت.  شا دار  ن د همان روز  کردم فرصت آخ
دە بودم و سفارش کردە بود ع  راە برادرم  ار، خ کوتاە مادرم را د   را از مدرسه بردارم. صبح، وقت رف 

حال نبود.  ی نخوردە.    پوران مثل سابق  ل چ لو سفارش   گفت که از روز ق اقا  م و او  دان فوزه رفت ه رستورا در م
ی نخوردم.  داد.  ازارچه من اشتها نداشتم و جز آب چ ه  م تا برای من چادر  طرف آن ی عد  دان رفت لوز و شلواری  ،م

م.  د نخ خ م.  و  مو سوز هم خ ای شلوار و چادر را کوتاە کن م تا  اهن   ه حمام نمرە رفت را که تنم بود در   یآس  پ
لوز و شلوار را  دم آوردم،  ه  انداخت، پوش ون آمدم م و چادر را    .از حمام ب

کردن چادر حس کردم که فص تازە در کتاب زند  ا  اس و  ذیر. ام  ا تغی ل در جا   آغاز شدە است، فص برگشت نا
م  مه تقس ه دو ن مه  کنند.  خواندە بودم که بر اتفاقات زند را  ً   ی دو ن ا گذاشته بودم که   متفاوت.  ام ه دن قدم 

ش ن  ازگشت از آن ممکن نبود.  ستم که ب ا دلهرە.  دا ال پوران روان شدم.   تر شوق دارم  ان  ه دن ا اری رد  از خ س های 
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م.  م.   شد م.  از کوچه چند تا عوض کرد ار که فکر ها گذش دە  ه ار رس گری  کردم این  از پوران تا د م،  ا
ه منطقه  گر  گرفت و  م.  ای د ا این ن  رفت م که واقعا  دانم حال آن روز من خراب بود  را طولا  کرد


ه  ستاد تا مسافران  وس جلوی رستورا ا ادە شدن   ام ماندم.  من در صند  بروند.  شو  دستات ل از پ رفیق بهمن ق

ک من آورد و آرام گفت   :ش را نزد
ر اتفا در راە افتاد و هم م، قرارمان فردا صبح، ساعت "ا م کرد گر را  ما." ١٠ د کت ایران پ   در اصفهان، جلوی 

ار  لدی؟ان د: "اصفهان رو  ارە پرس ک  اشد  وس   نگران من  ما رو راحت  اراژ ات " های ایران پ دا ک   تو پ
ادە شد.  وس پ اشد از ات ل از این که منتظر جواب  س  خوب   و ق د،  ا برآ س هر  د از  ا ک  ست که چ دا

دا  د پ ا لد هم نبودم،  ر    کردم.  من ا
ه اصفهان سفر کردە بودم.  سال  انزدەدر  ار  ک ه  آن زمان هیچ فکر ن ه همراە خانوادە  کردم که سفر دوم من 

اشد.  دن  اصفهان در زند چ  ه د ه حتم آن طرف "جهان نقش "و  "قاپو عا"آن زمان  ار  م اما این  ها  رفته بود
م ن دا ه ساعت م   شد.  پ ا  شان   ام انداختم.  ن ست سال   داد.  دو صبح را  ت ب ه مناس ه   این ساعت را  ام هد

ه من  مادرم وق آن گرفته بودم.  اد ما  داد گفته بود "این را  اە ک  ه ساعت ن شان  طوری هر وقت  اف "حرفش 
ها را حس کردە و نگران است.   دە بودم که  داد که چ ند بندِ  ش چه هیچ ناف مادر گ  شود.  اە قطع ن ا 

ا مسئول سازما اجرا کردم.  عدازظهر همان ی بود که از زند  روز اول قرارم را  ا من ماندە بود  این ساعت تنها چ ق 
ت اص ادآوری  و ه ه من    کرد.  ام را 

ا مادرم داشتم افتادم.  ن صحب که  اد آخ ه خانهروز مخ شدنم پوران ا ه    مان زنگ بزنم.  ز من خواست تا 
س فرار کردە "تلفن کن خانه ل ه ان ی که دوست داش  ا  گو که    ای." تان و 

ه او زل زدم.  د.   ا تعجب  اهم را فهم اور ن  معنای ن د آزارش   کرد.  این دروغ را مادرم هرگز  ا در خانه   دادم.  برای چه 
م.  ه  تلفن نداش ه ی ه همسا طه  رو زنگ زدم.  رو ه را ا مادرم داشت.  ی خانم همسا ه  خو  ار بود که  اول 

مندە خواهش کردم مادرم را صدا کند.   زدم.  شان زنگ  خانه دم که حدس  ا لح  د اتفا  از صدای مادرم فهم ا زدە 

ه خانه رخ اشد وگرنه  ه تلفن ن ی دادە    کردم.  همسا
چه "... مامان ال  شکدە دن دم،   .دررفتندها، همه  ساوا رخته توی دا ان.  ی خانه. ممکنه دررفتممن هم ترس   ما هم ب

ینم   چند روزی خونه ن ارە خودم تماس   شه.  آم تا ب م..." دو   گ
ی نگفت.  اور ن را که رخداند داستان از چه قرار است و هم اتفا  کردم که هم  اش را مجسم  صورت  چ   کند.  دادە 

ت ا چن موقع درم  ا  این و آن مخ شدن  ی ها مانند از ترس ساوا چندین شب خانه نرف و درخانه او در زند 
ه اتاقم    آشنا بود.  ک راست  عد از گذاش گو  ستم  مد و خلاصه  ، گوشه رود دا ، درزهای  های تخت، زر م

اف و نابود کردن نوشته و کتاب جسترا بر  جا  همه   کند.  وجو  ای 
م داشت" درسم را تمام کنم،   دلم گرفت، گو را گذاشتم.  بروم، ازدواج کنم،  ار از ذهنم گذشت "چه آرزوها برا

لم عد از دی اورم...  ش نوە ب لاس ماش برا ار کردە بود تا در  تن  ا لامش  کنم.   نام ث ه  د تک ا این بود "دخ 
اشه " اما درس  د محتاج مرد  ا دا کنم "زن ن اری پ قم کرد تا هرچه زودتر  ش عد هم  ب خودش برە"  ش تو ج دس

چه دا کردن، شوهر کردن و  دار پ ا شوهر و  خواندن، شغ نان و آ دن، روزهای جمعه  ل خ دار شدن، خانه و اتومب
ارک رف و چه ه  اە کوچولوی قصه من   اهای من نبودند. ... رو ها  اشم که از آب  ی خواستم آن ما س صمد بهرن 

د.  ه درای پهناور رس غ    ارک گذشت و  ا م ا  ه سوی در ستم که در این مس توفا  ن درگ خواهم  خوار  مادا
ا و دست شد.  از تنها در کنار  برای من راە در ه فضاهای  ای چندین ا  ه رو ا مخ شدنم  ان ممکن بود و آن  روز  فدای
ک  فدا  ام  ساله ک چ دم: من هم  شدم رس


ند.  ازگش وس  ه ات ه من انداخت و گفت:  مسافران  ا  ارە در صند خودش جای گرفت. ن   رفیق بهمن دو
ت ن اشم" برە؟" "خوشم  "خوا دار    آد ب
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دار م ال را از کود دوست داشتم اما آن اندن، غرقالبته ب ا و خ ه مح نا  شدن در رو جان سفر و رف  شب ه
کرد راحت  ام در آن زند  شناختم و خانوادە شدن از تهران، شهری که  دور رود.  روشن بود که خواب را از چشمم 

دن خانوادە نرفته بو   نبود.  ه د خواهم از نخست روز مخ شدن  توانم  دم اما این حس که درتهران هستم و هر وقت 
ه من آرامش  سوارشدنا  شان بروم،  د ه د وس  ه اصفهان، شهری که ن  داد.  ک ات شناختم نامطم و  رف 

ا پوران ی درست مثل شب اول مخ شدنم در خانه  کرد.  نگرانم   ت 
ا  ه خانهشب شدە بود و هوا تارک که  م.  ت ی پوران  د م را هم   برق محله رفته بود.  اش رس ا از تار ح جلوی 

الاخرە پوران جلوی دری توقف کرد.  ن دم.  از کرد.    د دی انداخت و در اتا را  ل از  دی انداخت و وارد راهرو شد،    ل
از کرد، بوی هوای چند روز ماندە در مح  ون زد. درستهدر را که  تارک بود که  قدر  آن ، بوی اتاق آفتاب نخوردە ب

ینم.  ن ستم فضای اتاق را ب ی ن  پوران شم روشن کرد.   توا عد از روشن کردن شمع ن چ دم.  ح  نان را  ی سفرە  د
لند شد طوری که پوران صورش را کنار کش ی از گوشه دی  ک شد از کرد، بوی ک د و    دە گفت: اتاق جلو کش

ه " ک زدند نجا یادو روز    نیومدم، بب همه نونا ک
گر بود.  ە ماند، فکرش جای د ه سفرە خ ک شدە بودم، هر آن کنم.   سؤالجرات نکردم   مد  گر چ چه لازم  من د

ه من  دانم  ست و کناری گذاشت:   گفتند.  بود  ارە    سفرە را دو
ە که  "خوب  م."حالا که برق رفته به خواب   ما هم زودتر 

د.   م "شمع را خاموش نکن" اما زان در دهانم نچرخ گ   خواستم 
اس  دانم چه ساع بود.  ن ا همان ل ش انداخت.  پوران  د و چادر را رو ه تن داشت بر زم دراز کش نه   ها که 

 . ش ا بود نه  نا بود.  مت اس هوا گرم و چس دە  ل ه تنم چس ه  دلم   بودند. ها  از داشتم  اورم، ن خواست درشان ب
ن حرک وحشت داشتم.  بروم اما از کوچک شو  دست ک   ت ستم که چ ا پتو برای گرم شدن  دا ها حدا لحاف 

اری در خانه شب  اندازند.  روی خود  س ه این شیوە زند عادت کنم.  ی های  دە بودم تا  اما حالا   خودمان بر زم خواب
گری بود.  ت طور د   در واقع

از بودند.  دم اما چشمانم  ستم آن کردم، ن هرار   دراز کش ندم.  ها را توا ط ناآشنا، فردای ناروشن.  ب ، مح   تار
ه درون خود  ا شب چون چا مرا  د و  س ا بود  "کجا آمدە بودم؟"   .ترساند کش ل از آمدن همه چ رو  ،تا ق

ک ه چ م درس گرفته بودم؟ "پیوس  ا تصم ا کسا که ن  های قهرمان" آ فردا چه در  شناختم.  ترک خانوادە، رف 
س آن بر  انتظارم بود؟  ا خطر مواجه شو    زدم؟ جا ن آمدم؟  از  ستم هر لحظه  ستم هر لحظه که   م؟ توا توا

فتم؟" ه دست دشمن ن کشم تا زندە    لازم شد، خود را 
ست.   ار ن ستم که برگش در  دار  خواستم برگردم.  ن  دا ا من  حرف  اش پوران ب اش حالم را  ماند و  زد، 

اش احساسم را   د،  د.  پرس ذیرتر    فهم م تحمل    .کرد اش این لحظه را برا
دیر" اخش ون نن  اح ب ، صا ل  ب و آیری یول یوخدور، بو ب ا چات ا سنه آخ ، دن   "هر زمان بو فکرە دوشدون 

ی را  ی جانم، مادر مادرم هر وقت غصه این جمله را خانم دە و غمگ بودم  چ ا اف  ی خانه گفت.  خوردم 
ای  خانم ان ما بود.  جانم دو کوچه  ا ه آن  تر از خ ی برای خوردن در  رفتم.  جا  عد از مدرسه اغلب  شه چ هم

دا ا ساط ش ش پ ه خاطر  تر نکته گو  شد اما از همه ب ش را دوست داشتم و  دم.  ها دوار   س د ام ا بودم که  حالا 
اشد و فردا  آن شود. چه او گفته است درست    به از امروز 

ف نقل  د ا ک وق مخ شد از زند  از حم شود، محل این جدا زخ  ش جدا ا گذشته و علائق  شد "چ
ا  فه  ماند.  عمیق  اری دهد و نگذارد زخم چرک گردد."  ی وظ ک را  ام این زخم چ اما  مسئول است که در الت

دە بود مسئول من خواب
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 نیماٰ  رفیقٰ 
م.  د ه اصفهان رس ع آفتاب  ش از طل شا  ه خانه سته چشمرفیق بهمن مرا  پ د  ا ع ن اد  ای برد که  اش را 

نان خانه هم   گرفتم.   د آ ن سته چشما سا ا ع ن ا آن ها را  بودم  دم و  جا  قرار بود چند روزی آن  زدم.  ها حرف  د
ه آن ی مانم تا خانه موقتا    جا منتقل گردم.  ت تازە آمادە شود و 

دم و   تمامِ  ان کردم.  خوا  روز و شب اول خواب م را ج ل در آن  تنها نگرا  ها ه همان ش ام این بود که مدت طولا 
مانم.  وع کنم.  خواست دلم   خانه  ار را  م خودم بروم و  ه ت   تا هرچه زودتر 
ا رفیق بهمن  غروب  م.  روز سوم  ما" رفت   قرار "رفیق ن

کِ  ل، نزد مال اسماع ان  ا ینم.  در تار ن  تلفن رفیق منتظر ما بود.  کیوسکِ   خ ستم صورش را خوب ب  توا
لند ا شانه یقد ت شد  داشت  ا بهمن مشغول صح ان داد و  ه علامت سلام ت ش را  اما  ها پهن، نه چاق بود نه لاغر. 

اە ن ه زم داشت.  ه او هم ن  ت  ی خواد در خانه ه نظرم خجال آمد. از ذهنم گذشت "این رفیق   کرد و چشم 
" ازی کند؟ د نقش شوهر مرا    جد

ان گفت ا ا موتور  عد از  ما  ه طرفِ  وگوی آن دو، من و رفیق ن م که قرار بود خانه خانه او  ک  ت  ی ای راە افتاد مش
اشد.  ک   ما  ستم که چ ه جهت قدرتِ  دا امدە  آن در شهر استفادە  مانور  ها از موتور  ش ن م پ کنند اما تا آن زمان برا

ازی داد و موتور از جا کندە شد.   ها شوم.  بود سوار  از آن ما  ان رفیق ن ا ه کوچه از خ م.  های پهن  د  های تنگ رس
عت از  ا  ه سمتِ موتور  گر  سم  ا جلو آمدن هر عابری ترمز  د د و  چ تنگ بودند، جوی آ هم  ها کرد. کوچه پ

ان آن ار بود که در هر کوچه ها  از م دم.   پرآ ای جوی  گذشت. اول  دن موتور   د ا د چه   از  راەِ  عت هزن و 
گر جوی  ما کنار  ه سوی د دند.  رفتند و از سو  ا   پ ه این بود که  اد  کدستتمام حواسم  م  چادرم را که  گ برد 

شوم.  ما را تا از موتور پرتاب  گر ن ا دست د ه  و  ما چطور بر ل   ها  این جوی ی در تعجب بودم که ن
َ
قت ران د، از مردم س

د و   ا لهجه ضمن درگ دی و  ه من  ی ا خو حا هم    دهد:  مشهدی توض
دون موتور هیچ جا ن  "مودو  ش  شه رفت.  تو اصفهان  گه موتور سوار  توی این شهر مردم خ ب تر از جاهای د

ا موتور هم   م کرد، هم  شن،  ب شه رد  ل کرد که تعق ا نه.  ات  شه کن   "کنند 
ک  طنت  ش بود، ش طن در لحن صدا چه چهش ل دخ  که  مثل این ترسد از موتور پرت شود.  که ای   در مقا

دە بود.  حالِ  طنت او گیج شدە بودم.  من که فکر   مرا فهم ه هیچ  کردم این رفیق خجال است از ش ک  ا خود گفتم "
جوی  تنها صدای آبِ   کوچه تارک بود و خلوت.    ای توقف کرد.  هن جلوی خانهای پَ  انجام در کوچه.  ه نفع شما رفیق"

تا  ه گوش  په که جلو  س د.  خانه روان بود  از کرد.  رس د انداخت و در چو را  ل الاتر بود.   رفیق   خانه از کف کوچه 
د.  ه راهرو ب ما   مکش کردم تا موتور را  د برق را زد و از راهرو وارد اتاق دَ  داد.  خانه تارک بود و بوی نا و  در  مِ ل

م.  ا  شد لمه، رختخواب، سا که ن شقاب، قا ا کف  دورتادور هم روی  ە  ها  طاقچهاتاق بر زم  دە شدە بودند خ چ
اهم هم را خواند:   اتاق فضای خانه مجردی را داشت.   ماند.  ما از ن   ن
س "ن د بو ت دو ا ارها  م  بگذاشتم    کنم. و م چه  ش کن    "اهم درس
هه خاری  از تهران  یزود هها گفتم که زنم  مسا عت  ا  ش   الدین وسطِ ءِ علا  آد."  ی آ رو اتاق را روشن کرد، ک

از کرد.  ای که   بوی نان تافتون تازە  گذاشت و سفرە را کنارش پهن کرد.  م را  م، اشتها دە بود د بود.   راە خ   اتاق هنوز 
شستم.  خاری  دم و کنار  چ ارک  اناست چادر را دور خود پ مر  ا نقش فرم خوشهای  شقاب  خ و   ، قوری و  ل 

قه انتخاب شدە بودند.  ی سفرە ا سل ا رنگ آ روشن،  ستم   نان  شست، توا خاری  سفرە  ما هم کنار  وق ن
ینم.  ە  صورش را به ب شان  پوست ت د.  ای پرآفتاب  داد که از منطقه اش  ل داشت.   آ  صور درشت و  س

شا رخته بود.  خندی دندان  موهای صافش بر پ شان  هر ل ش را  د و مرت کردم   اما حس  ،دانم چرا  ن  داد.  های سف
ش این چشم یجا هکه  ا ن چا را دم  که درحا  خندد.  های اوست که  ل ا لهجه ش   ش گفت: ا کرد، 

ز تنهاست.  "مودو  م.  حتما  صاحب خونه پ ش ب د ه د د  ش مادرش  مادرزنمش گفتم که   ا ضه و زنم پ م
شه.  د    موندە تا حالش به  ا ار گرفتم و زودتر  ه ،اومدم گفتم که توی اصفهان  ش آن همسا ها  ها هم خ فضولن، پ
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د بری.  ا ه  هم حتما  شت  خصوص این رو رفت و اومدها را زر نظر  ی اد و همه را   پردە پنجرە، در خونهرو که از 
  ..." دارە

ما تند و تند توضیح  ارم.  کوشش    داد.  ن س ه خاطر  ات را  انم را از چای پر  که درحا  کردم همه ج کرد،   است
  گفت: 

س  ا گه ن "و شام و ناهار ب وتنها  تک"خوشحالم که د   خورم رفیق
ی از احساس اورم ن ط چ  ستم که در زند چ عواطف و احساسات    ش حرف بزند. ا شد که در روا دا
اش   حرف بزند خاموش خواست من هم از زمان مخ شدنم س کردە بودم هر جا که احساسم   آمدند.  ه زان ن

ما حر نزدم.   کنم.    آد"  اما خوشم آمدە بود.  ها خوشم ن ع "من از این حرف  حال جدی گرفتم.   در جواب ن
دار بود.  ما ب دار شدم، ن عد که ب ستم  در روشنا صبح به   صبح روز  ر توا ینم.  دورو ه راهرو  در   خانه را ب و  ب

از  ارک شدە بود.  موتور   شد.  تنگ  ما در هم راهرو  عد دو اتاق  ام شتله  سمت راست راهرو اول راە  ن بود و 
ل آنتودرتو  م.  ، که ما شب ق دە بود خانه  جا شام خوردە و خواب له  ای کوچک بود.  سمت چپ توالت و آش ا  ای  راهرو 

اط  د.  ه ح اط هم دو اتاق تودرتو قرار داشت.   رس گر ح اط بود اما خا از آب.  طرف د اثری   حوض کوچ وسط ح
ل و گ دِ  ی همه  اە در خانه نبود. از  اە شدە بود.  جز  همات بودند  دیوارها گ و سف خانه که از دودە س   دیوارهای آش

 رَ 
َ
خانه بود و دو طاقچه که روی آنف ارک در آش از،    ا عدس، مقداری پ ت و  یزم بسها  ، نمک و چند عدد ک

دە  دە است.  معلوم بود که مدت  شدند.  شمع د ه  و روی این خانه نکش اە  هاست ک دس  هر جای خانه را ن
خرم.   د  ا ه فکر وسا بودم که  ه این خانه   کردم  م گرفتم   شدە بودم.  مند  علاقهچقدر زود  حانه تصم ش از ص پ

ا لحن  خجال گفت: "رفیق ا ما مخالفت کرد.  دن نان بروم اما ن ون همه فکر  ر خودم برای خ افه بری ب ا این ق
افه کنند خواهرم اومدە نه زنم."   ادم افتاد که ق اهت دارد که در خانه تازە  ی ش ه همان دخ   پوران بود.  ی ام هنوز 
افه ز شوهردار را  ی ساله ١٦ خواهر جا در نقش  آن د ق ا ار برداش زر ابرو   گرفتم.   خود  هپوران بودم و حالا  اول 

ار ن  بود.  ه  نیازا شپ  شناختم.  اما در اصفهان جا را برای این  افهیها مرا ب که همسا د ق ا در   دادم.  ام را تغی  ند 
م گذاشت ا ش  ما سا پ این فکرها بودم که ن

." ها هم  از این   تو استفادە ک
اە  ات سا ن اس  انداختم. ه محت لوز.   های زنانه.  ل اهن،  ل که در اصفهان بودم   دامن، پ ادم افتاد از چند روز ق

ه حمام را نداشته ان رف  سته و را کوچه شدم. از  از زن ها که رد   ام.  ام ــــع سا برای حمام  اغ  شد  س 
ا اشارە شانم داد.  ی حمام نمرە را گرفتم که  ه خود   دست  دم:  چراتعد    دادە پرس

  کنه؟" اندازە کجا زند  که صورت بند   خانمِ "این 
ا کرد و گفت:    ا تعجب ن

قه خانم را  ستم که  ؟ خونه "صد شت نانوا است اما مطم ن اشه." الآناش  دار    ب
ل  ال دلا قه خانم در ذهنم دن ه این زودی برای  رای توضیح آنگشتم ب  یا کنندە قانعدر راە خانه صد که چرا صبح 

  ام.  برداش زر ابرو آمدە
ه؟  صدا از آن  زدم.  اطااحتدر خانه را  اط گفت: "ک   آمدم" سوی ح

ا صور خواب ل  از کرد.  خان کوتاە قد، گرد و ت دە گفتم:  آلود در را    نفس عم کش
اە. گفتند شما صورت بند   "ای وای  د. روم س خش دارتون که نکردم، ب کشه، ب د  اندازد، ابرو بر  خدا منو  ا دارن، 

ل از این اد زر ابروهامو بردارم.  تا ق داش   که شوهرم از سفر ب گه پ ه ساعت د ه خدا تا هم حالا توی  شه.  تا 
شسته بودم.  مارستان کنار تخت مادرم  عد از سه ماە امروز از شهرستون برحو   ب  ر ، حالا اەگرد  اسم نبود که شوهرم 

ینه، وحشت  کنه.  افه ب ا این  و ق اد و منو  ً   ب ه خدا  اص ارە برگردە شهرستون،  م هوو  ممکنه دو ... ارە رە 
د و نگران کنندە ف وضع  م هم درخواست بود و هم توص داهه در ذهن و زانم جاری    ها  جمله  ام.  در صدا   شدند.  ال

چارە را ن کردن فکرفرصت  قه خانم ب ا چشما که حالا    دادم.  ه صد ً انجام  اط برد و  ام ه ح از شدە بودند، مرا 
شان داد:    ا دست اتا را 
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م." ی او ص نداش   "تا حالا مش
ا دقت صورتم را ن ه چشم گذاشت،  ار عین  م را چند  م انداخت.  ه ابروها  طرف آنو  طرف نیااە کرد و نظری 

د:    چرخاند و پرس
؟"چ" و صورتت رو بند ننداخ   ند وقته 
گه از دستم در رفته،  سه ما " د هم چهار ماە، د د  شه، شا ش بودم،   دون ض شد همش کنار تخ مادرم که م

امو توی خونه گ   تمام این مدت که شوهرم نبود  ه داد مادرشون ن رسند، شما   رسند؟   ... خودم نذاشتم، برادرام که 
ه صورتم خورد  ا اول بندی که  ضه..."  چارم این طور م ، وق مادر ب مونم خونه که  چه ندارم،  چنان  من هم که 

اد بزنم.   گرگرفتم ی نماندە بود ف ستم که  ن  که چ جلو خود را گرفتم تا  تا این حد دردنا است.  انداخ  بنددا
شوند.  اشک ازر  م  ه  ها اتج قه خانم که آدم  ار  صد ه من انداخت. ان ا  س،  گفت ای بود ن . ای نا "خر خود

ارە که صورتت رو بند    اندازی." اول 
م جمع شدە بود گفتم:  در حا که اشک تو چشم   ها
ار که صورتم را بند  م دراندازم "هر  ازم اش   آد." ، 

ه حرف م توج نداشت.  اما او  د داشت  ها دار کردن د دقشا   کرد.  اش را روی صورتم خا  صبح زود ب
م را هم صاف و صوف کرد.  چه  بنداندازی که تمام شد ابروها شکدە افتادم که  اد  ، زر ابرو مُّ گفتند "چقدر ا  های دا

؟  تو بردار  نکنه گذاش واسه شب عرو
دم صور بود قرمز مثل لبو.  ی که در آن د قه خانم آینه را دستم داد تنها چ عت پو را که    وق صد گفته بود ا 

ش گذاشتم تا در درس داستانم شک نکند و را حمام شدم.  دار   وقت چندا نداشتم.  ا انعا کف دس ش از ب پ
ه ه خانه بر شدن همسا د  ا    گشتم.  ها 

دم.  ازگشت نان تازە خ م.    در راە  نه قدی نداش ینم اما در خانه آی او بودم تا خود را در آینه ب   اط رفتم. ه ح  کنج
مک  ینم.  نور آفتاب  شه قدی پنجرە اتاق خود را ب و ا صورت بندانداخته، زر ابروهای برداشته شدە   کرد تا در ش

اهن خ تغی کردە بودم  افهساله پ افه ساله ١٦ دخ  ی از ق از کردن کِ   تازە عروس درآمدە بودم.  ی ه ق م ا  ش، موها
مرم  دند.  را رها کردم. تا  د چه رن  گفت "ن افت  ها را  اد حرف مادرم افتادم که هر وقت آن رس ه  شه فهم اند، 

، توی نور برق  لو ی میون خرما و    زنند." چ
م گرفته بودم که آن حالا هم در آفتاب برق  ار تصم ه سازمان چند  س از پیوس  ها را کوتاە کنم.  اما پوران  زدند. 

 " ادا موهات رو کوتاە ک ا اە نکردە بودم.  ها  مدتمخالف بود "م ه خودم ن ا این چشم  اە  بود که  طنت ن ا ش ما  ن
ت ه من کرد و رفت، مع  رضا ی    اش این بود که "حالا شدی زن این خونه آم
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ی تیمی خانھ
ما گفت که ما چند روزی وقت دارم خانه  لوساو  منداز بجوان جا  یوشوهر  زن عنوان هخودمان را  ،تا در محل ن
ه ما  عد رفیق سو  م،  ل کن م وع  پیوست و برنامه ت را ت م  عدی ت   شد.  های 

ــــع ل خانه  هرچه  ه وسا د برای ته ا م و آ ن  ار  ه دستتر  ه نظر  ها را طوری  شد م که خانه  د د. چ ا   عادی ب
اب و   ستم که رفقا برای اس م لوسادا م  نه را  ت ن ه ی، هرلحظهپردازند چرا که در  ت ل درگ ه دل  ا  ممکن بود 

شدن رف خانه لو  ا تمام  برود دستگ ها را  نت  یور فقط   ند. نرها ک لشوساو مجبور شوند آن را  . خانه دند خ  چ
ش ک رشِ ک ما در محل ه "شِ  نا ل نبود.  متوسط بودند.  یها یازار  تر شبن" قرار داشت که سا ه م و صند و م ازی    ن

ا ملافه  ا چند پتو که  ای بزرگ  شد اتا را  اشند،  دو مت دە شدە  د پوش ، آینه و شمعدا  عنوان ههای سف ش
  توی طاقچه تزئ کرد. 

م.  یتودرتو دو اتاق  م اختصاص داد ارهای ت ه  ا  ی این اتاق پنجرە دم در را  ما آن را  اط داشت که ن ه ح بزر 
شود.  دە  اط داخل اتاق د ی پوشاندە بود تا از ح ر   و لوازم اغذ ها کتاب،   پهن داشت که روی آن ی دو طاقچه  حص التح

م.  ما  گذاشته بود م و  د تأن گ ا  ە اش م، این ها و اسلحه را آ ن کتاب  داشت "به ند گذارم و درش را ب طوری  جا 
ع ن در هم اتاق جای   ترە".  مطم  ل ممن گر وسا گر اتاق لحاف ی در گوشه گرفتند.  اسلحه و د  هم یرو ها و پتوها  د

دە شدە بودند.  دن، غذا خوردن، چ ارهای ت در هم اتاق انجام  مطالعه، خواب . در این اتاق شد  جلسه و تمام 
ه یرو  هشه هم سته  همسا ه سمساری ماند.  ها  د  ما   ای برای خ ل  که ن م و وسا ه   دوم دستشناخت رفت ته

م.  دم و  کرد ت ع د ل ح ا شما اهم کرد. گفتم: "فکر  برداشتم.  را  آنقا  ما پرسان ن این محله  ی کنم تو هر خونه ن
اشه" اغلب زن همچونک  ل عک  ل کردند.  دار   های اصفهان چادر  ا  چادر   ها درشت.  چادرها روشن 

دە بودم.  خانم ی دار را در تهران در خانه ل ه آ  ل  گرفت و چادر  جان، چادر مش میهمان را  خانم  جان، د دار خودش را 
ا چادر مش  داد.  ها  ن رو برای  از هم  .خوردم ت پوران آوردە بودم، در اصفهان توی چشم  ی ام که از خانه من 

ل د چادر  م.  خ ازار رفت ه  ازار خود را  چادرفروش ی در راسته  دار  ارچه رودررو های  ا از  دم.  ا در   های رن د
ارچه این وقت چیه دە بودم.  رنگووا رنگ چادری  ی همه  د، قوارە ند از مرا د ان و دهان  های چادری  فروشندە که چهرە ح
ارچه  را  ش گذاشت:  ه نما د و  ون کش ا زمینه ب ل ی های چادری  د و  ، بنفش، سورمه سف ه رنگ صور ای،  ها 

ه رنگ نارن  رنگ م  س  ر  ، ح ه رنگ آ آسما س اطل  ها  ناتوان از انتخاب، محو تماشای آن ... روشن ... از ج
م مانع از آن  شدە بودم.  س  ان کنم.  شد تا خواستِ  ح از ج ن رنگ بود ب ار که   دلم را که انتخاب شادت ما ان ن

ن ات اشد،  از ز ال کردە  اهم را دن ا زمینه ن ل ی ها را انتخاب کرد، چادری  د و  روز  رنگ.  م  صور  های بزرگِ  سف
ه ا همسا ما  م و ن ون آمد دم از خانه ب ا چادر سف ا  سلام و احوال عد که  اە آنان  ها  شدم   خاطرجمعپر کرد، از ن

ذیرفته شدە عنوان هکه در اول برخورد  دن زن   چ همهام.   زن این خانه  ه د م.  خانه صاحبآمادە بود تا  اش   خانه برو
ه روی  تر بود.  ای  کوچهچند   ا ز کوتاە قد، رزە و استخوا که  در خانه را که  ش  از دندان تا  چندمان گشود  های جل

رو شدم.  د:  انتظار نداشتم تا مرا آن رخته بود رو غل گ   چنان گرم 
"   "ماشاالله چه خان

ه اتاق مهمان راهنما  ا  ه ما بر زم  را جلو مان کرد. در حا که چای  ا مه ف   گذاشت از خو و  ما تع زری ن
  کرد: 

ی خودمس.   خونه گرفته، تندی اوومد و آ لوله را واز کرد  "...جا  ش عمر منکه  ندارم خدا ِ  ... تا گفتم که لوله آش
ا این  دد.  ه فکری شوما بود،  ه، همش  ارم نیو  ،که همش تنا بود  چه آد خ خورە. ه  ا ما شام  س  مد  ه خدا از 

م." تعارف م خسه شد   اش کرد
اری هست..." ر "شما هم مثل مادرم. ا   ازم 

ما شدە بودم.  محو حرف د تا خود را در دل  خوب  زدن ن گ ست چه  ا  خانه صاحب  جا کند.  خانه صاحبدا ا ن
شکر  فته از او  ار   کرد.  ش اشد.  واقعا ان ه من و همان  آرزو داشت که رفیق  او  طور که ظرف سوهان را  رو کرد 

م    گرفت گفت:  جل
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د.  ش ای هم پ  ه  شالا  بتون کونِ   "ا ه  سالم نص طورس؟  د. آ خدا  اصفان اومدند، ما رو  را حا مادرتون چ
م." ادتون نرد آ، حت  شون برس م خدم   خوا

ند، هنوز ن عنوان هفادە کردم تا آمدن رفیق سوم را از فرصت است ح کنم. "مادرم، به خواهد  تونه سفر کنه،  برادرم مط
تون  ش ما، وق اومدن حتما خ ه  پ اد    ."کنم برادرم رو را کنه ب

شتِ  ما  ش خوشحال   مرا گرفت و گفت: "ما توی اصفهان ک رو ندارم.  حرفِ  ن م پ د ما  ش ای ر  ب فکر کردم ا
ارمان در  خانه صاحب د،  گ د.  این دعوت را جدی  ل  آ شقاب و قا د   مان غذا ما اورم تا برا م و ک را ب خ ه 

خت مرا که ن  درست کند.  ش از این  خانه صاحبشد جلوی  دست  ه گذاشت.  پ ه رو اغ همسا رو بروم، خودش  که 
دنم آمد.  غرو  دە و جارو  یب بود. جلو ه د اش م  خانه را از جوی توی کوچه آپ  ا ظر غذا در دست جل کردم که 

ا چشما ت   س شد.  لند، چهل ساله،  ا قدی  ا لهجه  ،ز بود  او و  :  ی کنج ظ اصفها   غل
شو اینقدە تنها  ، آدم که شوور "خوش اومدین، صفا اوردین، حالدون چطورس، چقدە این مردا منتظر گذاشت  جوو

چا ُ   ذارە.  ن ار دارند، برا  دین و هزارتا  دم تازە از راە رس ارم، شَ خدَ عدس درست کردە بودم، گفتم ُ  ی ختهد م برا شوما ب
  قا ندارد..."

ستم که این ن  ظرف را دستم داد.  ا رسم اصفها  دا ار خودش بود  فوری داستان م مادرم را که از    ها.  ار ابت
ودم ف کردم.  ب ش تع م انداخت و گفت:  برا ا ا ه  ا  دن آن ن   عد از ش

دد، طفل معصوم.  ای چِ اِ  برای هم  "وای خدا مرم  شاد گود افتادس، آ م دو تا چوق اینقدە لاغر س که اینقدە 
گه اب کو  شدی، حالا غصه نخور، شوورداری آدمو چاق  ی حال افتِ  ند، تا چند وقت د د زری پوسد و دووارە 

ای."   م
فته اصفها  ی لهجه شکر   ام کردە بود.  اش ش ستم.  ااحساسس از خداحاف و  م  شت  ت در را  ما   رضا دم ن د

ستادە و    .خندد شت در ا
ه     خندی؟" "

ا ای ول ا دمت گفتم،  لا، رفیق  " تونه نقش زن خونه رو برای این  چطور این رفیق خ جوونه. اول که د
ازی کنههای ت و بُ  اصفها    "؟ز 

اندازم گفتم:  ش ب   خواستم  دس
"   "رفیق جوون کدومه، من  سالمه

ه اتاق رفتم.  ش او شوم از راهرو  دون این که منتظر وا الم آمد و گفت:  گفتم و    ا  تاخ دن
افه"خوب  شان و ات جو  رفیق ق   .دە" ن 

ش برگشتم.  ه سم کرد  ی آم طنتشخندە   جا خوردم.  


ار تئاتری  ت  ه فعال مک ی خانه درتج ه  لاس  ار تئاتر را از مدرسه آغاز کردم.   آمد.   م ا ت  ان سال تحص  ا
ا ستان بودم که معلم خ د "چه ک  چهارم د خونه، تئاتر  خواد توی جشن  مان پرس اشه، برقصه،  آخر سال فعال 

  ازی کنه؟"
الا بردم.  ای هم از گوگوش  ترانه  ازی کردم.  چهارفصلنقش زمستان را در تئاتر  سال آن  اول نفری بودم که دستم را 

اە ادامه دادم.  آن  خواندم.  ش ازگری را تا دا ار خوشم آمد که  ه گرو حرفه  قدر از این  شکدە  عد از  ای پیوستم.  در دا
ازگری را کنار گذاشتم.  ا سازمان  اط    ارت

ل    روزها م ما  لوساکه برای ت ا ن م، از کوچه خانه  م که جوی ها رد  رفت ند.  شد از همان روز  های پر آ داش
ه این جوی ف از های  بر کوچه مند شدە بودم.  ها علاقه اول  ا آ کث ا خشک بودند  ند اما  تهران هم جوی آب داش

ل در اصفهان آب جوی گذشت.  ها  آن ە و  دە بود.  ها تم بود و کنارشان س ا همان آب   های رزی رو ع مردم 
ه این جوی خود اصفها   شدند.  ها تم  کردند و کوچه ا و جارو  ها را آب خانه ی جلو ند.  » یماد« ها ها  از   گ
ما  دا خواستم که را از کنار مادی ن دهای ار  هراو هم   کند.  ها پ ی را انتخاب  در خ کرد که از کنار  از  مان مس
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ه نام خودمان نام گذشت.  ها  آن م که  ه مادی هرکدام از ما مادی محبو داش م.  ه  گذاری کردە بود سته  ها 
ا  م:  شان نمرە  ز   داد

ە." "این مادی نمرە پونزدە    گ
؟ شه"  "این   نمرە دە هم زاد

ما   گ سختمن  .از ودل دستبودم و ن


ل شود.  م م ت م تا ت ما روزها در خانه   در انتظار رفیق سوم بود ه ن ه همسا  ار کردم که  ها وانمود  ماند و من 
د مواد  رفته  است.  ون  برای خ ی غذا ب ه، س ا همسا شت  زدم.  فروش، قصاب و نانوا  رفتم، گ  ام  روزی روی 

اس پهن  ه ل ار همسا دم.  ی کردم که برای اول  اس بود.  کردن پهناو هم مشغول  دست راس را د از فرصت   ل
از کردم.  ت را  د و گفت:   استفادە کردە و  صح ان حرفم دو   م

اس اس"از ل اش ندارن، شمام مثل مادرشوهرم ل چه و رخت و    شوری؟ هات رو از شوهرت جدا  هاتون معلومه که 
اس مردها نجسه." اون    گه ل

اس انداختم.  ه بند ل ا  اس ه ن دم ل توی دلم گفتم "چه  کنم فقط مال خودم است.  ها که روی بند پهن  د
ها نظر مردم را  س تو نخ  چ "  از آن  د اس گ ه ی های شسته شدە بند ل اس  ها رفتم.  همسا شت  از ل زان هر  های آو

د  ا  ً شد فهم چه در آن خانه زند  مث اس، ملافه و حوله  چند زن، مرد و  ار در هفته ل ند  کنند، چند  چه  ،ش
اس   ...   پوشند و ها  ل
اد گرفتم که هفت  ک همن هم  اس ای  وق هم که   را هم روی بند پهن کنم.  ای های خودم ملافه و حوله ار علاوە بر ل

ا نداشتم از سا رفیقِ  اس  اسدخ  ل س کردە هم  ها ل شت را خ ه روی  ق ا  اهن  انداختم.  ام  راە  ما هم پ ش را  ا ن
رت خرتداد تا در کنار  شست  که  گر روی بند پهن کنم یها و د

ه شب جمعه م برای همسا م گرفت م.  ای تصم لد  ها حلوا درست کن گر  درست کردن حلوا را هم مثل غذاهای د

ه  یهرروز   نبودم.  خ غذا  ت  طنت  من  که ن ا ش ما  د، ن گفت رس
  گ لازم  شه." تر  شبنون و پن 

ستان علاقه  عد هم که  از دورە دب ارهای خانه نداشتم،  ادگرف و مشارکت در  ه  ارهای  استاسای  آشنا شدم 
اری زنانه و   ستم.   ارزش مخانه را  ارهای  فکر  دا ه  د خود را  ا ک ن ،   اافتادە شپکردم چ افت ی،  چون آش

ا و خانه خت.  ی که در خانه  دمد حالا   داری مشغول کند.  خ د غذا  ا م اما  س  ت هم  گ اد  کردم از رفقا 
اری  م  ی هم چنان برا م شدم رفقا گفتند: "امروز تو غذا درست کن.  ارزش  آش ، لو  عدسبود.  روز او که وارد ت

  لدی؟"
  "معلومه" 
اری ندارد.   لو  عدسفکر کردم  داست،  که  دە بودم: آب، اش را در  طبخ شدە ارها از اسمش پ خانه،  سفرە د

خته اما عدس دم که برنج  م ساعت د عد از ن لمه رخته و گذاشتم روی چراغ.  خته عدس، نمک و روغن را در قا   اند.  ها ن
ش ش رختم و گذاشتم ب ند.  این بود که  آب رو ها  گیج ماندە بودم که چرا این عدس   از هم آب تمام شد.   تر ب

، برنج آن عد ازپزند  ن ار آب رخ ها اما مثل سنگ آن وسط  عدس  افتاد.  چنان شفته شد که از قاشق ن چند 
م.  روز  آن ختم دست یلو  عدس  ا ماندند.  وسخت سفت در   صاف رفت توی سطل آشغال و ناهار نان و پن خورد

اەِ  دم که  رفقا  ن ند د   :گ
ه  ست  لد ن ە رو که  ی کردە لو  عدس"این دخ ە،  عضوگ   "؟ ب

م. در عوض  اما حالا چارە تِ  آن ای نداش ه همه مح مان  همسا ی  ها که غذاهای جور و واجور برا د چ ا آوردند، 
شان  م.  برا شنهادِ  برد ما پ اهش کردم:  بردن آش را داد.  ن   ا تعجب ن

  حلواست" تر از  "آش که سخت
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م،  م.  "نگفتم خودمون درست کن خ م  م؟" از کجا  تون فهمند خودمون درست نکرد   خوان 
شنهادِ  اسه خو بود.  پ م در  دە بود ازار خ انه از  ختم و  آ را که مخف نذری ب  آش  عنوان ههای چی ر

ه خش کردم.  همسا ش رفته است.   ها  ار خوب پ ه خوشحال بودم که  او   ی اقدس خانم، همسا هکنج آش را    رو رو
تگرفت و    گفت:   امح

   زدی؟" دە، توش   چه بوی خو  ه ه"
م.  گ ه  منتظر چن سوا نبودم، ماتم بردە بود که چه  ال نام ادو عت دن ه  ش ذهنم  دس   ها گشت که خودش پ

  گفت: کرد و  
عدا ازتون دستورشو " م." اشد،    گ

دم نفس راح کش


امدە بود.  ل شدە بود اما رفیق سوم هنوز ن م د بود.  ی در برنامه خانه ت ه مطالعه  ا   روزانه فقط ورزش و خ روز 
ه گذشت،  دو ساعت دو نفری و  م ی مطالعه ی برنامهها را که در  خواندن کتاب ی حوصله روز فردی.  ی ق ها بود  ت

اتِ  این کتاب  نداشتم.  ا برای اث ارزە درس  ها  ورت م ا برای توضیح  سم نوشته شدە بودند  ال من   مسلحانه.  ی سوس
د  دمفهم نهر دو را قبول داشتم،  ا ا جزوە "مسعود احمدزادە" را خواند.  ها  ساعتچرا  ست  مون فست حزب    مان

ــــج  ه ما هم مثل من این کتابتدر ا   متوجه شدم که ن زند اما وق  خواندن چرت  ح موقع   خواند.  م  ها را 
ات  ه ادب ت  ارە  صح د، چرش  ش برق  رس د:  ست و  افتاد، کتاب را  شد، چشما   پرس
  آد؟" "از حافظ خوشت 

ل از این ه خواندن  و ق وع  دهم،    کرد:  که جوا 
  چو منصور از مراد آنان که بر دارند، بردارند

  رانند خوانند،  دین دراە حافظ را چو 
ما  اما محو توضیح آوردم درناز شعر   ه وجد  ی او از علاقه  شدم.  های ن گر  من    خواند:   یآمد، شعر د

دی   . .. "اینو ش
ه ان؟" "    کجا چن شتا

م وَ گ  س دن از    پرس
  "دل من، گرفته زنجا

...  
ما این همه شعر را از حفظ بود، تعجب  از این ما مرا  کردم.  که ن انداخت که در مشاعرە از تما   درزرم اد هن

ل  عد از خواندن هر شعری نام شاعر را هم   برد.  اعضای فام ما  نام شاعر  آنکه  خواند  ا هم شعرها  گفت.  ن
د.  گ   :دمپرس   را 

  "این شعر مال  بود؟"
ک شاعر جوان"   "مال 

  "نکنه مال خودته؟"
خندی    داد.  زد و جوا ن ل

فته  "تو از شعر   ی در شعر تو رو چن ش ع چه چ  ،   کنه؟" فه
م من از حرف زادی خوشم ن "بب  ا  ن لغت  آد، توی شعر  ش ت ؟" تو ب ست ، جالب ن ن حرف رو بز   ت

اە نکردە بودم.  ه شعر ن ه  دم خ ه   هیچ وقت از این زاو م د ا  ش خواهد که آدم  لمه ب ن  ن حرف را بزند.  ت   ت
ارە ها ن زنند و مخاطب آن بر افراد دو ساعت حرف  ند.  چه سخن  ی فهمد که در    گ

ما ادامه داد:    ن
ا صدای   لمه چقدر حرف زدە شدە؟     صدا، "بب در این چند 
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لند، ه کوە    مثل 
ه آە کوتاە،   مثل 

ه مرد   ه مرد بود 
  
  ا

ار س ه خاطر    ...پرندە مرد است پرواز را 
  


ش آشنا شدە بودم. هم شناختم.  فروغ را  ا بر از شعرها م لا در مدرسه  ستان شعرهای او  ها خواندند  را در دب
دم:   شدند.  و عاشق    پرس

  آد؟" "از فروغ خوشت 
د کرد:  علاقه موردِ  ی که بر نکته مثل این ا  تائ اشم،    اش انگشت گذاشته 

؟"   "... تو 
دە بودم ی تو مجله شو  شعرها"   سوادم." سواد   شعر من   ی اما در زمینه ؛فردو د

ش  د س کنم تا سوادت ب ا س  شه "


ما خ آمدن رفیق سوم را داد.  ه  انجام روزی ن ر ک او را  قرار بود همسا شوند و ا ها از حضور او در خانه مطلع 
انا  م برادر   اح گ د،  م، حس  من است.  د ل ت م خ مرا  فکر پیوس نفر سوم و ت ل  نیا درخوش م   کرد.  خانه ت

م که خانه را طوری آمادە کر  ه دە بود ا ال راحت ت چ را در آن  ا خ م  س ،  توا شارا ارهای ان ه  م و  گذاری کن
دازم.   ا ب   نظا و عمل

مات ماە تن  دلکنم و تمام  هاست در اصفهان و در این خانه زند  آمد سال ه نظرم  های  دوری از خانوادە و ناملا
ه گذشته اولِ  ن است. چقدر "م ی کردم چقدر لهجه فکر  های دور تعلق دارند.  مخ شدن  مو"  و اصفها ش

ما  گف  است.  های اصفهان خوشبوست.  چقدر مادی  است.  امزەهای ن ا  چقدر شعرهای حافظ ز ی  ذهنم، درگ
س و  ه غرق خون شدن چادر   را محو کردە بود.  خوردن هل فکر کنم دارم لدوست نداشتم 
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 تیم تکمیلِٰ 
ه خانه آورد.  " را  ما "رفیق ع ک بود که ن   هوا تار

تا رفیق قدی متوسط، صور  ف، پوس روشن، س   س ا شدە اصلاح، موها تازە شت مظ ارک  ، انگشتا 
شکدە ها تم داشت.  ناخن های دا ه  اهش بود که مرا دست  خودمان بود.  ی ش   کرد.  اچه  مک در ن

  اتاق نظری انداخت، دست ی ه چهارگوشه
ُ
ش ق ی رو خاری که ک د و کنار  ه هم مال شست.  ل ها را  ما چای   زد  ن

ش پهن کردم.    گذاشت و من سفرە را جل
  "خونه چند تا اتاق دارە؟"

  :ازکنمفرص بود تا دهان  سؤالش
د دارن.  این اتاق از همه دنج ترە، دوتای آن  .چهارتا" ه د اط از خونه همسا م مهمون  طرف ح  خونه.  شون رو کرد

ه م  ها رو  همسا ه رو ..."  جا.  ناو ب ارمون ندارە اما رو ه  اری  غ  ه    همسا
ه ما و ع مشغول خوردن بودند اما من  ه طرز   رز حرف  ن انهزدم،    ای خوشحال بودم:  کود

م تا  ک ه در و دیوارش  م که  د ای زادی خ ه، ما لحاف و مت شارات مناس ار ان اط برای  که آن ور ح "...اتاق کوچ
ون نرە..."   صدا ب

ی ن   خوری؟" "تو چرا چ
شان  سؤال دە و چا را که داد که پرحر کردە رفیق  ما رخته بود  ام. خجالت کش دم.  ن ما لقمه کش ای را که در  ن

  دهان داشت قورت داد و گفت: 
م،   "رفیق  شش رفت ار پ ن دو  زنه، من و ش ه پ ه صاحب خونه  ف کردن گفت همسا   ..."  ها از ما تع

ی ن رفیق هم ه این خانه و هم ن گفت.  چنان چ دم از آمدن  ا ما چه احسا دارد.  فهم م شدن  ا مثل ما   ت آ
افه  خوشحال است؟ م  اش خ جدی بود.  ق هاز اول هم معلوم بود که از ما دو تا  شد.  او بود که مسئول ت  تر  اتج

د:  ارە کاست.    پرس
  ها دارم؟" "توی خونه چه کتاب

دم فهرست کتاب  ه هر سوا فکر کردە بودم جز این.  ه پ ش دادم.  ها را از  طاقچه برداشتم و  ا  را  آن  دس ا ن
د:    ــــع خواند و پرس

د) ..  ... "از لن هم کتا دارم س از مک کوتاە پرس ) ً د کرد؟ چه« مث   "»ا
د:  د پرس   وق سکوت ما را د

ی خوندین؟"   "تا حالا از لن چ
ا خاطرە  هیچ.  از لن چه خواندە بودم؟  د کرد"  ا در نوار    بود.  خوردە گرەآیند در ذهنم   ای ناخوش نام کتاب "چه 
شعابیون از ی "ا ه م مسلحانه  )١(سازمان اس که ره ناد  شدە بود پرکردەعل ه این کتاب اس   بودند، 


ای سال - ١ شعاب کردند. این   هگرو از اعضای سازمان  ١٣٥٥ در  ه رژم را رد کردە، از سازمان ا ی م مسلحانه عل ه حزب تودە ایران ارگ عدها  گروە 

ند پیوس
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ما جواب داد که تا آن زمان کتا از لن نخواندە است.  ه آن نوار فکر  ل از   تر بود.  او از من شجاع  کردم که ن من ق
ی نخواندە آن زش  ام، که اعلام کنم که از لن چ س هستم که  خود را شماتت و  ن ک کردم "آخر چه  لن ح 

افتم.   ام؟" جزوە از لن نخواندە اشد اما ن ال ک گشتم که لن را خواندە  ه دن انم  ان آشنا ار که  در م ادم آمد اول 
ه انجمن ایران و شوروی برد.  م او مرا  ون رفته بود شان  ا رضا دوستم ب لم زند لن را  رضا گفته   دادند.  آن شب ف

شد شود اما حر از خواندن آن افت  و فار رو زان ههای لن  کتابجا   بود که آن   .ها زدە 
ردان  لاس درس از شا وع  ار نگران ما هم  کند   سؤالع مثل معل بود که در  ردان خطا  یها سؤالمثل شا

  عدی. 
" ً د؟  ها خواندە چه کتاب اص د؟" ا   چند تا را نام ب

د  ا م؟ مانند  امتحان دست چه  ک" نوشته  خواند ت اتژی هم تا ارزە مسلحانه هم اس اچه شدە بودم. "م
م رفیق کیومرث مسئول تئورک بود و   ت پوران خواندە بودم.  ی را در خانه احمدزادەمسعود  ورت  در آن ت د  کوش

ت کند.  ارزە مسلحانه را ثا اشد. آورم که ک حر  ن اد  ه  م ر ع از من   ا سوا از این کتاب کردە  د که  ا پرس
ح کردە است، ن اح را مط ف کن که مسعود چه م م.  خوب تع گ اسخ او  ک جمله در  ستم ح  ، در زمان آن  توا

ح سوا هم ی خانه ا ط م  ا لازم بود برای این راە نبود.  پوران مطالعه برا ک شوم، این آ اشم؟ که چ   ها را خواندە 
ه این پرسش   بود.  ازماندەما  ی شام جلو ی سفرە ت بودند و من  ما مشغول صح دم که چه   ع و ن ش اند

نون خواندە کتاب   ام؟ ها را تا
لاس نهم بودم که معلم مجله ار  " را از هم ی اول  ه که  ام گرفت و گفت لا "فردو   "؟خو  این مزخرفات چ

ه دم قض درم پرس ست.  ی از  س گپ  این مجله چ ارە از آن  درم در  عدا  ی های من و  ا آغاز  مسائل اجتما و  س
ارم گذاشت.  یهفته" ی "کتابِ  های مجله او دورە شد.  ا  این مجله آغازی بود برای آشنا  ی مطالعه شاملو را در اخت ام 

اف ا چون رومن رولان، چخوف،  سند گران. ن ت و د ا سازمان رمان  ا، هدا طه  ش از را ارە پ اری در  س  ی های 
ارگران، ناتوا زحمت نابرابری،   ط سخت زند  ا  ، فولاد چگونه «خود خواندە بودم،  زند  ی کشان در ادارە عدال
دە شد د ان  "»  دوستان ژندە پوش«، »آ ا«، "نوا س رز«، »جنگ شکر در ک ه کتابو » مادر«، »فرا  های  ... 

ش از کتاب ها و قهرما  فشا  ها، جان شجاعت ی حما و قصه داستا  س  ها ب های عل ـ اجتما علاقه داشتم، تنها 
ا رضا بود که او کتاب  آران پور را برای  »جامعه شنا«ژرژ پولی و  ی نوشته »اصول مقدما فلسفه«از آشنا 

ه     . داد منخواندن 
نون در خانه شسته بودم و  یها سؤالت در برابر  ی و ا د کتاب ع  ا ک شدن  دم که برای چ گری  فهم های د

ک شدن، تنها شجاعتِ  خواندم.  هم  م، قبول خطر و گذش از زند  اتخاذِ  برای چ قدر عاقل  این  ا نبود.  این تصم
لم برای نخواندن کتاب فهمم دلا ست.  کنندە قانعهای نظری  بودم تا  ش کتاب کوچ   ن در این فکرها بودم که ع از جی

د  ون کش د کرد" نوشته ،را ب ا .  ی "چه    لن
  ."مخون این رو  ینفر  سه"از فردا 

د کرد" را هم ا ا حدس  ع   راە آوردە بود.  جالب بود که او کتاب "چه  ست،  م.  را  آنزد  دا اش مگر این    نداشته 
ژ  ار  ەکتاب چه و ش ا س  چرا   کرد؟  داشت که رفیق تا این حد بر خواند م؟ جم  طور  ه را آنا ه   خواند

دە ها فکر  این پرسش ر رفیق   خوشحالم کرد.  ""مطالعه جم کتاب ی کردم اما ا خودش آن را گفت که هرکس  ا
فهمم.  خوانم و    او توضیح داد:   خواند، مطم نبودم که آن را دقیق 

ل سازمان" شک د از سه مرحله آمورش تئورک  در آغاز  ا دل شوند.  هواداران  ادر مخ  ه  ند تا  ه  گذش عدها 
ه ل  ا هر حد از آموزش در   های  دل ه خانه این مراحل از ب رفت و هر هواداری   های مخ ت منتقل تئورک 

ه شد.  عد از  نون  ازسازی و خودسازی خود را  ا ان، سازمان دوران  اناتِ  ازسازی   گذراند.  ها و مرگ ره  ام
د. رفته ازدست ادرهای جد اە ، خودسازی اعضا و  ش ازگشا دا ا  م که  د ما هم خود را چنان آمادە کن ای  ا ها در 

م.  ارە فعال ش م دو ً   بتوان م.  فع م مطالعا هس   ت
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ار را در " حرف ت  های رفیق شوق مطالعه و  ار   کرد.  من تق ل خود انبو از  دم و دوست داشتم  در مقا د
م ها را  آنهرچه زودتر  وع کن


ه خود گرفت.  گری  ل د م ما از همان شب ش م.   ت وع کرد عد را  ــــع جمع کردە و نوش برنامه روز   سفرە را 

م.   ارها تمام اری را تعی کرد م و مسئول هر  اغذ آورد م روی  د انجام ده ا فه هرروز   را که  نظارت بر  ی ک نفر وظ
ا او بود.  ها و نظافتِ  غذا، شس ظرف کردن درستها را بر عهدە داشت،  اجرای برنامه د مواد غذا  خانه هم  خ

ا من بود.  شه  ارها جم بودند، مثل مطالعه  هم ا ورزش.  ی بر  ، غذا خوردن   ی بر هم فردی، مثل مطالعه  جم
اس.  ا شس ل ا ساعت  فردی، تم کردن اسلحه  ما نگه ان  وق رفیق ع نبود من و ن های  شب و صبح را م

م شد، نفری دو ساعت. خودمان تق ا شب ب سه نفر تقس ا آمدن ع نگه م.  م کردە بود   س
ینم آماد جس ع چقدر است او بودم ب ام ورزش کنج شان نا متوسط ی جثه صبح هن ی  ار   داد.  ش چ ورزش

ه زند و روح ار،  شت ار  م مع م.   سالم بود.  ی بودن برا ک واحد ورزش داش شکدە  ها را  ،مر   در دا ها و دخ
ک کردە بود.  ها  تفک ه  نا که  ها ورزش  تر بودند.  داد، سنگ  تم ا گروە  ک وزنه  آخر  کردم.  من  هر نفر 

له اری که  هرچند گرفته   دست ه ست  ای  توا الا و  د.  های سالن ورزش را  گران ن  دو ند که من هفته د س ای  دا
ه سالن ورزش  دو روز صبح نات را انجام  ی روم و همه ها  عد از   دهم.  تم ان، وق انرژی همه  ا جه این بود که در  ن

له ای رف از  الا و  ار  گر از  ار  چندافتاد، من توان داشتم  ای  و هر کس گوشه رسد  ها تمام  چند  ای  لهد الا و  ها 
م کنم.  ما صبح  بروم و روی همه را  ش از آمدن رفیق ع من و ن ک و  پ قه ورزش س انزدە دق حداقل  عدازظهرها ها، 

ه کش  ک ساعت ورزش سنگ  ما ش ل ن م. ه ن کرد ها بود و تم لاغ پر،  داد:  های سخ  گ هفت  تا  چهلتا 
م قوی  هشت اها م نه.  بودند اما دست...  ادم  ها ما  ل  ن ا دست "شنا" بروم و کن تعداد  هرروز کرد  داد که چگونه 

ش ما است.  از همان ورزش صبح  تری "شنا" بزنم.  ب ف خو برای ن دم که رفیق ع ح   ا د
حانه مطالعه وع شد.  ی عد از ص ما   لاس نداشتم.  ی طور که ع گفته بود من هیچ مطالعه همان  جم  ن

ان«از   ها قول نقلهای تار خواندە بود و  م کتاب  دستِ  داری ایران ــــخ ب ــــخ «، »تار وطهتار ا ...   ی»م وی  ک
  آورد.  

ه ا ــــخ  د داشت: "تار   ست..."ا فهم مسائل اجتما ی او تا
حث را آغاز کرد:    ع از هم نقطه 

ست.  "خواندن کتاب ا ن ه  های تار مهم و لازمه اما  ا را  گه روشنفکران چگونه آ م در کشورهای د ی د ب ا ما 
ان تودە ً  م ه در شوروی چه کردند؟  ها بردند، مث ا   ای دارند؟ چه تج لیغ س د دارد؟ قدر آنچرا لن بر ت در چ   تا

ار   ه  ا کدام شیوە    است؟..." شدە گرفتها ک
اری بود که این  ح  ها  سؤالاول  م ط شه فکر  شدند.  برا ه این  هم ً  ها سؤالکردم که  و لازم  شدە دادەجواب  ق

ه آن ست من    ها فکر کنم.  ن
ا  "چگونه  قه توان آ ارگران خود برخاسته و از حق ارگر را آن  ی ط الا برد که    شان دفاع کند؟" قدر 

ع ه تج م خود که رج ا خواندن کتاب، گفت کردم  ات مستق دم  حث د ا  درم و  ا  ارزە  وگو  ه م ا  های س
ارە از این  شدە بودم.  مند  علاقه ا من در  درم  ا حرف  ی که  خود را از  کردم.  زد، احساس غرور  مسائل اجتما س

انه ازی دم و  کنار ترم   برادر و خواهر کوچک ی های کود خود را در کنار  ا رؤ در   کردم.  کتاب مشغول   خواندن اکش
دم که در کتاب قهرمانا  ارزە  ها برای عدالت و در راە زحمت د ش مرا  ی درم که علاقه  کنند.  کشان م د ب تر  د

  داد:  توضیح 
د بر گ  "حکومت ا ندارند    ی تودەچارە و  مردم سوارند، مردم   ی ردەهای مس کشند و   ار  هپناە را که آ

ب  رنج آن دست ه ج جه  زنند.  ها را  خ برای مردم اما پول و ثروت برای ثروتمندهاست.  اش   ن د ، فقر، رنج و   عدال
دن این دولت ست." هیچ را هم جز برچ   ها ن
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قه،  لما مانند، خلق، ط ا  ار بود که  ثمار، آزادی آشنا اول  ارگران ساختما بودم   هرروز   شدم.  اس شاهد صف 
ک خانه دا نزد د ک آن ما انتظار  ی که در م دند تا شا ار صدا کند.  کش ه   از آن ها را برای  ها شوهر همسا

ه ه  رو رو ل ن  شست.  ها رخت  بود که زش برای همسا ستم که چرا شوهرش  اوا دان  هرروز دا ستد.  صبح در م ا
ستم، در دل آرزو  دا کند.    روز  آنکردم تا  عدها که دا ها فق  گفت "خواست خدا بودە که آن  مادرزرماری پ

اشد.  ن مانند." و من د خدا چن خواس داشته  ا دم که چرا  دولت  ر گفت "خواست خدا کدومه، ا درم  فهم
ار ن مونه و   ارگری ب اشه، هیچ  ارگرا    زارە" شنه زم نگ   طرفدار 

درم را قبول داشتم و در دل  ع  و من  " گفتم " ار نمونه گه ب   شه که هیچ ک د
ا خواندن همان کتاب خانه بود  ارگر چا اری از مسائل اجتم ها که چاپ  درم در جوا  س ا  ا آشنا شدە کرد، 

ا سازمان جوانان حزب تودە هم جوا  در  او که بود.  ، از رفاقت اش  ارهای جم   :گفت های حز  اری کردە بود از 
شجو.  ه دا فه و  ه اف وظ ارگر ساختمون،  ه  ً   "تو حوزە حز من بودم و  آن،  ها از کجا  مهم نبود آدم اص

ه.  اند  ارە چه درشون ک ه هر کس   کشان بود.  زحمت همه برقراری دولت طرفدار  خواستِ   و  ارش و   ی اندازە هدول که 
دهد".  ی اندازە ه ازش      ن

فته ا آدم دادم و آرزو  وار گوش  ش ش  کردم  زند چون گذران شب و  ی ا افتادە ها آشنا شوم که فراتر از مسائل پ
ا اهمی مثل ت ه مسائل  ط روز،  ان و کوشش در جهت تغی مح گران و اطراف ه د     .شندندبوجه 

س ل ا  ی  ا و درگ ا ت عل  ،در از تظاهرات خ   :گفت حزب  از روزهای فعال
سمه و  ا  اش  ک عدە او چشمه، که  م  اسبون بوکس پنجه"تظاهرات حزب بود، رفته بود سادە  زدن تو صف،  ها وا

اە  رّ بِ  و رّ بودن ما رو بِ  ارنهکردن،  ن ار ان ه، چرا جلو این  .ان م که آقا تظاهرات قانون اض کرد د.  ها رو ن اع که    گ
ا  ه جون ما.  اطومخودشون هم  ا بود.  ر ا  افتادن  لهخون بود که از   دو چه مح ک ون  چه ی و   زد." ها ب

ال خود را  دم که  در خ ان انگ  شعارد ا هدوم ها  در خ ا سنگ  ان ،  اس اش حمله کردە و از دست  های  او
ک که زما  کنم.  دست فرار  ه اطوم ت سازمان چ ا خود  گفتم  »پرستان رادیو میهن«های فدا را از  خ فعال دم  ش

ل دشمنان  ا اسلحه در مقا ار  م  "این  گر در تنها اشک نخواه م، د س درانا ار ناتمام  م."  مان را تمام  رخت و  کن
ارزە ذرە ت م د نکردم.  ی ای در حقان ان ترد ه استدلال  فدای ازی  ذیرش آن نه ن ه داشتم و نه  »ەدبر رژی «های  برای 

دان را داشتم   های مسعود احمدزادە.  نوشته لخوشحال بودم جن که آرزوی پیوس  ان   است.  گرفته ش ه فدای د  ا
  .وستمیپ 

ما چه مس مطالعا را  کردە بود ن ف  ک.  دانم ن دم که تع   کرد:  ار ش
چه "... ً ، ندمواخ گرفتم و  ها کتاب  از  ،  ب. کیوان، جزوە »های فلس  شناخت مقوله« مث د  های ب

ش نامه« ه دخ دری  مون تا «از نهرو،  »های  ساناز م ا هم جمع  و »ا ارە ...  م و در  حث  آن ی شد م  ها  کرد
ارە دل تو دلم نبود که  چه الآناما هر  ع از  عدش هم که  دە ...  ..." ها را گرف   برە و خ 


ه کرد و گفته مکث  تکه تکه؛ خواند  رفیق ع از روی کتاب    :داد طور سادە توضیح  های لن را 

ا این  ی "لن در جامعه ه  ل آن سؤالروس قه ماند  همه عقب مواجه بود که در مقا م بر   ی ط ارگر و اختناق حا
د آغاز کرد.  ا د کرد و از کجا  ا ه چه  ش  روس ه ی نهاد روزنامه او پ ی را داد که  ارە ا ارگران برسد و در   زند  ی دست 

سد آن خودِ    ..." ها بن
شه ع بود که  ح  سؤالهم ش ط ما هم ب حث کرد و ن ه  ا او  ا هم  من تنها گوش   شست.    تر  دادم و 

دم.  های ع را ن رفت که گفته ها  واژە و فهمِ  ها  سؤال چنان  جوابِ  حواسم آن احث را برای  ش اری از م  ار   اولس
دم و بر اصطلاحات و واژە  دیون ها  ش است ت م تازە بودند: س ستیو نبرا ونوم ، ا ادور س م   ... ها، بورژوازی 

ه  ق کند.   سؤالرفتار ع طوری نبود که مرا  ش ان  عد از جلسه در فرصت کردن  ما درم ا ن او   گذاشتم.  ها 
ا ساد جواب  که مرا از سوا که  آن مندە کند،  از    در  . دانم نگفت خودم هم  ا هم    داد.  کردم 

  وگوها گفت:  گفت
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  ؟"اند  اارزشها برای من  دو چه آدم "
د کسا که خ مطالعه کردە فکر کردم حتما  گ   اند اما او ادامه داد، خواهد 
ش   کنند..."  سؤالتر  "کسا که ب

ش مات ماندم.  دە ع آن کنند   سؤال"کسا که   از جوا ح شدە است.  اند که سوا برای قدر فهم اە   شان ط اش
  ..." برد  فکر  هتو مرا هم  سؤالنکن، 

اهش  ا تعجب ن د هنوز    کنم گفت:  وق د
ارە ارە  اظهارنظر همه چ  ی "زاد محو کسا که در  شو، اغلب خودشون هم در  موضو که از آن حرف  ی کنند 

ی نزنند     ..." دانند چ
ه  هیچ اە نکردە بودم.  صورت نیااە  ه ن ی خجالت  وجود ن هاو در من این حس را  ه قض س چ آورد که از ندا
ما بود  کشم.  ژ ن   .این و

ه  لدان   بودند.  درآمدەها  ها شکوفه کردە و لاله درخت  .دفرارسبهار اصفهان زودتر از تهران  دادە بود و  ها که همسا
م س شدە بودند.  د در راە بود.   کنار حوض گذاشته بود ه ع ند  ها  همسا ایند.  دند هخواس  ما هم  ما ب

دار  ه د د  م اما دلم   خانه صاحبا مانم و هیچ لحظه خواست هم رفت حث چنان در خانه    ها را از دست ندهم.  ای از 
ون این خانه، در کوچه و  د همه جا را پرکردە بود. در ب ان عطر و بوی ع ا ازار ن  خ ستم از جلوی مغازە در  ها   توا

ت هکه  گذرم.  مناس د تزئ شدە بودند راحت  از شدە بودند، ما  ع ل و لاله  اە در تُ  س خ و س لورن های  نگ 
خ  ە ؛خوردند  چ دە بودند  س ب ؛های گندم قد کش خ، در   س دند  کنار پرتقال و نارنج های  د و  ما ؛درخش های سف

ی را  ون  ی ... وق از خانه خواندند  خود  هدودی مش ش ت ب   .کردم تر حس  رفتم دوری از خانوادە را ب
ە س کردە،   کند؟  ار  چه الآنراس مامان  ا  خانهس شه  ت مامان که  است؟  کردە اهای پنجرە را  کردە و ش

اس  دها برای ما ل ه ع مه ی دوخت، برای ته ا  زار  لالهها د چه را زر  من دوست   برد.  ها را همراە  گذاشت و ما 
مه اسم را انتخاب کنم.  ی داشتم خودم د مه ل ا دراز.  د ا نگی بر آن، گرد  ا قرمز  ارنگ، صد  ا بودند.   های رن   چقدر ز

عدی." برای آن کندم اما مامان  دل نها  آن دند از م مغازە  های خوب ندارە، ب م  گفت "نه این جا چ ش م  که 
الش  م.  دن د ازهم جلو  شدەکرد که دیر  او تکرار   دو د اما  اش د جوراب  ها  فروش دست یزود  ستاد و برای خ ا

لون و  ه مالم،  که داد   آمد  فروش  صدای مرد دست زد.  چانه  یگودبنا ش زدم  ست و پنچ تومن، آ زد: "ب
نج ستب دم چه  تومن" ن و ان   فروشد.  د ارچه را در هوا ت چه مامان دست  داد.  دو تا  ش پر بودند و ما  ها  ها

د.  م رس ـــج فرو خواه ـ ه ساندو س   م که   دادە بود.  ما  هاین قو بود که مامان   خسته و گشنه در این فکر بود
عد  شه  ــــج فرو  ها  ساعت ازهم ه ساندو د  م و ش از عزا زار  لاله   بزرگِ  خ م.  ن دررفت دانم چرا از  آورد

اد دوران کود  ه  شه  کند،  اە ما را ترک ن جا خواندە بودم "کود هیچ  افتادم و نه نوجوا  خاطرات گذشته، هم
م که کود را کنار این  "گذارم مای


شه ه رو ش ه رو اط  کرد، فرش ها را تم  همسا اند.  ها را در ح ه  که  از فرش  شد  قرارما هم   ت  ام شتها را 
م.  ان ه   بردە و بت م که همسا ار را زما انجام ده م و این  خ د  ه ها در کوچه بودە و ما را   هم ش ع دست  ش 

ند.  ی شه از این ب ما که هم ش ن ال  گونه پ د ش شد.  نهادها استق ا دستا پر از  روز   کرد مسئول خ ما  عد ن
ه ه خانه آمد.  جع ل  ازکردن در رفته بودم که او را در حال سلام و  های ش و آج ه پر احوالبرای  او   ی ا همسا کنج
ه دم.  رو  رو د:  اقدس خانم  د   پرس

دی ن   رند تهرون؟" "ع
ار منتظر این  ما هم که ان   بود جواب داد:  سؤالن

ارم توی اصفهانه،    مرخ طولا تقاضا کنم." خواستم ن"سال اول 
د:  ه فوری پرس   همسا

لا و ش  " شوما که تو اصفهون این قدا آشنا ندارد، چرا این دیند؟"قدە آج   خ
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ه دست ــــع  ا  ش از  ن ما انداختم ب ل در دست داشت.  ٥های ن ه ش و آج ما جع جواب برای چند  ین حا
د کردە است؟ ماندە بودم که چرا این  لحظه مکث کرد.  د.   همه خ گ ه  ک جع م   قرارمان این بود که تنها  ما اجازە نداش

م اما پول سازمان را برای ش و آج ً ل تلف کن ه فع د جواب همسا   دادم:  فضول را  ی ا
د  "آخه  د خ مهمون  ،دون د کردەاز روی ،آمد. خوب برا ما هرسال ع ازم خ   ."عادت 

ش داشت و از هیچ حر جا ن ی تو مش شه چ   ماند گفت:  اقدس خانم که هم
د  م د ا د ب گه واجب شد که برا ع   ..." تون "خوب د

م" داد  یادر دل گفتم "   بر من، عجب گرفتاری شد
د ما برای خ ه ن م  اض کردم.  ٥ ه خانه که آمد ل اع ه ش و آج طنت و   جع د،   که درحاا ش هخند  ها  جع

شانم داد:    را 
د؟ ه  "کدوم خ " ها خا جع   اند

هِ  ف کرد که برای توج ه تع هها، از ش فرو  همسا دە  خا گرفته بود.  ی ک جع کر فکر   ی س از کشف این ا
د تا جلوە چهارتا کردە است که  گ گر هم  ه خا د ش ی جع اشند.  ب ه را نکردە بود که ما   جا نیااما فکر   تری داشته  قض

ه این ازی  ه بودن در اصفهان ن ه ش ندارم.  ه خاطر غ ذیرا از   همه جع ما مجبور بود برود و برای  حالا ن
ه ه ی همسا ک جع خرد.  از  پر واقعا  ی فضول  طنت گفتم:   ش    ا ش

ه اری تا همسا ه ش را یواش ب د جع ا ار  ند "اما این  ی ."ها تو را ن
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  پوران مرگٰ


ه اصفهان و خانه افت.  ی روزهای خوش ورودم  ان  ا ی هولنا  ا خ د    ت جد
ا عجله از در آمد.  ه دست  ما روزنامه    ن

ی مسلحانه. "گوش کن  ان مدائن نارمک .. در درگ ا ار کشته شدند.  ...خ ه شاە و ملت..."  ... چهار خرا   این خائن 
م لرزدند.  ه دادم همان زانوها ه دیوار تک   .جا در راهرو 

دخت  اس"... پ ، ع ا نام آی ه اتفاق دو خواهر نوجوان  ن پنجه ع هوشمند  من و  ی  شا ...  های س در درگ
  کشته شدند."  ... مأمورانا 

م خراب شد "رفقا ؟ ... خ چون آواری بر  دخت آی ک پ ف کردە بود که مادرش او را "پری  ... پوران  من"  ار تع
ع پوران  کرد صدا  ..."   بود که درگ شدە است؟

د نکته ار خواندم تا شا شانه خ را چند  ا  ش ای  م که اطلاع ب ا دخت آی  ها  شدە کشتهتری از   ای ب دهد "پ
شجوی رشته حقوق اس دا ات ..." ... ع شکدە ادب شجوی دا   ع هوشمند دا

ش دم: "از رفقا چ ب دی لافه پرس ش   ...؟" تری 
ما توضیح  س بودەن ل ا مراجعه کردە بودند که تحت نظر  ه ام ا رفقا    ... داد که گ

ی ن د.  گوشم چ ه از کجا وارد شدە بود.   ش ...  خوردم "چرا پوران تهران ماند افسوس   چه اهمی داشت که 
  چرا؟"
ا زود این اتفاق   ستم دیر  ه آن فکر کنم.  افتاد اما ن دا ه دلم افتادە بود که این  ان زمانِ هم  خواستم  خداحاف 

دار ما خواهد بود.  ن د   آخ
د:  د پرس ما حالم را که د   ن

ا خود نجوا کردم:  "   شنا شون؟" مایوسانه 
" ا من بودە، کشته شدە   "هر رف تا حالا 

ش را کج کرد و گفت:  ما    ن
ع    شم؟"  من هم کشته  "

ه او اند ا تند    اختم: ن
ها شو ن ارە این چ   کنند." "در 

گه  که زند ما همینه.  فقط این  "منظورم شو نبود.    ای داری؟" مگر تو انتظار د
ا تهران که در هر گوشه دم، آرزو کردم که پوران و  ه اصفهان که آمدم و تفاوت این شهر آرام را  م بود د اش خطر در 

ه هم آن ان هم خطرنا بود. برای اجارە  جا را ترک کنند.  ق ا " در خ ند.  ای مدرک  هر خانه ی در تهران "راە رف خواس
گر.  های د ار و چ اە شناسنامه، آدرس محل  ه   بن د خانه را  ا خ های معاملات مل موظف بودند تا قرارداد اجارە 

دهند.  ی محل  ر سازمان مد تهران را ترک  لان د ا ه تهران  شد،   تر  آراماوضاع  تا  کرد شا ارە  ست دو توا
  ازگردد. 

  ا افسوس گفتم: 
م.  ش ه  "انتظار دارم که کشته    ؟انتظار زاد

لندی گفت:  ا آە  د و  ش کش ه  ما دس    ن
ثنا، آرزوشو  شه اس شه اصل است، ماندن هم ، هم اش.  "رف ک اما انتظار نداشته    تو 

ا خود  ه اتاق رفتم، در گوشه؟شه انتظار داشت تکرار کردم "چرا ن" ه سال گذشته و روزهای خو    ای کز کردم.  " 
ازگشتم ا پوران داشتم  که 
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ا پوران بود که زند مخ را آغاز کردم. خاطرات آن  اط بودم اما  گر از رفقای سازمان در ارت ا دو دخ د ل از پوران  ق
ش چشمم جان ت ی خانه ا بود شب آنچقدر  گرفت.  و شب اول مخ شدن پ م ... . از دست پوران عص


دە بودم که شب اول  ه زندان افتادە بود ش و شب  شب زندانشب اول مخ شدن درست مثل از  از رفقا که 
از کردم چند لحظه وقت   سلول است.  اول ، ص که در اتاق پوران چشم  فهمم که کجا هستم و اول لازم داشتم تا 

اد آورم.  ه  ل را    اتفاقات روز ق
. اتاق کوچ بود  دە شدە بود.  در گوشه  سه در چهار م شک و لحاف چ گر صندوق خانه طرف در  ای  ا  د ای بود 

ه ک چراغ خورا خانه.  پزی و چند تکه ظرف  الای اتاق   جای آش .  یا طاقچهدر  ، آینه و چراغ نف ام ل پ ا شما بود 
اط  اتاق پنجرە ه ح ه درون را  یجلو   .شد  ازای بزرگ داشت که  ون  د ب زان بود که د ی آو  ست.  پنجرە حص

اط  ه ح د و در آن راهرو کنار اتاق  اط هم  رس ه  کرد.  زند  خانه صاحبطرف ح ه توال که  ر، جای د برای رف 
ه آن   کردە و  د چادر  ا اط  پردە داشت،   درد دل شدت هنرفته بودم و حالا  شو  دستگذشته   از شبِ   رفتم.  ح

د  حوض  داشتم.  ا ، آب گرم  شستم.  صورتم را  ی نبود.  و  از مسوا  ی معلوم بود که خانه در منطقه  دوش هم خ
م.  شبِ   جنوب شهر است اما کجا؟ دم از چه جاها رد شدە بود ارم غرق بودم که نفهم ش چنان در اف   پ

ە فرستاد.  د نان، کرە و ش ن لحظه هم گفت:  پوران مرا برای خ   در آخ
". گ ، نفت هم  ل را ب   "زن

ی که گر بود.  ا زن کردنم خروج از خانه متوجه شدم، تفاوت چادر  در  اول چ خود را جمع  ها چادر  آن های د
غل زدە بودند، در حا که در شمالِ  دنِ  کردە، زر  غل ز   پوشاند.  زن را  شهر چادر تمام  و  دەفوری چادر را جمع کردە زر 

ون آن نگه ل را ب ، متوجه شدم که همه  داشتم.  زن ان نانوا دم اما  تر   زنند.  تر حرف  زان هدم د فهم
ه  ن ستم  ت کنم. توا د اطراف نازی  این زان صح ا ای  حدس زدم که  ا ح  اد  ً تر  آ م.  اخ  مث اش اد  صدای  آ

عت رد  ا  لند قطار که  ت کرد.  سوت    شد، حدسم را تق
اسه عد  دم،  ە پر کند.  نان خ قال دادم تا از کرە و ش ه  ت نفت را هم از نف  ای را که همراە آوردە بودم  ت پر کردە  پ

ا احسا خوب از اول حرکتم در زند  ل گذاشتم و  ها در زن ه چ ق ه خانه  کنار  ل را که جلوی  . ازگشتممخ  زن
ه و  ،ای پوران زم گذاشتم ت لب پَ  ی تازە متوجه شدم که نفت از ل د را نف کردە است. پ   ر زدە و تمام مواد درون س

نه اد  ی س ک پ زشم لازم نبود.  ی چشم غرە  ارە خا شد.  از غرورم  دە بودم.   ی ه اندازە پوران برای   ا خجالت کش
ا کرد ل را  ت را زم گذاشته، زن ارەم و پ د دو   نان و کرە را مغازە شدم.  ی برای خ

حانه پوران گفت:    عد از ص
ا تو " ، ناهار امروز هم  "تو مطالعه ک

اغذ  پوران در فکر، گوشه ها روی  شسته و چ ادمجان درست کردم که   نوشت.  ای  ار خود کوکو  ه ابت ناهار را 
ستم ذهنم را متمرکز کنم.  ن  مطالعه نداشتم.  ی حوصله  درد گرفتم.  س از خوردن آن دل لمه پوران تمامِ   توا ای  روز 

ستم ن ناهار هم نخورد.   حرف نزد.  ا  دا ه خود مشغول کردە است.  یا مسئلهاز دست من دلخور است  گر او را    د
ار   ام درخشان نبود.  چ نخست روز  ی ارنامه   اول روز مخ شدنم فکر  کردم.  جینتا هشب وقت خواب  هیچ 

دی انجام ندادە بودم" غذا  ار" احساس  کردن درستمف شد  ا  و   بورژوا  خردەکردم دخ  و مطالعه که  دست و 
اری از او برن د.  هستم که هیچ  م.   آ خوا و داد تا شب را به  ه من ن م  ا پوران حرف بزنم" این تصم د فردا  ا   ژەو  ه"

دە بودم.  ل هم خوب نخواب   که شب ق
وع شد.  عد به  ستم از صبح چه در انتظارم است.  حداقل   روز  ه پوران مانن  دا ل در خود بود و توج  د روز ق

ا او حرف بزنم:  من نداشت.  م را جمع کردم تا بتوانم مستدل  و   تمام ن
ا من حرف ن "رفیق  ؟" چرا    ز

د جواب داد:    خو
زی." د برای خودت برنامه ب ا ارهای خودم هستم. تو هم    "مشغول 
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  دی" "من که تازە مخ شدم، فکر کردم تو آموزشم 
  پوران مک کرد: 

دم.  ست من تو را آموزش  انات ندارم.  این  "قرار ن .  مگه ن  جا ام شه  جا ن منه"، این ت  ی جا "خانه این بی
از سته کرد و  اسلحه را  اندازی کرد داد  شانو  ن ت ه خونه ا تم د  ا   ت بری." ی ... برای آموزش 

ام ناز ذهنم گذشت "حق دارە" اما  :خواستم کوتاە ب
ی  درست  ادگ ا اسلحه است؟   اما مگه آموزش تنها  .  تو برام از سازمان و زند   ار  م  تا دیروز  درون ت

مونم." صبح ازشه که حالا  ن آزاد نداشتم.  ای وقتِ  لحظه ار    تا شب ب
افت و  ام نکته پوران در جمله   گرفت:   را  همانای غلط 

ش  . این "پ ار  ا ب ی" آد که  گ اد  د  ا   را هم 
اور کنم که آدم   خواستم و ن ن ستم  ً توا ماند.  ام ار  الا بردە بود و من هم که هنوز از قدرت   ب ش را  پوران صدا

  آمدم:  چ خ نداشتم از حرفم کوتاە ن مسئول در زند 
دە چطوری توی  اد  اندازم. "خوب، بهم  دی؟" را که  این  این خونه خودم را جا ب ادم    تو 

سته د راە فرار او را    ام گفت:  پوران که د
.  "ن مو .    دونم توی این خونه چقدر  ؟"  ساله ١٤خواهر  یجا خودت راتو  بب   تو امتحان ک   ام جا بز
؟"  ١٤" ه  واقعا  ساله ست حداقل   بود.  ای که این پوران هم اعج د  توا م انداخت و  ساله.  ١٦گ ا سن جلو 

س برداش آن م.  ن بر مطم بود که از  تق بود.   آ ش  را گفت و مطم از این این مثل خودم  م کردە،  که روی مرا 
را برگرداند و مشغول مطالعه شد


ادآوری  شست "چط از  ست" هنوز چهرەاین خاطرە ح خوش بر دلم  گر ن اور کنم که پوران د ش  ور  نظرم  اش پ

ه ک   است.  د.  ش و زورآزما مرا  ار   طلب داند چندمَ  ان فمخواست     ردە ح
ی رفقا را داد.  ه او خ درگ ما  دە بود و ن ه  رفیق ع از راە رس ه گوشه اتاق رفت و آرام  رفیق روزنامه را گرفت، 

ا نه.  ها را  آندانم که او هم ن خواندن مشغول شد.  ی و مرگش ناراحت   شناخت  م تا از درگ شناس لازم نبود رف را 
م.  ه ش ه سازمان ما را آشفته  هر  ه من انداخت.  ای  ا   برد که رفقا را  ام چهرەاز  نکهیا مثلکرد. ع ن

اد رفقا  شناسم  ا  ا خودم و  از دارم تا  د که من ن د هم فهم د. کتا برداشت و خود را مشغول کرد. شا س ی ن اما چ
اط رفتم اما  ه ح اشم. کتا برداشتم و  ا پوران   زورآزماتنها  مآن روز  ون  از  ناراحت شدن، خود را  یجا ه. رفت نب

م گذاشته بود.  ا ش  افتم که پ ل آزما  ف   در مقا د پوران ح   ....  طلب
ه او  ... ازگری  افتم.  وتا ن که زود از تک  دهم شانآمادە بودم تا  ات  ش بود که از تمام تج م در تئاتر بهرە  ا وق
م.  اد گرفته بودم که هشتاد در  گ شان  آنچهصد  در تئاتر  ست درصد  سن و سال را  دهد حرات و حرف زدن است و ب

افه.  ل و ق ک جوان  ه ــــع راحت ،تر  ترها س ا آرامش و  کنند، مسن تر حرکت  تر و  و کندی، درست مانند  تأملترها 
ه حرات "فکر" کردن.  د  افتم و دو طرفِ  . گشتم ازساله  ١٤دخ  ا ا  ا رو م را  ل   صورت انداختم.  موها ه

ی ه دخ م  که فکر کنم هم حدودها سن داشت از من هم   خانه صاحبدخ  خورد.  اندام  ی درشت ساله ١٤ ار
ا دخ  داشتم تا هم های ناهار را نگه ظرف  نمود.  تر  درشت م.   خانه صاحبزمان  ش   کنار حوض 

از کردم:  طور که مشغولِ  همان ا او  ت را    شس ظرف بودم،  صح
ل شدە؟" "مدرسه   ات تعط

  تو کجا مدرسه  ری؟  "هنوز نه. 
 . م.   "ورام ل شد مونم خواهرم منو آوردە این  ما تعط شش  ؟" جا چند روزی پ لاس چند  ...  
  ؟"هشتم

ارتم را رو کنم.  ش بود تا  ر ن وق گری  ا د فکر د ا ه او فرصت  کردم.  گرفت  د  ا   دادم تا در حرفم شک کند.  ن
لمه ان ظرف ی ه قا ا در م   های او اشارە کردم و گفتم:  س
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شورم (و ادامه دادم) منهم هشتم دە  ها   . ام " ؟ ار  ع   رە؟" حوصلت  ن  ک
لمه را جلو  تأملای هم در حر که زدە بودم  لحظه خانه صاحبدخ    من گذاشت و گفت:  ینکرد، قا

 . ا ادم   "خ   دە." مادرم 
  دوزی؟" " 

م اما حرف ظرف  بود.  ازشدە حرف  ا را که   شد.  مان تمام نها ها را شسته بود دوخت آورد و  عد رفت ل
ش را تو بزنم.  شانم داد.  ایی دە تا  ش حرف زد. خوشحال شد. از مدرسه و از دوس  گفتم  لاس  کردم سال س  تا های 

ا همه ا او هم خواست ی هشتم را  اد آورم تا  ه    صداتر شوم.  ها و آرزوهای آن روزار 
عد از نهم   سؤالارە  ک ؟" کرد: " ار ک   خوا چ

وع  ،"معلومه م کنم دە رو  گ لم  د دی ا   "؟...مادرم گفته 
مه ،خانه صاحبزن  شدن داپا  ه ما بود   تمام گذاشت.  دخ حرفش را ن اط آمدە بود و گوشش  ه ح مادرش که 
  گفت: 

لم  د شوهر کنه".  "دخ دی ا عد از نه  ار،    خواهد چه 
ال  ارها و حرات مرا دن شت حص  ت را  ه هوای دست  کرد.  فکر کنم پوران هم از  اط آمد و  صح ه ح شس 

ت   از کرد.  خانه صاحبا زن  اهش رضا دم در ن د
ا دخ  عدازظهرها  ازی  خانه صاحبارم در آمدە بود.  م.  طناب  دوزم.  گرفتم ادعد هم از او   کرد  چگونه چادر 

اشد.  قدر  نیاکردم دوخ چادر  فکر ن م    راحت  م.  کرد  ا صدا د نان و ماست برو ا هم برای خ   روز ک تا 
خندی گفت:  کوچه ا ل شانم داد و    ی را 

ە اسمش محمدرضاست،  الم  هرروز "این  (مک کرد و ادامه داد) داداشم نفهمه که   آد.  از دم مدرسه تا خونه دن
چارم    کنه." ب

ک اط رد شدە بود.  برادرش را  ازی از ح اس  ا ل دە بودم که    گفت:  خواهرش   ار در همان روزها د
ازی و فقط آخر هفته ه که رفته  ستون رو بهم حروم  آد.  ها  "خ   کرد." وگرنه این تا

دە بود:  عد حرف تو حرف آوردە و از پوران پرس   مادرش چند روز 
د  ا ە؟  حتما "خواهر شما  گ لم  ً  دی دا شه، ن مث ه شوهر خوب پ ر  دین؟" ا د شوهرش    خواه

ه متل  " پوران  کردە ش تو گ ە پ لوی    گفت: "مثل این که 
طنت گفتم:    ا ش

ه خونه ندارم."  "بب  ه این همه توج ازی  گر ن شم. د ە  ر من الان زن این    ا
م زر خندە ... . دو تا زد


عد از گذشت  طنتِ  سال کهنوز  ش وق این حرف را  ش ک  ی این درست نقطه  زد جلو نظرم است.  چشما مش

ست جدی و  قدر  برای ما مسائل همان  ما بود.  اشند.  حال  درعتوا طنت  شو  د ش ا خودمان را هم  در هرجا 
م.   ه من فهماند که زند   چ همهچ  کردم در زند  وق مخ شدم فکر   کرد مخ هم  جدی است اما پوران 

طنت هم جز از آن  لش کرد.  و نزند است و ش   توان تعط
ش از آن ا من  س پوران زمان ب اف و اجارە  گذراند.  تری را  م و من مشخصات  خانه ت  ی ا هم برای  رفت

اد  ی خانه م چ را  ا از اها  ها را  خانه او در  گرفتم.  مناسب برای ت ت و مه م ا صم اغ  زد و  خا  اتاقِ  محل 
ت خانه و  گرفت.  را  ا وضع ر داستان را    کرد.  هم  خانه صاحبس از هر جواب مثب داستا مناسب  گفت "ا

اور   ، م نقل ک ه مخاطب منتقل   کنند.  ا اعتقاد و مح د تو  ، ترد ا ر مردد   کند حس  را  آنشود و او هم  اما ا
"...  

ند خود را  م شانم داد.  روزی هم  ک   از کرد و  دانم چ او بودم  ات را در زر  هها چگونه آن هم کنج اهن  تجه پ
ندِ  کنند.  خود مخ  م ک در  مری، خشابِ  ،هر چ فِ  فشنگِ  سلاح  ا دو نارنجک، ک ک   ، محتوی  مری   اضا



28 
 

 

انور  اسپورا شد.   یجاساز پول، شناسنامه، گواهینامه و آمپول اضا س ند را زر ل م زمان  ست.  های خود  ن 
ی  مه عت هدرگ ا د اس را که  لمه ل سته شدە بود  های قا د.   و اسلحه را  ازکردەای از جلو  سلاح پوران کش

الی  سوی  ک" فرا ک.  ٢٥ "یون   بود، سلا کوچک و س
طه ار سال را ا پوران چنان گرم و خوب شدە بود که ان گر را  هاست هم ام  م.  د ا رفیق قاسم  ی درارەاو   شناس من 

ت کردە بود.  ه خانه صح دار ما  ه د   ت پوران آمد گفت:  ی وق رفیق 
دا شدە..." ساله ١٤گه ...خودتو جای دخ  "پوران   ار پ   جا زدی، واست خواست

ف" به ن ش را رز کرد و  رفیق چشم شد.  از این "تع   ادامه داد:  عد از مک  ها
ی. فکر  "... چطورە که بری و خانه گ ا  از رفقای   ؟" ای    ک بتو

هِ شد  ناورم  ت توج عت مسئول ه این  م.  ی ک خانه . که  گ   ت را 
ِ  "عا    ؟"شه رفیق، 

؟" ال خونه ا رفیق رضا بری دن ی    "حا
اشه  ا هر ک که لازم  ""   رفیق

اش،    ."برمت آم  رفیق قاسم مک کرد و گفت: "منتظر 
زان شدە ببوسمش.  شدە بودم که  خوشحال قدر آن ش آو ه گرد ستم که دوران آموز عضو تازە   خواستم  دا

دهند.  طولا است و مد طول  ه او مسئولی  ت را بر عهدە    کشد تا  ا ک که این مسئول د چنان رفتار گرفت 
ه  م ها و اها  کرد که همسا ه محل او و هم ت ش را  ک خانوادە  ها تِ  عنوان  عادی  ذیرفتند و وضع ت از  ی خانه غ

  ماند.  ها مخ  چشم
ش پوران برد.  عد رفیق قاسم مرا از پ ت از پوران جدا که   چند روز  ه آیندە و مسئول ش  شدم فقط  رو فکر  های پ

ه پوران هم فکر ن  کردم.   ه مرگ ح  کردم ه خطر، 


عد از  خواند.  ن  برنامهآن شب  اد رفقای کشته شدە شعری  ه  ما  ه من  رفیق ع خواست تا ن ا  ما ن ن
ال شعری مناسب   ای مکث کرد.  انداخت و لحظه ه دن د  اشد و گفت:  شب آن حالِ  گشت تا وصفِ  شا   من 

ند که از مردە "زندە    .تر ها زندە ها که از زندە ترند و مردە ها مردە ها هس
د... و خواند:  د طوری زند کند که هرگز نم ا   آدم 

  ا آن همه سلاح 
  ا آن همه ستوە 

کر تو رخت لوله که بر پ   ا آن همه 
  ارستو 

ار هم دروغ در آمد هلا تو   .این 
...  


ما به از این ن ا من  ن ست  ه خود   من زندە است و زندە خواهد ماند. ، پورانِ نکته همان بود   کند.   ح همتوا
م ترانه ار در ت خوانم:  جرئت دادم و برای اول  ادش  ه  ا سوز دل خواندە بود  ارها    ای را که پوران شعر آن را گفته بود و 

  عاشقم من.. عاش  قرارم
  ندارد خ از شور و حالمکس 

کش ش گرم و    ..  برآرم. همچو آ
  دمد لاله  ... در دل صحرا

خ لاله   دمد لاله .. . لاله دمد  .. . ... غرق در ژاله های 
ا ما از افق   ها گذر کن خ و 
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م سحر کن دل س   نوازی چون 
نه. ... در رە خلق ای فدا  خودرا س کن ی .. س


ست و نگذاشت  م را  ل خوانم را  آنغض راە  ه انتها   تا 

ا  ت نگه دند و ن ست" ما  وق همه خواب گر ن اور کنم که د ا پوران تنها شوم. "چطور  ارە  ستم دو د، توا من رس
اتِ  م.  در هجانِ سالم  ٥٥ سالِ  هر دو از  گر از رفقا را گرفته بود.   بردە بود اری د س ات ا که جان   ،عد از 

طه ا سازمان قطع شد.  ی را افتم.   من  ه هر دری زدم، سازمان را ن ال سازمان گشته بودم،  ه دن کردم همه   فکر  پنج ماە 
ارە کردن داپ  اند.  کشته شدە ارە ی دو دن دو م بود. خ بزر  پوران خوش ی رفقا و د ان  برا ارە آ دم؛  ٥٥ او را دو  نیاد

ا متفاوت و  ار  گر.  یا هروحدر  ه  د اری کشته شدە بودند سازمان  س ف، رفیق  . خوردە و رفقای  د ا حم
گر از رفقا که ن اری د س اط اغلب رفقا که زندە ماندە ب  اخته بودند.  شناختم جان قاسم، رفیق من رضا و  ا ارت ودند 

ستا   مسلحانه را رد کردە از سازمان جدا شدە بودند.   سازمان قطع شدە بود، گرو از رفقا هم مَ  اط  من هم تا ا  ارت
شت  داشتم.  د:   سازمان را    پوران پرس

؟" ت شدی   "چرا این قدر سا
دهم.  ی را که در اول لحظه سؤاخواستم جواب  ن د،  دارمان پرس ر هم  د چه را که   شد آن خواستم ن ا

لمات توضیح دهم.  ا  گر من آن دخ   گذشته بود  لد ل نبود وشور و پر  زان ل ه  .مق گری  ی پوران هم روح د
ف شدە بود.   داشت.  گر برقِ  از همه محسوس  بودند.  زدە ون باش  های گونه استخوان  لاغر و ضع ش بود که د  تر چشما

ش را  سابق را نداشت.  ا  ه خرو  نظرم ه ار نیا  تر کردە بود.  کوتاە  ازهمموها ست که  اشند. ا لما دە    ش را چ
ش از انتظارم بود.  خوشحا دنم، ب دم:   اش از د م پرس   در اول فرصت که تنها شد

لا  سازمان آمدە؟"   " شد، چه 
 :دستم را گرفت و خواند

گذرد... "این "   ن 
عد از برنامه همان شبِ  م،  ه ت ه خاطر وصل اول ورودم  شنهاد کرد  ارە ن پوران پ ه سازمان و  ی شدن دو من 

خوانند و خودش ترانه م رفقا شعر  ه ت   ای لری خواند:  ورودم 
م ان   هه سوزە سوزە سوزە گ

م   آخ دت سوزە شو مهمان
  سوزە سوزم  سوزە هزارە

  که ها و مغازە  سوزم 
...  

ا  د.   خواند.  ز م را ف ل ست و  . دمفهم نخواند  چه را که  مع آن  غض  م مهم هم نبود که شاعرش ک برا
ارە در کنارشان هستم.  خوانند، برای زندە ماندنم، برای این برای من  را  آنکه ساخته، مهم بود که   را  آن ی ترانه   که دو

م نه  اشک ه از شادی ها ل ان پوران و آن فضای صم بود.  در کنار آن حضور  از غم  دن صدای مه   ها جاری بود، از ش
ارە برآوردە شدند.  ک  م  ار همه آرزوها م.  ان م ت را نداشتم، آمادە بودم تا همان لحظه    تحمل این همه مح

مِ  اشما کوچک  خواهر  پوران نقش  قرار شد در ت ا خندە . ش را داشته  ف  او   دم.  ای گفته بود: "این دفعه بهت تخف
." ساله١٦ تو خواهر  ا   ام 

ا او را مدت ی آن خانه ی خاطرە ه من چون خواهری بزرگ ار  نیا ها بود که فراموش کردە بودم.  ت  د.  تر  پوران    رس
خانه در طشت آ  هفته م را در آش ار موها ا شعرها زر زان زمزمه  افت.  زد و  شانه شست،  ای چند 

ف   اد  های را  کرد و خاطرە  ا کرد: "صبح آورد و تع م زر لحافِ  خواهرم  های جمعه  قدر  لحاف  آن  در.  رفت
لند  طرف  طرف و آن را این در  م که  د در".  رفت شد و  کش   طفل 

ک از مادرش حر ن   ار که گفت:  زد جز 
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شه، آن گفتم اما برای این برای مادرم خ شعر   ؟دو  " در ناراحت  ش ن که  شا   دادم." ها را 
ش ع را عوض کرد.   سؤالتر  وق ب   کردم، موض

ا می  برای اجرای قرار صبح ه تهران  ها  م.  بوس از ورام  ــــح ما   رفت بود که ها  ه آهنگ دادن گوشتف
ند.   ی و اد معی نداشت اما  آهنگ  گذاش ل هها و شعرها که ارزش ه  جنوبِ  های مردمِ  سادە دردها و غصه ش

ان  طا را که س  رانندە  کرد.  شهر را ب شتِ  های آن خط، دو دخ جوان ش ند  صند  کردند  گ نند و  ش رانندە ب
د   "آقای رانندە  د"  توان ط را روشن کن شان را برای ما  زحمت آن ض ن نوارها ند.  شناختند و آخ ام   گذاش هن
م و  ها را  ت این آهنگ ی ارهای خانه م.  خواند د   خند

گر آن روز جدا  دوار و مطم بود اما من د شه ام دانم هرجدا  ام از پوران او مثل هم ه داشتم تا   تواند  قدر تج
اشد دی  ا


ــــع   کرد.  ای بر دلم سنگی  اند و تو ماندە این احساس که همه رفته عدی چنان  مرگ رفقا چنان  د و حرکت  رس

ادِ  شد که فرصت خا ــــع آغاز  اری  د برای هم بود که فکر   ها هم م نبود.  آن س اند و  کردم هنوز زندە شا
گر مشغول  درجا اری د . ه 
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  حیاطٰ  ھایٰ  گلدانٰ 


ه مطالعه ی روزانه ی دو ساعت از برنامه حث ی ما  ناهار و  گرفت ح وقتِ  ها که در جم اختصاص داشت اما 
ه خود مشغول    کرد.  شام ما را 

ا  نبود.  مان  م.    خواندن کتاب لن برا م    کتاب مسعود احمدزادە را هم وارد فهرست مطالعا خود کرد خواس
ارەمُ  ت اقتصادی ی تو هم در  س کتاب "رشد اقتصادی و رفاە اقتصادی" نوشته رفیق  اجتما - وضع م،  خوان ایران 

ا نامِ  د  "مستعار  موم را که  دە بود در دستور  ه "ب م.  چاپ رس   رفیق ع گفت:  حث گذاش
م های اقتصادی روزنامه را از امشب  "صفحه ارە خون ت  و در    ..." مکن اش صح

شه صفحات اقتصادی را  اە هم ن ع هم ا من بود این صفحه را ن م  ر تصم که   شب هر  کردم.  خواند اما ا
م  م، من اول ستون حوادث را  روزنامه را تقس ستم چه ن  خواندم.  کرد خوانم و  ی گونه صفحه دا اقتصادی را 

  فهمم.  را  آنمطالب 
ارزە سؤالع این  ح کردە بود و از ما خواسته بود  تواند تودە چگونه  مسلحانه ی را که "م ه خود جلب کند" ط ها را 

م.  ع کن ه کتاب احمدزادە رج دا کردن جواب    تا برای پ
ارزە دعوت  وق آن ه م م، آن ها را  ه ما کرد ند. تودە ها  انت  اعتماد نداش ش و خ دە ها شکست جن ان را د ره

  ... . بودند
ه ه تج ا در ب مردم اشارە کردە و بر "صداقتِ  ار تودە  ی خوردە شکست ی مسعود در کتاب خود  " انقلا ای و س

د  برای جلب تودە ه این راە کشاندە   کرد.  ها تا ست که مرا  ل اص ن ا این همان دل " آ از ذهنم گذشت "صداقت
سانه   است؟ ال روا صادقانه، ا   ...  ها صادق دن

ما گفت:    ن
عد تمام سازمان ٤٢از سالِ  کوب شدند، رژم ح  ه  ا  ، که تنها حرف ی جبهه تحملِ  های س بو و  های   م

ت  ک را هم زد، خاص ارزن تنها  ه و  خش  که جرمِ  دبرە: زما رژی  قول ه  بود.  ماندە ا راە  نداشت، برای م اعلام
نه دست اشد، مردم گ ه اسلحه     کنند." دوم را انتخاب  ی بردن 

ما کتاب مسعود را    لند خواند:  ازکردەن
ش تودە ارگری ن "اثری از جن ات  ا اعتصا نم و همه ای  ل است.  این ی ب ط سخت  ا ان   ها از  ا م ارت

ست، تودە ه روشنفکران و تودە ن   ..." اعتمادند  روشنفکران  ها 
طه چه س این را تواند برقرار شود؟ طور  از ذهنم گذشت "

انه گذشت.  ک سال از مخ شدنم  ن محلات شهر زند کردە بودم.  در این مدت در فق ستانِ   ت گذشته در    تا
ارخانه   .ارکردمای   ارخانه ار در  ارگرانِ  عد از  ا  ت  ماندم و  ش  کردم.  زن صح ز دوست شدە بودم که دخ ا پ

ا زند  ا زن جمعه  جا بود.  من ن در آن مادری  ی کرد که خانه شوهر کردە و در همان خ ه  پ ش  ه دخ مک  ها برای 
ه ها  آن ی خانه ف  رفت و ش م تع دە بود و هراری را که کردە بود، برا گری که در  کرد.  ها هرچه د ای د او از دن

ا که در آن آن ر و تخت چه سوی شهر است، دن ا که مردم در خانه ها م تح انه دارند، دن شان حمام و  خواب جدا ها
ش  عد از هر چند جمله از خدا   زد.  شو دارند حرف  ماش رخت خواست تا برای من هم شوهری چون شوهر دخ

دا شود، تا مرا  د.  پ ا ب ه آن دن ا  ر او   از این دن د که مسلح ارها فکر کردە بودم ا برای نجات امثال او آن  هستم، فهم
ا را ترک کردە ای ز م و آمادە ام تا  دن شان خواهد داد.   ام تا  جن   کشته شوم، چه وا 

اە فرق  ش ک آن کرد.  دا   شناختند.  ها را  جا چ
اە بر دیوارهای راهرو شعار "همان روزهای اول  ش ه دا دم.  اد  زندەورودم  " را د گری آدرس رادیو  فدا بر دیوار د

خش برنامه )پرستان رادیو صدای میهنا ( زحمتکشان ای از فدایئان را زر  از  ار جزوە ک . ها نوشته شدە بود و ساعت 
افتم له ارە  ؛ها  خوان و دو گذار این ک بر آن نوشته بود " "   ک بر روزها عکس ".  جا  ل و  اد "خ ه  خ  ل 

له روی دیوار شعری آمدە بود: .  شد لاس نقا   ی بر تخته   کنار راە 
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اە رد در این وادی گفت حرکت مُ  که  آن   خاموش و س
م کندوَ رَ بِ   د 

ا همه حث ا، اتاقِ  های س ان داشت، در ت ت  جا ج ا و ارت (این نا است که  ها  کنگ کوە، راهروها: جنگ 
ا  ه تحق بر جنگ آم انِ جبهه ها  نام نهادە بودند ج خش و ، مقاومت  در برابر  )ی آزادی  ا ازان آم حملات 

ا  فلسطی  ما ر لا خالد در هواپ ، شجاعت ل ائ ماندوهای ا لا خالد  و ... آرز  ها در برابر هجوم  کردم بتوانم مانند ل
ت م چون و اشم، که ما هم بتوان م.  ها و فلسطی  کنگ شجاع و توانا  اف   ها حماسه ب

ا نهادم هشت تن از نه چ که عکس اە  ش ه دا خش کردە بود و برای   های آن وق  شان جایزە  ها را ساوا 
 گذاشته بود، کشته شدە بودند

ف  د ا ازماندەحم الا   شد.  ازگو  دهان ه دهانهای او  قهرما   آن جمع برای ما چه گوارای ایران بود.  ی تنها  ها  سال 
  روزها را فراموش نکردە بودند:  هنوز آن

ه جای وحشت تحس  ٩عکس  اە  ش ک فراری روی دیوارهای دا خت بر چ   ..." انگ
ک اغلبِ  شجو بودند.  چ دِ   ها دا اە مرکز تول ش شجوی درس  فدا بود.  دا ک دا اە مردم، چ ه  در ن خوا بود که 

اە و زند  ش د.  خاطر مردم دست از دا ارزە شناختم، ح آن کسا که   ی همه  کش مسلحانه را قبول  ی ها که م
ند، فدا  د و تحس  نداش ان ایرا   کردند.  ها را تائ شج ها  ها ن از فدا  خارج از کشور و کنفدراسیو ح دا

ه عد از هر حرکت مسلحانه در اعلام ت خود را از آن طرفداری و    کردند.  ها اعلام  ای حما
لند گفتم:    ا صدای 

ان را  ا ماست، همه فدای اە  ش   .".شناسند.  "دا
ه من انداخت و آرام  ا  ا هدفِ  ..کرد: ".   سؤالرفیق ع ن ارزە آ ان است ؟" مسلحانه جلبِ  ی م شج   دا

م بود.  سؤال اورها م؟  مانند پت سنگ بر  ارگران و زحمتکشان را جلب کن م  س ""چرا ما نتوا
  

گر ل  شدن س ا آمدن بهار و  اط،  از  لدان های ح ه  دن  ما رس ار را صبح  ها بود.  های ن های زود، وق  این 
ا او بود و  صبح اس  م انجام  شب، وق برای خواب آمادە  روقتیدا    داد.  شد

اە متل اە آمد.  رفیق ع از این عادت او خوشش ن   انداخت:   و
لدون در چه حالند؟  ذار..." "رفقای  ه وقت براشون    ... توی برنامه 

ل فکر ن ه  د  ط دوستانه کردم که رس م  ی ها در مح عد  ساز  مسئلهت عد از شام زما که برنامه روز  اشد اما ش 
دون مقدمه گفت:  را  م، ع    نوش

لدون چرا این  "رفیق  ه این  شون  قدر  ست.  ها علاقه  د علاقه دی، درست ن ا های  توی این زند  ات را روی چ
ذاری." گه    د

م موضو غ از   ار بود که در ت ا و کتاب اول  ح  مسائل س شان نداد.  شد.  خوا مط ما وا  خواستم   ن
ه خارج کنم گفتم:    او را از زر 

لدان ه آوردە.  " اط را همسا هِ  فکر   های ح اشد و کردم برای توج اط خشک و خا ن   ..." خانه خوب است که ح
ست.   ستم که حرفم درست ن اطِ  از همان روز  دا ه این خانه ح دە بودم.  ورودم  د و لخت د اە را  ل و گ  دون 

هسّ حِ  ه  از همسا ه خانه او که بهانه  ها گفتم.  م را  دا کردە بود تا   ه همراە ی ای پ کشد،  لدان  ما  ش چند 
م آورد و کنار حوض گذاشت.  از  لدان برا اشته بود.   ها بزرگ که در آن پ اط   ل  ه ح ا آمدن بهار س شدە و  ازها  پ

دن   زند دادە بودند.  رنگِ  خش از زند حرکت و تغی را در اعماق  شان ح لذت های س کوچک و جوانه هرروزەروئ
ه آن  کرد.  وجودم جاری  ما هم  شان  خوشحال بودم که ن ل حل  فکر  هد. د ها علاقه  حم مش ا توض شود  کردم 

م ا لح تح انِ  اما ع  د:  آم م   حرفم پ
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ست.   شه.  این تذکر شامل تو هم  "رفیق  ارها ن لدون  این خونه ت که جای این  ش  آرە آن   این   دە.   آ
ل ا خودش  ون  لدون.  گذاردش   آرە، آن   از ب ر کس  شناسم.  من که شما را   توی  گهاما ا ای بود،   د

ارها مال جوان گفت؟   ک و خونه این  ...  ی های خردە بورژواست نه مال چ   ." ت
دن جمله ا ش ما که  که آخر رفیق چشم ی ن ش چهارتا شدە بود،  لند چشم در چشم ع گفت:  ا ا صدای    ارە 

سازی.  ن "رفیق  اە کوە  ا  خواهد از  ل آوردن که دن ه  گه  خوشت ن  شه.  ن رورو ز از    ؟"رم آ نآد، د
الاتر برد:  ش را    ع صدا

ست، این ست." جای این جا  "مسئله خوش نیومدن من ن   ارها ن
ارها  لدون تو چت شدە؟   رفیق   "کدوم  هِ  این  شون ندم، که خشک  ر ا  خونه است.  ها توج ون هم  آ شن، از ب

ل ن گه  ە این د   ..." حث را تمام ک  آرم. به
م زدە بود.  ل و گذاش  کردم ع از آب فکر ن  خش لدان، کندن  ه برداش چن برسد. ا دادن   ، ش روی م

؟" "چطوری این ه هم رط دادە است   ها را 
ال حرفش را نگرفت.  هم نداشتم.  یتر  شبتوضیح   انتظار این برخورد را نداشتم.   زان من هم بند آمدە بود.   ع دن

ار را خراب هرچه  م.  دلم   ها برافروخته بودند.  هر دو آن  کرد.  تر  گفتم  خوا خوشحال بودم    خواست زودتر بروم و 
ستم و  ان اول ن م شوم.   که نگه ارم  ل  دمفهم نتوانم خود را زر لحاف در تار شب پنهان کنم و در اف چرا 

ما برای  آوردن ون  ع اینهای ن ا موتور ب اری  ما برای  ا ن ت داشت.  هر وقت  م، س  قدر اهم  ی کرد از کوچه رفت
م.  تازە گری را کشف کن گذرد تا ما "مادی" د ای  ل شکوفه. ها پر  بهار شدە بود و درخت  ای  د و بنفش اقاق های سف

خته و فضا را دەت درهم ف  که وق   دند. کر    ارؤ ، از  دیوارها آو م تع ما نبودم، برا کرد که از کدام کوچه  همراە ن
دە است.  عبور کردە و چه منظرە ر در جا شکوفه ها را د از شدە بود، از آن ا د و  ها  ای  ست که این   آورد.  چ دا

ل را چقدر دوست دارم.  دم:   "مادی"های پر آب و  م، پرس م، از خانه خ دور شد ون بود ا موتور ب   روزی 
  "کجا  رم؟"

دا کردم که حتما نمرە ست ه مادی پ   دی." بهش  ب
اس ی در محله ه  ع اد، که تا  ه کوچه روز  آنآ د که مادی  نرفته بودم،  چ م پهنا داشت.  آن حدودِ  ای پهن پ و ن   ک م

ه آرا حرکت  س آن  دە بودند.   یها ل یماددر اطراف   کرد.  آب تم و شفا در  د رو   کوچک زرد و بنفش و سف
ل ها پنهان  های کوچه را دیوار خانه ا  زانِ  کردند که خود  دە شدە بودند.  های تا زم آو ا پوش دە  کفِ    اقاق زم پوش

گ ل م، احساس کردم که بر ابرها قدم نهادە های رنگ بود.  از  د ه ابتدای کوچه رس ا موتور   نور آفتابِ   ام.  وق 
ه دیوارها  د.  عدازظهر از کنارە  حرکت موتور را حس  فراموش کردە بودم کجا هستم.   زد.  در کوچه پرندە پر ن  تاب

ک "این  کردم.  ن ا  "  همه ز ه آرا  جا ما موتور را  ستاد.  ه کنار دیواری راند و خاموش کرد. ن از ا   جهان از حرکت 
ا غرق شدم.  ما دسته  در عطر و رنگ اقاق ل ن ه من داد.  ای از  د و  گ  ها را چ ل دم از    های رنگ پر شد.  دامن چادر سف

ان ردمها  آن صورت را در م نهفرو دم چه مدت آن ام از عطر پر شد.  ، س ستا نفهم م. جا ا خواست زمان متوقف  دلم   د
ما درست گفته بود، نمرە شود.  ه آن مادی بود ٢٠ ی ن   .... متعلق 

ه حرف دە  ارها مال های ع فکر  حالا زر لحاف دراز کش ا همه بورژوا  خردەجوانان  کردم "این  ها  این ی است "آ
ما بود؟" خا  مع  ان من و ن ا احسا م   داد، آ

ما    ستم که ن اە ح زودتر از خودم حس و هوای رو  دا ، و  لازم بود از من  جا  هرافت،  مرا در لام و سخ
شتم  ت کردە و  ستاد.  حما ستم نگرا  هم  من ا شوم.  توا ش  م و نگران قضاو گ ه او  م را راحت  درم  مادر   ها

ه مردم  شه مرا از "اعتماد کردن"  الِ    ترساند.  هم عت اعتماد مرا جلب   سودِ  گفت "هر دن ه  ما  خودشه"  اما ن
ا این علامت علاقه ان ما بود؟ کردە بود. "آ ما   ای م ارها که ن د ع درست حدس زدە بود و  گری  کرد مع  شا د

دە بودم.    داشت، معنا که من نفهم
ه دلم افتاد.  ستم که علاقه   ترس  ست.  ی دا ان دخ و  در سازمان مجاز ن ک  بود،  م ا چون او  "آ

اشد.؟" ن ست دوستم هم    توا
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م ن ه آن پهلو غلت   برد.  خوا ت احساس خف  از این  زدم.  از این پهلو  دم کدام   ن  کردم.  همه محدود فهم
ما و ع ن  تصحیح کنم.  را  آنارم غلط بودە است تا  حث آن شب در رفتارم تفاو ب ن ل از  ر چای   گذاشتم.  تا ق ا

ر   رختم.  ها هم  رختم برای آن برای خودم  ما حتما چای  ا ستم ن گر ن دا دم.  خورد د ون   پرس ر از ب آمدم  ا
امزە ه و داستان  دە بودم، برای هر دو نقل  ای از همسا ما  ها ش ر ع در حال مطالعه بود برای ن ما   گفتم.  کردم و ا ن
شه علاقه ش ی هم شان  ب ه  داد.  تری  ست و   ، ایند پرس ها  از همسا چه دارد، شوهرش ک ه چند تا  که کدام همسا

ار    کند.  کجا 
م ما خوب است و  ط ت ارها" خراب شود.  ع گفته بود که مح ا این " ارها؟" ترسد  چرا ع که روشنفکر   کدام "

طه ه را اە  ا این ن اە رفته بود  ش ما  ی و دا ست؟  من و ن اری قائل بودم زمان آنتا  نگ س و خ  برای ع ارزش 
ا حرف اد گرفته بودم اما او  ها از او  دل شد.  چ ه فردی سن  قه در ذهن من  ش در عرض چند دق رغم  ه  های آن ش

ش انه بودم.  دا ا آن ب گری تعلق داشت که  ای د ه دن   اش، 
ا  دار کرد، هوا روشن شدە و از زمان نگه ما مرا ب عد وق ن ل از این  ام گذشته بود.  صبح روز  کنم خودش    سؤاکه  ق

  گفت: 
دی، برا دخواب شب  دم د ا صدات نکردم" ی"د   نگه

م.  ن گ ستم چه  از هم حال   دا دە بود. او  ای انداختم. گفت:  مرا فهم   م را 
" "حرف ه دل نگ   های ع را 

ا دلم ن ح اە ع تلا کند.  زمان ورزش ص ا ن اهم  فهمد چه حِ    خواست که ن دم که  ه او ّ ترس  
ردەپ حانه وق مطالعه . ام دا ستم حواسم را جمع کنم.  فردی داشتم، ن ی عد از ص م   توا  شدە تنگفضای خانه برا

ون رف نداشتم.  بهانه  بود.  م  ای هم برای ب م آمد.  م ه  ه  اقدس خانم اما  ه این همسا   شدم.   مند  علاقهم داشتم 
ا همان لهجه ا انداخت و  از کردم ن ن گفت:  ی تا در خانه را    ش

شس تنها، و  م لحاف عروس اشو  "  م ، دارم برا دخ س س که نظر شوما رو ب م گف اشو  ... دوزم، دخ
  اشو،"

گری بود بهانه ر وقت د .خواست از این خانه دور شوم رفتم اما حالا دلم  آوردم و ن ای  ا


م.  ی از در خانه له وارد ساختمان شد الا رف چند  عد از  اط و  ه وارد ح ه  همسا اط مشغول بود.  پ از   زن در ح
م که آفتاب خود را بر سطح آن پهن کردە بود.  ه اتاق بزر وارد شد ار گذشته و  ه  راهرو  ل از من  های همسا گر ق د

ه ه من   آمدە بودند.  اە  ی همسا ام ن ا اح ه حث رنگِ   کردند.  تهرا    درگ بود:  یطورجد هلحاف  ی رو
ی من صور اس""   رن لاحاف دخ

ا از مد افتادە اس"  "آ  گه این رن ش عرو کردس، حالا د   دخ تو سه سال پ
  گرفت گفت:  که چای را جلو همه  گد رن آ مد شدە" اقدس خانم در حا ام  "عمه

اشد.  ،کوند  "حالا  فر  م   رولحا چه رن    گند: زرش مهم اس نه روش" از قد
لند خن ا صدای  دند. همه    د

ان آن ارچه آوردە بودند که از م د:   ها انتخاب کنند.  چندین قوارە  ه پرس   دخ همسا
  ""تو تهرون کودوم رنگ مدە؟
دم:    حواسم آن جا نبود، پرس

؟" "  
  "لاحا عرو شوما چه رن بودە؟"

 " خندی زدم.  "لحاف عرو من دی افتادم که مامان  در دل ل اس ع ن ل م دوخته بود و گفتم: اد آخ   برا
  "بنقش پر رنگ"
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ان قوارە د و وسط اتاق پهن کرد.  دخ از م ون کش ارچه  را که ساتن بنفش بود ب د کردند که برای   های  همه تائ
ا است.  ه لحاف تمام شد.   روی لحا خ ز ت یعد هم چا  حث رو کت در آن و ش و صح ه  ها که  از  ها ن

ارە ر کردن نداشت. فک ازگردم.  خصوص برای من لازم بود تا دو خش گذشته    ه فضای آرامش 
ی تغی کرد.  آناما از  ک چ م ما  ل  ب است.  کردم حراتم زر ذرە حس   شب در ت م مش ارهای معمو هم برا

ک ن شدە بود.  ما نزد ارە  شدم.  ه ن ا او  م  ی در  طه  ن را ه ت ت   کردم.  محاس ه صح ما اما مرا   گرفت  رودررو ن
ف و درارە  پرهای  از کوچه دە بود تع ف   کرد.  ختم شو  دست ی که د م تع کردم  حس   کرد.  ع ن از غذا

ختههای گفته شدە را از دلم درآورد اما برای من ظر شکسته شدە بود و آ ر  حرف س دارد تا تل 

   



36 
 

 

 شتبازگ در تأخیر
 .ی نبود.   شب خن بود ازگردد گذشته بود و هنوز از او خ م  ه ت ما  م ساع از زما که قرار بود ن   ن

ما  د حدا تا هشت شب   برای اجرای قراری رفته بود.  عدازظهر ن م شدە بود.  گشت ازا   اما ساعت هشت و ن
ما زودتر از  ه از  طور معمول ن م  ه ت   نگران کنندە بود.   تأخگشت این  موعدی که گفته بود 

م.  ه انتظار او بود ار  ک محوطه در اتاق  ه نقطهِّ  لوسا" ی ع نزد ستادە و  ە ماندە بود.  ی" ا  لوسامن "  ای خ
ک گواهینامه خش ی ی" را که شامل دو شناسنامه،  ، سه نوشته از  شد، در ک جا   سازما  درونهای  نامه جع

شه ا زم زدن کوکتل آن  ی دادە، ش دە و نابود کنم تا این  کوکتل را کنارش گذاشته بودم تا در لحظه خطر  ش کش ه آ ها را 
فتند.  ه دست دشمن ن م بود.  ی  لوساختانه حجم  خوش مدارک  م بودم بر    مان  ا رفیق س در ت که 

ه دست دشمن  نامه خشها،  کتاب د  ا م  شدند.  ی" محافظت  لوساافتاد در " ها، ح قرارها که ن س
ی دست   گذارم اطلاعات  د  ا مت مرگ خودمان هم که شدە ن ه ق فتد مأمورانگفت "  لوسا... اول  ساوا ب

عد فرار کن." سوزان    ی را 
ما  م ساع که ن ل کردە بودم اما چ    تأخدر ن ار از خانه خارج شدە و اطراف را کن دم.  یعاد غکردە بود، دو    ند

ی  ی سفرە خاری  شام وسط اتاق پهن بود و ک د.  چای   خورم و برنامه منتظر   جوش ا هم شام  م تا  عد  ی بود روز 
م.  س ه ساعت رفت،  ع راە   را بن اە ا شست،  ستم  زدم اما ن شسته بودم و کتا را ورق  کرد. من ش ن توا

ما بود " شدە؟   ذهنم را تمرکز دهم.  ش ن   کجاست؟ "  آلان تمام حواسم پ
ون  ک شد طبق قرار  رفت و دستگ  رف که از خانه ب ست تا  س از زمان تعی شدە، شکنجه را  ا ساعت 

شا  د.  مأمورانه خانه را  تحمل کند و  ست که رفقای او تا  رفیق دستگ شدە   نگ  در خانه خواهند ماند.  زمان آندا
ک آن ازگشت احتما  ها از  گر در حال  طرف در انتظار  ند و از طرف د دانم چرا  ن وری.  لوسا وجور جمعاو هس

از فکر  ما سالم  افتادە و ن   گردد.  کردم اتفا ن
اری که  ن  م از خانه خارج  بود.  ٥٥ بودم، اسفند سال شاهد برنگش رف آخ م که  همه  ؛شد  رفیق س س دا

ازگشتِ  ان  د.    او اندک است.  ام گ دە بود،  فروشندە گفته بود که سند  ،زمان معامله  رفت سند ماشی را که خ
ست و تنها ک  عدا  را  آن همراهش ن م دادە بود و از او خواسته بود که    برای گرف اصل سند مراجعه کند.  ه رفیق س

ه خورد.  ش بود،  ــــچ آن ماش در جی شد   ماش سالم بود و در دست رفقا اما حدس زدە   در این فاصله رف که س
اشد.  ک ماش پ فکر  که مشخصات ماش برای ساوا لو رفته  م برای سند کردم  ان قراضه چه ارز دارد که س

ا است." کند اما او  آن خطر  مان ح د ما سازمان آن ماش برا ت  ا وضع گفت  صدا در درونم   گفت "
م  ازنگشت. گردد  برن قرار نیازا"س م  ه ت م رفت و شب  د از خانه  ."  س ه محل  ا عد  م. دو ساعت   قرار رفت

امد.  د اما ن ا د ب ا رفیق رفتم، شا ه خانه دیروقت شب بود، دو رفیق   اضطراری  اس و تهماسب  م، ع های آشنا   ت
ند رفتند.  ل  که داش ه چند تن از فام ارمان نبود  ا در اخت م، از ترس ما را  من و پوران که هیچ ام ها مراجعه کرد

ذیرفتند.  ل  ن اهم   ی شب در خانه وقتِ من وق در آن دیر های   از فام ا تعجب و وحشت ن از کرد  م  ه رو خود را 
کنم.  خواهم شب را در آن کرد، گفتم که  قم را نه.   جا  ذیرد اما رف ا پوران  من  قبول کرد که مرا ب هم ترجیح دادم تا 

  مانم. 
م.  گردان بود ان  ا ه تنمان   در خ شت چادر  مای اسفند از  م   دست . رفت فروسوز  اها م یخ کردە و  حس  ها

ان پرندە پرن شدە بودند.  ا ذیرفت.   زد.  در خ اد رفت و ما را ن ان پوران بود، ب دمان ن که  از آشنا ن ام زمان  آخ
م.   دا نکردە بود کد ساوا  گذشت و ما هنوز جا را پ ه چ عد از هر  ست که  کنند و در  ها را خا  ها خانه ا

ند.  گردان هس ان  ا گردان طُ  خ ک  م.  های فر  از کوچه های ساوا است.  خو برای گش  ی عمهچ س   رفت
دان  م تا در م ان کرد ا م.  ها و خ ش دە    های اص د

ش   لاخرە پوران گفت ا م پ ه خانه  از مادرها. رو دن در چند کوچه  چ ای  عد از عوض کردن دو تا و پ
م.  د از کرد.   بزر را زد.  در آه  پوران زنگِ  رس ون زدە بود، در را آرام  ی ب د که از زر رو ا موها س دن ما   ز  از د

ش گرد شد.  چشم لمه ها ه درون خانه دون گف  عت ما را  ه  د.   ای  " کش   پوران بیخ گوشم زمزمه کرد: "مادر سلا



37 
 

 

ف.  مادر  ف و نح دە.  ز بود ظ ش خم ه   ا صور کوچک، چشما جدی و مصمم و  اط گذراند و  ما را از ح
م.  پوران در گوش مادر گفت: "مادر چارە اتا در عقب ساحتمان برد.  د این ای نداش م." جا  ا   آمد

ونتون برم." مادر آهسته   زمزمه کرد:"ال ق
د، اشک چشم ار بوس مان را چند  ا گوشه عد هم  و رو ش را  ی ها عت غذا آورد.  های رو ه  ا کرد و    اش 

د: "مامان  بود؟" صدا از درون ساختمان   پرس
ه است".  "هیچ   کس مادر همسا

مان داشته و در این روزها  ش زا عد هم اطمینان داد که خودش  ه خانه زاد است.  وآمد  رفتمادر توضیح داد که دخ
  خواهد بود:   چ همهمواظب 

د.  خواب است زودتر  ل از این  "به د." صبح زود، ق   که ک متوجه شود برو
م اما صبح  دار ماند م کردە و ب شسته را متوجه شدم که مادر تمام شب ما شب را ب خودمان تقس دار  اط ب  ه در ح

ه دستمان داد:   است.  بودە لو  سه نا   صبح وقت رف دو ک
دە مادر  ت، آخه  ا دو تا ژا ک لقمه شا لای نون گذاشتم  ست،  ی ن د.  "چ   "چای

د.   اط ما را بوس ا  طور که چشم و در آخر هم همان  دم در ح ش را    کرد گفت:  ها
ه خدا  م "   تون." س
اظم و  ه این فکر   شد.  اش از جلو چشمم دور ن ها چهرە تا مدت ش  ا دە است وق خ مرگ  کردم که چه کش

ه او دادە ش در لحظه جواد را  د تمام موها دن خ این ی اند. شا دە گشته است.  ش ش خم ش د و  دلم برای   چن س
م و ارادە چهسوخت  مادرها  ا تصم ال آرزوهای ی ها  ه دن دند و قهرمان  شان پر  خود   اما  مادرها   شدند.  کش

ا در کنار زندان ا بر مزارشان اشک  فرزندانِ خود  سوخته در غم دوری دند.  ها انتظار  رختند  ک قهرمان    کش کدام 
ند؟   واق هس

گری را  عد پوران قرار د م صبح روز  د س د آن که شا ه ام اشد اما او  اجرا کرد،  امد.  ازهمسلامت ماندە  گر   ن د
م ه سو پرتاب شد د و هرکدام  اش م از هم  دم ... ت م را ند   ... رفیق س


دم.  م کردە بود . حس  ی خاطرە  نفس عم کش م منقل م شدە است.  ازنگش رفیق س   کردم هوای اتاق 

ار خواب رفته بودند.  اهای جمع شدە ه  ام ان م؟" در  جا د برو ا د، امشب کجا  ا ما ن ر ن جا شدم. از ذهنم گذشت "ا
الاخرە  دا کرد اما در اصفهان ک را ن تهران  ا فام پ ، دوس  ما ن  شناختم.  شد آشنا ر ن آمد، جا نداشتم تا  ا

ه صبح برسانم.  ک  شب را  ً ها  چ ند.  معمو ) داش ە (اتاق ت ما اتا داشت که در این مواقع   برای این روزها اتا ذخ ن
م عقب افتادە بود و  ی در برنامه کرد.  از آن استفادە  ل مختلف این تصم ه دلا م اما  گ م بود که من و ع هم اتا  ت

م.  حالا  دم عجب حماق کردە بود گر بود.   د ه شهری د م سفر کردن    امشب تنها را که داش
ه ف در ت  ی عد از  د ا انات و خانه ١٣٥٥ حم ها را  ، من هم جا نداشتم تا شبهای ت و از ب رف تمام ام
ز،  ه صبح برسانم.  ه شهرها مانند مشهد، ت وس از تهران  ا ات ارم این بود که  ... سفر کنم  اصفهان و ک هفته تمام 

ازگردم.  ه تهران  عد برای اجرای قرار  ارە را  شبِ  زدم.  گذراندم و روز را در شهر پرسه  شب را در راە   و روز   عد دو
وس ک  شدم.  تهران  اە ات ست ه ا ا ماندە بود.  ار وق در تهران  و برای بروجرد  دم، فقط ات ری رس   های مساف

د ط خ ه بروجرد  م و ل م صبح  وس ساعت چهار و ن دم که ات دم "این   رسد.  سوار شدم. در راە فهم از خود  پرس
کنم؟" ب چگونه  ا ماندە تا صبح را در شهری غ   چند ساعت 

ه چراغ اهم  و  دغدغه  گر بود که در آن کسا   ی خانه شد، هر نوری اطراف جادە دوخته  های روشن  در جادە ن
شک نگرا  ه خواب رفته بودند.  ها که داشتم، بر تخت و  اش من هم جا داشتم" آرزو  های خود  از فکرم گذشت "

ا چند ساعت   افتد و  ا اتفا ب وس خراب شدە  عت   تأخکردم ات ا  م اما رانندە  ح دە   راند.  ه بروجرد برس
د.  ه مقصد رس قه زودتر  سته.  هوا تارک بود و مغازە دق ه خانه  ها  ادە شدند و  وس پ   های خود رفتند.  مسافران از ات

دم شدە بود.  ستان بود اما  دنم آماد  تا ا  د بود  "   ذیرش این همه فشار را نداشت؟ هوا  ض شوم ر م  "وای ا
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دە بودم.  خود را تا این حد   وقت چیه  شهری ناشناس. تار شب و در  ، در تنها  سم را انتخاب کردم و راە   پناە ند
ست ک متوجه  ن  افتادم.  گران   که من، زن تنهای چادری جا را ندارم.   شد  ا  یسو  هوانمود کردم که چون د

ند.  خود  ی خانه لوم راە رفتم تا هوا روشن شد. دانم آن شب چند   ن  روم و کسا منتظرم هس   شب سخ بود.   ک
اد آورم ه  دوست ندارم آن را 


ش عت ب ا  گر ع  شسته بودم.  هم  زد.  تری در اتاق قدم  حالا د ار   چنان  ە کنم.  ان م را ذخ و ا  خواستم ن

م.  هم حرف ن د؟"  شد  تکرار  سؤالدر ذهنم مرتب این  زد ا ما ن ر ن د؟  "ا ا  مگر چه اتفا افتادە؟  اما آخر چرا ن
د تصادف کردە؟  ً  شا دە.  مث چ ا ک جلو موتورش پ ادە زدە،  ه عابری پ مارستان   ا موتور  ه ب ا  د زخ شدە،  شا

اشد؟  ر ک اسلحه رفته  ا  ی ا اشد،  دە  ه گوشه براثر او را د اشد؟...  ای پرتاب تصادف اسلحه    و خودش بیهوش شدە 
ز تصادف کردە بود.  ا پ ا موتور  قم افتادم که    اد رضا رف

زن   بود و وقت تصادف مسلح نبود.  شدە مخ رضا تازە بود.   ١٣٥٤بهمن سالِ  ش لو نرفته بود اما پ ک بود چ
ت ن ی رضا لان س رفقا که ن  بودند.   داشته نگه داد و او را در  لا بر  رضا آمدە، خانه را ترک کردە دا ند چه 

ارم تلفن کرد.  آن زمان عل بودم و از مخ بودن رضا خ داشتم.  بودند.  ه محل  ی نگذشته بود که او  گفت     از ظهر چ
ی زنگ  لان نت تکرار کردم:   زند.  که از  ا ل د و  م پ   رن

ی؟" لان   "از 
ح د  عت داستان را  شدە. ه  ی  اری کن تا آزادم کنند.  اد: "چ ا و  ت   فقط ب زن رضا ار تا از پ پول هم ب

م." ک بودم و  آن زمان صبح  گ اە  عدازظهرها ها م  ش د  رفتم.  دا ا سم گفتم اتفا برای برادرم افتادە،  ه رئ
ا ب.ام.و  بروم.  دم،  التو ش پوش ا  ه خانه رفتم،  اد جنو رفتم و  ی مهرآ لان ه  دە بود،  درم که تازە خ مو  ل

الاشهری جلوی در توقف کردم.  ژست ز پول ان دمِ  دار و  اس پ از سلا که  ار خودش را   در کرد، متوجه شدم که ت ام 
ه اتاق خودش برد و سفارش چا کردە است.  ام مرا  ا اح از،  ا دها  ی  لان س  ان   ی داد. رئ اغ مان  گفتم که  

عد هم تصادف کردە، آمدە ش را کنم.  ش گذاشتم.  ٣٠٠ ام تا ضمان ام گفت:  تومان جل   ا اح
ً کدومه،   ها  حرف"خانم این  ست." اص ارها ن ه این    لازم 

زن است.  ان را صدا   پول را برداشت و از اتاق خارج شد.  گفتم پول برای آن پ اس دم که  ت  زد.  ش شان  صدای صح
زن از راە دور  ه او دادند.  دانم ن  آمد.  ا پ خ معذرت   ای آورد که امضا کردم.  عد هم ورقه  چقدر از پول را 

  آخرش هم گفت:  خواست. 
د در خدمتم."  ر "ا   اری داش

ون  ی ب لان ا رضا از در  ا  وق  م، ن   و گفت:  ه من انداخت  آم دتائآمد
ک هم گرفته بودند، ول  ، چ ا این تی که تو ساخ " "   کردند

  
ش م ب ر در تهران بود دم.  تر  ا ات ت   ترس عد از  م بر شهر  ل  وِّ جَ  لدل ه ١٣٥٥ سازمان تهران را   ا تق حا

ه شهرستان نوندر اصفهان   ها رفته بود.  خا کردە و  س رخ ندادە بود.  تا ل ا  ی  ر اتفا هر چند کوچک هم   هیچ درگ ا
گر ناامن  برای  از ما  ه گوشه و کنار  افتاد، این شهر هم برای رفقای د اە کردم.  شد.   ما  شانه جا  همهخانه ن ای از ن

ون   بود.  اور ن وق ع همان روز از در ب ازنگردد.  رفت  خواستم فکر کنم گرفتار ساوا شدە است و  ن کردم که 
م.  د خانه را ترک کن ا ن روزهای زند   ما  ا زند  م بود. ا چند ماە زند در این خانه از به ادم رفته بود در چه 

م دلم  کنم.   گ ه ساعت  خواست فراموش کنم.  ا به  ال  ع که حرکت عق د کرد، اشار  اش را دن ا ە کرد که 
ا صدا که از ته چاە  م و  د:  آمد  دربرو   پرس

  "توی اصفهان آشنا داری؟"
گر هم  خواست  دلم  ــع د ه ر د  خواست خوش دلم   ."مکن ص گفتم "حالا  ا ا او بود،  ال شوم اما حق  خ

م.   م.  هیچ  رفت   کدام جا در اصفهان نداش
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اە کردم.  در هم لحظه صدا از کوچه آمد.  ه ع ن شت در بود.  دستم را  سنگر گرفت.  اتاق درشت   ک نفر 
ە شدم.  مروی اسلحه گذاشت ه در خ د.    و  د در قفل چرخ ما بود.  دلم   ل غل  خواست  ن دم و در  ش ا گرفتم دو

ل از این ا اشارە  که وا  اما ق ازگردم. شان دهم  ه اتاق  د   دست خواست که  ا او همراە خود رف آوردە بود که ن
م.   د ستم تا او بتواند رفیقِ   د شت   ه اتاق مهمانسته چشم" ه اتاق برگشتم در را  د.  خانه آن " را  اط ب از  طرف ح

س  افه خسته و خ ما معلوم بود که  ق ست بر ما چه گذشته است.  عرق ن ا لهجه مشهدی دا ش ا او که در چن 
ظ   شد، توضیح داد:  تر  غل

اروم  "مو دونم  ا خودوم ب م رفقا بود قرار نبود ک رو    ..." ... تصم
ا بود.  ک خواست تمام آن   ع عص زد.  چه را که در این  ون ب د و    ساعت تحمل کردە بود ب راە  ه زم و زمان 

ه حرف گفت. ن  ست  ما گوش کند.  توا   های ن
ت.  دم.  ها را ن گومگوی آن  خوشحال بودم و سا ه چهرەا توجه ش ه دور چشم ی م  ما بود،  ش که از دودە ن  ی ها

اە اد آن موتور س ه موهای صافش که  ه عرقِ  تر شدە بودند،  ه هم رخته بود،  ش که هنوز جاری بود  ها را    ... گرد
گر جوا نداد.   کرد.  استدلال ع هنوز  ما د ا آب شست.   ن اط رفت و عرق صورش را   هرعد هم مثل   ه ح

ش را آب زد .  جوراب شب اها ا درآورد و  شه اشتها داشتم  شب آن ها را از   شام ع اشتها نداشت، من اما دو برابر هم
ون  او را هم خوردم.  و سهمِ    رفت.  ع سفرە را جمع کرد و ب

ه  فکر    ؟"ک  "
د.  سؤال ون کش ارم ب ما مرا از اف خند  ن ای بود جواب دادم:  و همان زدم یل م    طور که 

ه لهجه " ی "   تو
د:     مک کرد و آرام پرس

دە بودی؟"  ه صورت خسته  لند  "ترس اهم  ش اما مثل چشم  اش افتاد.  کردە، ن شه  ها د.  هم از ذهنم    خند
ه م را   " ان گذشت "چقدر خوشحالم که برگش د ت م.  دادم اما ن علامت تائ گ لند  ستم  د   توا ا ک ن ا  چ د  ترس

د از ترسش  ا دە بودم حداقل ن   .گفت اما من خ ترس
ما سالم است، که مجبور نبودم شب را بر  رونِ شب که برای خواب تن را دَ  پتوی گرم رها کردم، خوشحال بودم که ن

ه صند د و غ از هم عقب افتادە است ی های  د"  کنم، که آن اتفاق " وس    ... ات
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  بستھٰ  چشمٰ  رفیقٰ 
دارشدنِ  از کردن چشم و ب ا  ی که  عد اول چ ما در  سته چشم آوردم، رفیقِ  اد  هاز خواب  صبح روز  ای بود که ن

اط  اتاق آن   بود.  دادە یجاطرف ح
ارە رف چشم  "سته چشمازهم " ا خانه سته شدە است؟  چه اتفا افتادە است که دو ا رف  ی آ ت لو رفته، 

گری آوردە د هم او را از شهر د ند موقتا  اند و  ه خوردە، شا ف ما نگه ی در خانه خواس ل   ش روشن شود؟ا دارند تا ت
ه اصفهان در خانه عد از آمدنم  ک هفته  ه  ای چشم درست مثل خود من که  ما  ا ن الاخرە    آمدم.  خانه نیاسته ماندم تا 

د تا آن سازمان  ار کنند هم کوش ا هم  ست  ند تا در  جا که ممکن بود رفقا که لازم ن ی گر را ن ی خطر  د صورت دستگ
اشد.    لو دادن زر شکنجه وجود نداشته 

د هم چشم ا ما گفته بود این رفیق  سته.  ن اشد و هم گوش  م او را  مع  سته  اش آن بود که من و ع نه حق داش
م.  شن ش را  ا صدا م و  ا او حرف بزن م  م و نه اجازە داش ی   ب

ادم دادە بود  ار   اول اد نگرفت.  توان "چشم که چگونه   رفیق رضا  ت  سته" حرکت کرد و جا را  گفته بود که رعا
ت دارد.    این اصل در زند چ اهم

م که گفت:  ٥٤بهار    در اطراف دروازە غار در جنوب تهران بود
مت خونه خواهم چشم    مون" سته ب

اهش کردم.  ارچهخواهد  در فکر بودم که چگونه   ا تعجب ن ا  ه خانه چشم مرا  ندد و  د؟  ای ب لم شان ب ها  اد ف
ند و او را  ک را  راها چشم افتادم که آدم دند.  س افه  دزد خندی   هنوز در فکر بودم که خودش از ق ا ل د و  ام فهم

  گفت: 
ه کدام آدرس    ."مرو  "حواست را طوری پرت کن که نفه 

اد   یب نرضا بودم و در فکر این که عجب شیوە جال است. جا را  یها حرفهنوز در تعجب  که رضا    ی گ نو 
م بود.  ا" چادر  شت من ب اە کن،  ت را ن ا انداز، جلو  ای ب ت را  دون آن راح  ه  گفت: " ستم  که ک  توا

اندازم.  ای ب ــع کعد از   شک کند  را  ه کوچه ساعت که از کوچه ر م، جلو  ی ای  د چ ه چپ و راست پ گر،   ید
ه آن خانه    خودشان بود.  ی خانه ای توقف کرد و در زد.  خانه د  ا ه دل  زدم، هرچه در آن اطراف   عدها که 

ستم  دا کنم را  آنگشتم، نتوا پ


م  ای چشم هم مد در خانه ١٣٥٥عد از مخ شدن در بهار سال  ا کدام رفقا هم ت سته ماندە بودم تا معلوم شود 
ک اتاق بودم.  خواهم شد.  ه آن اتاق آوردند.  عدا   چند روز اول تنها در  گر را هم   سته چشمما  ی همه چهار رفیق د

م.  زان کردند که ما را از هم جدا  در اتاق پردە  بود م اجرا  سته چشمقدر قانون  آن کرد.  ها آو شد که  سفت و مح
ا مرد.  ح ن ند  گر زن هس ستم رفقای د ه  دا م  اری داش ه در  هرکدام که  اغذی  ای  ازمان را روی  م و ن زد

م.  نوشته از زر در رد  ا نوشته صورت  شو  دستغذا خوردن، استفادە از   کرد ە همه   خانه نیا... در  گرفت و غ
انه برقرار بود.  سته چشم اوجود ا ش ماند.  وقت خواب طوری دراز   بودن نگه ون از پردە  م ب ا دم که  ان   کش نگه
ا  انق  دارم  دادن ت   کرد.  ا ب

د و مرا همراە ا د.  روزها منتظر بودم تا رفیق قاسم که مسئول شاخه بود ب ای در   عل لحظه من که در زند  خودش ب
د  ای آرام ن گوشه ا اپو بودم،  ت و ت شت پردە  اتاق   نیا درگرفتم و مدام در فعال ا ک حرف  حرکت  شستم و 

انه  زدم.  ن ت ش ه زند چ و فعال ای پیوس  ه محبوس شدن در محوطه رو ک روزی  ک م منت  ای  م در  ون
ه هر آنرفتم  کوچک راە   ی در این محدودە  شدە بود.  ا  هم ا تا     کردم.  چه ممکن و ناممکن بود فکر  و  خصوص 

ه ی و  دن خ درگ م ش ش خوردن ت ش ها ب ه  شد.  تر  تر و ب عد از  الاخرە  ف و  ت  ٨ی  این خانه  د ا حم
ه شد و هر  ی تخل ه سو رفت.  سته چشمرفقای ره ا  ای  دم که تق آن اتاق در  ی سته چشمرفقای  ی  همه عدها ش

ی عدی کشته شدند درگ ... های 
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ما برای بردن غذای او  ما بود.  ی خانه ای در اتاق مهمان سته چشمو حالا  اطِ  ن ست از ح گذرد.  ا اط از   خانه  ح
قه ه ی الای خانه ی ط دە  ی همسا ش دوست بودم، د ا دخ ه   شد.  غ که  ل آمدنم  این  روز  ک خانه نیاهمان اوا

د: "تا حالا قهوە خوردی؟" خوردن هدخ مرا  افه   م کردە بود. ا نگآمد مَ  ای که  بوی قهوە  قهوە دعوت کرد. پرس اد 
چه وقت هر  نادری افتادم.  م جا  ها آن ا  ا بوی قهوە مشغول  تا مدت رفت  مراتب هبوی قهوە  نظرم هکردم.  ها خود را 

  .آمد تر  مزە از خود قهوە خوش
ه بودم.  ش جالب بود.   هم سن و سال دخ همسا قه تهرا بودنم برا ه اتاقش برد که در ط ه  ی مرا  ف  دوم و م

اط ما بود.  ه ح دِ  ی از فرصت استفادە کردم تا زاو ینم.  د اط خودمان را ب ه ح  ی من در خانه اتاقِ اتاقش را مانند   اتاقش 
یومک کوئ بر دیوار، صفحه مد، م توالت، عکس مارلون براندو و اس  ، های موزک در   مادری تزئ کردە بود، روتخ

س... مرا لی د در کدام مدرسه درس  کنار گرامافون ف شاند و پرس ش  اس  بر تخ ها در تهران چگونه ل خواندم و دخ
د که من هم می   پوشند.   دە پرس عد از چند  ژوپ پوش ا نه،  م صفحه سؤالام  تل ای گذاشت.  برا  She  ها آهن از ب

loves you  فته ه خاطرات   ها داشتم.  های زادی از آن صدای این گروە بودم و صفحهی  ش دن صدای موزک  ا ش
دم.  شم آن  گذشته برگشتم و آ عمیق کش د: "این آهنگ رو ار  قدر غ  وا ا تعجب پرس ه  ادی بود که دخ همسا

تل م نا زند  ه داستان ساخت  ؟" شنا  شناسم.  خورد که ب ش ها را  د ب اط  ا ه   کردم.  تر احت دخ همسا
گران فرق  ا د ما را در حالِ   کرد.  اهوش بود و  ر ن ه اتاق میهمان بردن سی  ا را در حال   سته چشم ا رفیقِ خانه و  غذا 

اط  ش خطور  گذر از ح ه ذه د، معلوم نبود چه فکرها    کرد ...  د
ش  اغ  پ ه رفتم و  ش را گرفتم همسا ازن ی گفت که تهران است و تا دو هفته  ؛دخ گر  دە  د ت د ا الم از  گردد، خ

اط راحت شد.  ما در ح   شدن ن
از   ها خنک.  روزها حسا گرم و شب  بهار بود.  ای  در روز پنجرە را  م و حص را  م.  کرد د  ی وقت مطالعه  کش

ون نرود.  م که صدای ما ب حث گرم  جم مواظب بود الا  ا که  لند  شد و صداها  ما  شد و پنجرە را  رفت ن
  ست.  

عد از ورزش صبح روز  آن شه  د  هم مثل هم حانه و خ ، خوردن ص م.   غذا موادا شسته بود ار   روز در اتاق 
خش " ع کتابِ  د کرد  ا " را در دستور مطالعه گذاشته بود.  تودە خت خودانگچه  ال دمکرا ا سوس قرار   ها و آ

م و درارە خوان ما این قسمت را  ا ن م.  بود  م که اقدس خا گرمِ    اش حرف بزن ش حث بود نم در زد. از شیوە در زد
دم که اوست.   خته بود  ک فهم شقا از غذا را که  ان  گ  گفت که تو از خانوادە دوری، نکنه دل   آورد.  روز درم

ا شو بو  ها شوی.  آن تنگِ  و دل ما و ع  دند ن م امروز ناهار   و  کش ی   خورم." گفتند "ب
اد و دلد هوس کوند.  ار  "دخ   ارم، نکوند بوش ب اسه براد ب ه    "کو آ نذری درست کردم. گوفتم 

دم.  شت  شوهرش را در تراس خانه د دم:  از    ا تعجب پرس
ازار؟"  "آقا مصط    نرف 

  "مگه خ نداری؟"
  "شدە؟    "نه 

سسن آ رف خوناشون.  ازارا ه دوکونا را    شووری تو نیومدس؟"  "
شد.  ک گوشم آورد و گفت:   منتظر جواب    ش را نزد

ال نوار آقا  ازار دن ند.  "آجانا رخته بودند تو  ا هم از این وضع خ   بردند.  ا خودشون  ،هر داشتا   گش ازار
ند و  رفتند خوناشون." س ا شدند آ دوکونارا    عص

ائ  ش را  ه ...    تر آورد.  وقت گف "آقا" صدا سم آقا ک   م ماندە بود ب
  آش را داد و رفت.  ی اسه

ما گفت:  ف کردم، ن ان را که برای رفقا تع   ج
د رفته بودم  آمدە بود و نوارهاش را داشت.   "منظورش خمی است.  ش که برای خ د   چند روز پ ا  پرس خوام 

ه دست   نه.    ..." دچرخ نوارها راحت دست 
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ار  ک  شجو بودم در  ل، زما که دا ه  خم بود.  ش اهلِ ا کردم که دران سال ق  من ارادت داشت.  خ هم 
ه خم  ه کردە است.  روزی گفت که برای عرو برادرش  ادوی عرو دو نوار "آقا" را ته   رود و برای 

ه. گفت خانم چطور "آقا" را ن دم "آقا" ک .  پرس .   شنا   آقای خمی
لند شد و روزنامه ل را ورق زد و گفت ع   های چند روز ق

اشد ازار برای نوارهای "آقا"  س  ا   فکر نکنم  ارزە  ح م ش توی روزنامه آمدە بود که دولت در اجرای ط ... چند روز پ
مه گران ا را ج ازار   های سنگ کردە ..." فرو 

دا نکرد. ع مطلب مورد نظرش ر  ن جز  در کتا  ا پ د  بِ برگشت و ادامه داد: "... ب ا کتاتوری شاە گفته که  ا د د  ن
  خمی را جدی گرفت."

مش؟" د کتاتوری شاە" کجاست. چرا ما ند ا د د  د: "این کتاب "ن ما پرس   ن
ارە دە بودم و در  دە بودم.  من هم ند ش ی    ع ادامه داد:   اش هم چ

م ق که بودم خوندمش"در  ه ؛ت ل از  " تو همه شاخه ها کتاب وقت  .  آن١٣٥٥ت  ٨ ی ق ن جز ها  های "ب
ی   شدند.  خوندە  دم که ره د برخورد  این اواخر ش ا ترد ن  ه نظرات رفیق ب د  ه  کند و کتاب جد های او را 

لات ن شاخه شک   ."فرستد های 
دم:  تعجبا    پرس

؟""برا   ی 
د و کوتاە جواب داد:  ش کش ه    ع مک کردە، دس 

ن حرف ب "خُ  ا نظرات مسعود فرق دارە.  ب ً   ها زدە که  ت قائل است." مث ا و صن اهم ار س   برای 
حثِ  وگو  گفتع   ه  ال نکرد و  ن را دن ات  ب ارە نظ ارە روز  آن در  های او  لن برگشت اما گفته ی نوشته ی در 

ه دلم انداخت.  ی  تر ناروشن  ه ره ل از  ی  ها را  ق ه چه کسا بودند؟ شناختم و قبول داشتم اما ره   عد از 
ا  ا توان س ند؟ کتاب  ی ا برای قضاوت درارە  آ ا  از اختلافاتِ   های رفیق جز را داش داخل سازمان نگران  س

ف  ها شدم. این اختلاف  سازمان را  ١٣٥٥ ت  اتِ  از  عدخ از سازمان  طور که جدا  همان کرد.  سازمان را ضع
ف کردە بود.    ضع

ما غرقِ    های لن گفت:  در نوشته ن
ان تودە ه م ا  د  "مسعود هم مانند لن بر بردن آ کتاتوری ها تا هر حرک را برای  کند اما اعتقاد دارد که سد د

اە کوب  آ ارگران  ارزە  کند.  کردن    داند." مسلحانه را را برای از ب رف این ترس  ی م
ه حرف ال جمله گوشم  ه دن ما بود اما  ک  همسعود در لا ی های ن ت اتژی هم تا گشتم که ع   لای کتاب هم اس

  گفت: 
عد از گذشتِ  ؛کردند  طور فکر  این ١٣٤٩رفقا سال   "درسته  ارزە سال از  ٥ اما  م  ی م ارگران  ا ترس  مسلحانه آ

ا هم ه آن ها جدا ماندە است، فکر  چنان سازمان از آن شدە  ارە  ست دو اندازم؟" ک لازم ن ا ب   چه گذشته ن
اە کند؟ ه گذشته ن د  ا دم   ی   از خودم پرس ا ره ما در فکر بود و جوا   شته را دارد؟گذ  بندی  کنو توان جمع  آ ن

ه    ه ع نداد.  دم که مطالعات ما  دە است،  سؤالات فهم است  سؤالا مه رس ه س   گشت.  ما بر های اص  که 
ارە دلم  گران را هم در  دانم.  حث ی خواست نظر د ح کردە بودم.  ها که دارم  شنهاد را ط ار این پ حس    چندین 

ه این ساد که فکر گ  ع  ست.  ن داشتم که موض ی را ن فکر   کنم ن ا چ ا  کردم  نم و    فهمم.  د  را  آنب
اد  ا آن دلم، هنوز از ع دلخور بودم.  تهِ  ت کنندە گرفتم اما دلم ن که خ از او   ی خواست که او تنها هدا
اشد.  حث ت او را  کتِ   های ما  حث، موقع گر در  ت کنندە عنوان هافراد د ما هم   داد.  ها تغی  حث ی هدا ن

م ا ت حث جم  ا رفقا و  گر را داشت.  درخواست ملاقات  ش ع اما  های د د ب ا م،  معتقد بود ما  تر مطالعه کن
م.  مسجِ مان را مُ  فکرهای حث ش گران وارد  ا د عد  م و  اج  استدلال او را ن  تر کن ا که احت حث س دم: "برای  سند

س فا ن   ت"ه چن 
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داد که هفته ازگشته بود خ دن ما خواهد آمد.  عد رفیقِ  ی روزی ع که از  قراری  ما هردو  مسئو برای د من و ن
م.  طه نداشتم.  ا کس  دو  آنخصوص من که غ از  ه خوشحال شد گری را ه نظر   د د.  ع برعکس گرفته  شب   رس

د:  موقع برنامه ما پرس   ن از ن
حث ارە  ا ک حرف زدی؟" "تو در  م    های ت

حثِ  منظورت کتاب ر "ا ا است، خوب معلومه.  خوا و  ؟ چرا   س ی   پر د چ ا   گفتم؟" ن
الا برد و خ جدی گفت:  ش را    ع صدا

ش"گفته بودم که به  ه کتاب که ن ە ما ب ا خوندن  م،  حث کرد." تر مطالعه کن ا ک    شه 
اە کرد و گفت:  ا تعجب ن ما    ن

د کردِ «فقط از  ا ه نکته »چه  حثهای  لن گفتم، راجع  شنهاد کردم آن جالب و  ا هم دارم، پ ها هم  های خو که 
  این کتاب را مطالعه کنند."

لِ  ها  سال مفهومِ  م ناروشن بود.  ازخواست و دلا حث  های ع برا ارە  د در  ا گران حرف زد؟ چرا ن ا د م  ع    های ت
ان.  فکر  درگرفته و  ها   بود و ما ح م که ع چ م.  داند که ما از آن   متوجه بود ک   خ آمدن رفیق مسئول و 
م،  هه ت د ع نگران بود که از او  خود  خود د  عنوان همهم نبود شا ه ترد م که  ا حر بزن م و  ت نکن م حما مسئول ت

ارە ت ی در  ازهم رفیق مسئو را  اش منجر شود مسئول دم.  اما خوشحال بودم که  ا   د ه همه رفقای قد  احساسم 
ام همراە بود.  هاله تِ  آن  ای از اح ند.  عهدە برسازمان و جان رفقا را  حفظِ  سنگ  ها مسئول رفقا که از خطر   داش

ش سته بودند مدت ب مانند.  جسته و توا ت ها  خصوص آن ه تری زندە  ات هم مسئول ل از   عهدە برها  که ق
ز بودند.  ند، خ ع فه  داش ستم.  ها  آن خود را محافظت از جانِ  ی خ از وظ   دا

دە بودم رفیق "قاسم" بود.   ا خود  کتاب  اساس براول رفیق مسئو که د ا رضا  ک آورد و آرمِ  ها که  های  چ
افته بودم که گروەِ  طه فدا را داشت، در طه است اما را ا سازمان در را ا رضا بود.  ی ما  روزی رضا وقت   من تنها 

  خداحاف گفت: 
گر   س د   ..." آم قرارت ن"از این 

اهش کردم.    عد از مک ادامه داد:  نگران و متعجب ن
طه م  "... را ا سازمان مستق   ..." شه ات 

ای قد دا  از این که رو   کرد، خ خوشحال شدم.  ام تحقق پ
اشه  ا ارزشه،   "حواست  ، از دا ری مواظب قرار که  این رفیق خ  ب  اس اش تا تعق م نرو، ل اە مستق ش

شن ک بپوش که بهت مشکوک    ..." ش
م ن شبِ  بود.  ١٣٥٤ آذر جان خوا ل از قرار از ه افه  برد.  ق ال ق ما  رفیق را مجسم  ی در خ لند، س کردم: قدی 

ه چه ه  ان، صورت و حال ش ، چشما مه هِ  صم ا ش کتور "ا  ش ی ه خوانندە گوارا  هِ "خاراو د هم ش  ،  شا
ا  از  ف  د ا اندە بود، جوان را ساوا همه هاشان چ که عکس٩حم ا.  جا چس ا س پهن و چشما گ   ها 

دان حسن ،عدازظهر  ٤قرار ساعتِ  اد، جلوی کیوسک تلفن بود.  م دهای رضا در گوشم زنگ  آ زد "مواظب  تا
م.  گ کرد ساعت چند است و من   سؤالرفیق  اش، خودت را خوب چک کن" قرار بود روزنامه را تا شدە در دست 

ست.  م ساعت همراهم ن   گ
ار از محلِ  شتِ   قرار رد شدم.  دو  ل  مرتب  ا فاصله زدن در  از دور کردم.   را کن ای  ها احساس کردم مردی 

ت اما نز  ال ثا ک مرا دن ارا   کند.  د ه  و  لاە شاپو   . لند و صور استخوا افه و حالت مشکو داشت، قدی    ق
شانه تن هگشادی  افه  پوشاند.  اش را  های استخوا  داشت که  ه آدم ق ا خود گفتم  خورد.  های مزاحم  اش  دلخور 

ه ما گ دادە." ه که امروز  ا فاصله  "این ک م اما او  ک ش  ه  م  فم مح ا ک ک شود  ر نزد ت حرکت  فکر کردم ا ای ثا
ک   کرد.     "نکنه مامورە؟"  شد و نه دور.  نه نزد

م.  ک ش  فم را بر  م گرفتم ک اشد،  رفیق مسئول این نزدر فکر کردم "ا تصم ند و متوجه  ها  د که و ش ب
ست و جلو ن ک اوضاع خوب ن ا این قصد  د."  ه آ   سوی مرد مزاحم برگشتم:  ارە 
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که خجالت ن ؟  "مرد ال من افتادی؟ ک "  چرا دن   مگه خواهر و مادر نداری
تا  س فم را که  شانه ک ش را هدف گرفتم اما  لند کردە و  نه سنگ بود  ف بر س ی غلط بود و ک او   اش فرودآمد.  گ

ک در حا ا    ف را نگه داشته بود آرام گفت: دست ک که 
  "منم، منم، دوست رضا، نزن"

م بود.  خودش بود، رفیق مسئول.  شد.  اورم ن اها ک رو اهت نداشت چ ه تنها ک که ش قدر خجالت   آن  او 
دم که ن ستم چطور ماجرا را  کش ف   کنم.   وجور  جمعدا ا خندە این داستان را برای رفقا تع  کرد رفیق قاسم 

ه کتک حسا خوردە"   ام." من از این رفیق 
م خدا بود.  روزها  آن ا او داشتم  در همان برخورد  ذیرفتم.   وچرا چون  گفت،  هرچه   رفیق قاسم برا های  که 

طِ  ه مح ت  س دم دقیق و ت  گران گوش  او را رف د ه حرف د اهوش وق  از زان او  وقت چیهاما  ؛داد  اطراف و 
دم.  ش ا و تئورک  دم،  ی عدها انتقادا درارە  حث س ان از سازمان که اغلب از شاخه هاو ش  ی خصوص جداشد

ت  روزها  آنکردند.   گرا معر  او بودند، او را آد عمل س ه او  ک از ایرادها که  شدم.  متوجه هیچ  رهم   دادند،  ا
دم  نقطه ضع  دم مسئول  افتم.  برای آن توجی  حتما  د ن آل فع  فهم س ف،  د ا آقا، بهروز  سازمان، حم

ه مسئول  ند اما  س ام   ارمغا ن ار سنگ حفظِ  هم   گذاشتم.  کنو هم اح قای  سازمان را بر دوش  ها  دند و  کش
ط دشوار ممکن  ا ات و در این  س از   کردند آن را 
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 مسئولقِ رفی
" آمد.  ا "رفیق ن ک شدە بود که ع    هوا تار

م ی  ش آن رفیق قدی کوتاە و  شت گرد اهن  مو داشت، گردن که چرخاند، موهای  قه پ لند بود که تا زر  قدر 
ه تن داشت.  یوشلوار  کت،  د رس  د  اه سف ا پ افه  رنگ و رو رفته  ست خود را در  راح  ه  اش معمو بود.  ق توا

قالِ  ه  محل جابزند.    نقش  د  د گش  نظر  ع ه او مشکوک شود.   رس س    ل
م.  ار رفت اچه جا را کنار رختخواب  ه قسمت عق اتاق  دا کرد،  د، زانو را خم کرد،  ششلوار  ی ها پ الا کش را  

ه دیوار داد.  شت  شست و  ا  ک  م. دور   روی  شس ک ش حلقه وار  ما و من نزد پر  سلام و احوال تر، ع دورتر.  ن
د.  د زودتر برگردد.  فکر  زاد طو نکش ا م خورد اما او گفت که وقت ندارد و  اهم شام خواه خ جدی   کردم که 

ه اتاق و اطراف آن کرد: "خانه ا  ه.  ن ون ن ینشه ا چندتا اتاق دارد،   تان جای خ پ کرد، صدا ب  رە؟ جا تا
ه   "فرارتان کدامست؟...  ها چطورند، مش که ندارد ... راەِ  ...همسا

گر  حات ما قانع کنندە بود چرا که د ب کت  نکرد.  سؤاتوض ار را از ج ت س و در حال روشن کردن  درآورد ش ا ا
ه نکته ار  ه ان   کند، گفت:  ای اشارە  ای حاش

د حثا ە"ش ا  م مطالعات و   خو دارد های س
اری ه س شه  ا  ی ها قادر بودند فاصله آن  خوردم.  طه ها غِ  هم حث را  ا دو  ار  ان دو  اری  کردن روشنم س

اری ار در  ها را خواندە ع توضیح داد که چه کتاب ماند.  ها این فضا خا  پرکنند، برای غ س م، چند  هفته ا
شان  ی مطالعه ه مطالعه علاقه  م    ... دهد جم دارم و چقدر ت
ه رفته و   دم که حاش حثِ   کند.  گو  د ه  راە داشت که  ار  ن  پردازد.  هاص  ا د   او درست بود.  دانم، شا

حاتِ  حث شد توض ما که وارد  ش ن د کرد در دس این که کتابِ   تری داد.  ب ا خصوص چه  حث است و   مانها سؤالتور 
ح کرد.  ل ی ا گوشه  زد.  ن آرام بود و حر ن  را ط ازی ا س   گفت:   هرازاکرد و  ش 

  "هوم ...هوم"
د.  ه    عد نظر مرا پرس گران تعب کردە است.  حس کردم سکوتم را  ا نظر د ا مخالفت    توج 

مِ  "رفیق  م، کتاب مسعود را هم کنارش، برای من خ خو دارم، جم کتاب لن را  ت ح  سؤالا هم  خون مط
ً است،  ارزە مث ه م ا را عمدە   حد  نیاکند، چرا تا  مسلحانه را رد  ی چرا لن در روس که رفیق  کند، در حا ار س

د دارد؟ قدر بر عملِ  مسعود این ً   مسلحانه تا گر این شیوە مث ا در کشورهای د ارزە ی آ  ٥عد از  موفق بودە است؟  م
ا سازمان ارزە  تأثاز  سال،آ   "..؟ . بندی دارد  مسلحانه جمع ی م

د ن  ما حرف شا ستم مانند ع و ن م را در لفّ  توا ف  افهها لِ  ههای ظ چم و ش دهم.  مناسب پ ه آن  خ   تری 
ه، ــــح ق ح کردم.  ی هسته تر از  ادی حرف زدە اص فکرم را ط دم که ز ه من انداخت، فهم ا که ع  ام اما چه  از ن

ال حرفم را گرفت:  چ را زادی گفته بودم؟  ما دن   ن
ک ا نارودن حث  اە بودن شیوە "لن در  ارزە ی ها اش د.  شان دادە است و  ها را آن ی مسلحانه در م   .."گ

حث شد و گفت: ن    آرام وارد 
ط متفاوت است.  "این ا ه بود و این آن  ها دو  م بود و  آن  جا ایران.  جا روس ستم فئودا حا جا حکومت تزاری و س

ه این ما ت  ا حما ادشا  ادورداری   جا    ..." م
ار وارد شد.  ه اج الا گرفت، ع هم  ت ا استدلال  حث  ه مسائل تئورک و  شهای ب های به و فا حث را  تر 

ط ایران برد.  ا ا  اق آن  اری از جملات را از  ع کتاب خصوص نظرات لن و انط س های لن را خوب خواندە بود و 
ست.  حفظ  حث آمادە کردە بود.  دا ار خود را برای این  سلطِ  از این  ان خواست  دلم   بردم.  ع لذت  همه 

حث و استدالال کنم.   ستم مانند او    توا
ا  ما  ش   اظهارنظر ن حث را ع پ ت بودم و گوش  کرد اما  ا در  در انتظار   دادم.  برد.  سا ینم آ آن بودم که ب

م گر هم کتاب ت ه خواندە  های د د رفیق  ها مشا ست چندتای آن شود، شا ه ما معر کند.  توا خو حس   ها را 
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م  مان موفق بود.  و مطالعات ارکردەدر این مدت کوتاە خوب   داشتم.  ه مطالعه  اد ت های ق افتادم که اهمی 
د خواند و چرا.  ا حداقل وقت مطالعه ن ؛دادم ن ا ستم چه  اس  دا ت از ع س ا   گزار بودم.  از این 

ان ن و ع داغ شد.  ار گفت که  حث م ش بود   لن چن و چنان گفته است. ن چند  ع که در این زمینه از او پ
ست و درستِ  قول نقلمچش را گرفت که نه، این  م  آن چن است.  درست ن الا را داشت.  ن  حث دست  م  ع در 

گر مخالف نکرد.  ت شد و د ا در ایران هم  این کرد مثلِ    ها سؤالا    سا د که آ ا  ەتوان ا ادە کرد،  های لن را پ
ارزە چون آن م.  ی ها م کن د  ا ا است.  مسلحانه نکردند، ما هم ن ف ع  دانم از این ن حس کردم ن عص که ح

دە ن ا از ا ح  شد  ا   کرد.  ها که او مط شن  ه آن سؤالا ک ع را تا    ارە گفت:  جا برد که او 
ه نظرم حرف ا نوشتههای  " ط ایران ندارد" های لن ن مسعود احمدزادە  ا ه    خواند و این ر 

دن این گفته  حث ازماند دهانم از ش ا  ه این نتایج  "آ ا ع از   های ما  د،  ا ن این لج رس   را گفته بود؟" ازی 
احت حرف نزدە بود.  ا این  نون  ش   ع تا ینم وا اە کردم تا ب ما ن ست.  ه ن ه چهرە  او چ ما  ە ماندە بود  ی ن ع خ

ه و تمام وجودش شدە بود گوش.  شست.  ن که تا این لحظه آرام بود، جا گر  ای د ا صدا  گرفته   جا شد و روی 
  گفت: 

ر  دا ک کتاب پ ا خواندن هم    "؟دی رفیق"این نظرات را توی هم مدت کوتاە و 
م.  ک ت شد ش تمسخُ  ارە همه سا دە در لح ً  چه معنا داشت؟  سالش  شد.  ر د امد.  اص   خوشم ن

حت  "رفیق  گری.  به  ازشدەها برای  این ص ش خوب معلوم است که کتاب  حث است، نه چ د د  های ب ا تری 
  خواند."

ع رفعخود را  ع س کرد تندروی  د و گفت:   ورج ت پ ما وسط صح   کند اما ن
ست.   کمسئله  "رفیق  ا  طور  هلن   کتاب ن ار س ارگران را تنها در  اە شدن  ند واضح راە آ   "... ب

ک تا  دررفتارە از کورە  رفیق ن  س ا صدا    لند گفت:  و 
ه کی مسعود فکر کرد  کردی مسعود احمدزادە لن را نخواندە بود؟ فکر "رفیق  دە؟  ش ا فقط  ه این نظرات رس

د شماها لن را خواندە    "...؟ ا
ا ن  ش کف کردە بود.   بود.  عص ار دها دم.  برافروخته ی از چهرە  ان آن  ای که دور  حس کردم دایرە  اش ترس
م بزرگ شسته ه او چشم دوختم ن هتبُ  تر شدە است.  ا ستم فکرم را بر آن زدە    ی نحوە  گفت متمرکز کنم.  چه  توا

ان ت و ت ان ه گوشه گفتار و شدت عص ش مرا  ؟"   ترس کشاندە بود.  رنگِ  ی های دس ا ا ما  "چرا این قدر عص رفتارش 
چه ا  ش  ها بود.  مانند برخورد  چه فسق لِّ    تر از ما نبود.  سن و سالش خ ب ا خواندن  حرفش این بود که ما    کها 

م همه اب کت م.  ارها و نظراتِ   ی خواس ش را این حرف  رفقای ق را رد کن ان رساند:  ها ا ه    طور 
ه سازمان مسلح است.  این  رفقا  ... د، چرا این  ر ا  جا  ا کن ار س د  د؟  خواس صدتا سازمان هست که   جا اومد

ا آن د؟"ها  ارشون خواندن لن و مارکس است، چرا    نرفت
م گفت:  مک کرد.  د و آرام اما مح لش کش ش را قورت داد، دس روی س   آب دها

حث "این ست.  جا، جای این  انات سازمان استفادە  وقت شما  کشد، آن دسته رفقای ما را  دشمن دسته  ها ن از ام
دونِ اینکردە حث هیچ که ،  شسته و از این  د،  د ها  اری انجام ده ه اری و   این فکرها از   ی همه ... کن   ... " حرکت

دنِ  ه گوشه ه آن سته چشم رفیقِ  وق رفیق ن برای د اط رفت، هرکدام از ما  مان  طرف ح دە و در فکرها ای خ
انات سازمان استفادە کردە و در م  بزر مرتکب شدە کردم، گناەِ  . احساس مفرورفت د کردە ام: از ام   ام.  آن ترد

م.  ن گ ستم چه  دارش بودم، رف که فکر  قدر  نیارف که  دا ق خواهد   خوبِ  کردم مطالعاتِ  مشتاق د ش ما را 
م؟ ا دعوا و انتقاد از ما جدا شدە بود. "مگر ما چه گفته بود    "کرد، 

ش  ساع  منن  ا ع رفت.  سته چشمرفیق  هم پ عد  دم:   ماند و  ما پرس   از ن
  شه؟" "خوب حالا  

ت بود و در فکر  جوا نداد.  سا
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افت.  سکوتِ  عد هم ادامه  عد و روزهای  م و در خود فرورف ما، روز  م تا حرف  ت از داش های رفیق ن را  هر سه ن
م.  اطِ  هضم کن ا استدلال حث ارت دم.  های او ن های خودمان را  ارە مضمون   فهم انتظار داشتم که رفیق ن در 

ت کند نه درارە شیوە ها  حث اش لااقل   ی ا ما صح م است، برایتان کتاب ها که خواندە گفت کتاب ارما.  د  های  ا
ش ش گفت رفقا را  ا   آورم.  تری  ب حث ب ا آورم تا  د  اش ا هم داشته    ... تری 
شن ا مرا هم نداشت.  حرف ی ح حوصله  جاخوردە بود.  تر  ما از همه ب ون ن  زدن  ه  رفت و در گوشه ب ای کتا 

ە ماندە است.  ا    کرد.  گرفت و خود را مشغول  دست  ه جا خ سته و  دم که کتاب را  خواست  خ دلم  د
م.  ح کن لند در جمع مط ا صدای  مان را    تا فکرها

اشد.  ه ع حق  ح  دادم که گرفته  اح که مط ا انتقاد  کند موردِ  او انتظار داشت م د اما برعکس  توجه قرار گ
ه ه توانا  تر آن مهم  رو شدە بود.  رو الاتر  ما چرا این که رفقای  م شک کردە بودند اما ن ت ت  قدر در فکر بود؟  او در مسئول

ل او فقط  ه نظرم  د که مش ست.  حث و برخورد تندِ رس ها  حس  رفیق ن ن م.  ها   داند که از آن کردم چ   خ
ح کردم:  ش موقع برنامه ع را ط   ن موض

گه برنامه ارە جم ن ی "چرا ما د د در  ا م.  حرف ی گذارم،  ت کن زند؟  کس حر ن چرا هیچ  های رفیق ن صح
  ... آورم  در ن

الا انداخت:  شانهع    ها را 
ه ادامه ست" ی "فکر کردم تما  حث ن   مطالعه و 
ه او ن انی که  ا عص ما    آمد، گفت:  ن

د؟  "چطور ن ؟ ی مطالعه فهم گذارم که  ه کدام    جم  م  م؟ سؤالخواه د د رفیق     جواب  د مگه ند
د جاتون این این حرف ر گفت ا گفت؟  ست.  ها را بزن ؟"   جا ن ع  د این    فهم
لند بر زان آوردم:  ک ا صدای  اشد، فکرم را  ار چرا در ذهنم روشن شدە    ارە ان

شعابیون"  ا "ا د  ا ع ما  م؟" "   رفت
ان سال مدت ه آ نون ذهنم مرا  شعابیون را فراموش کردە بودم و ا گرداند از ١٣٥٥ ها بود که ا


انِ سال  م ما آمدند.   بود.  ٥٥آ ه ت ه نام حس  ه همراە رف  م  خو در خاطرم ماندە  ه روز  آن روزی رفیق س

ه مادرم فکر کردە بودم و این  است، چرا که روز تولدم بود، اول تولدم دور از خانوادە.   روز  نیا  کند.  که چه  از صبح 
ا خ دون من بر او چه  ادی از من خواهند کرد؟"گذرد "آ   واهر و برادرم 

م گفت که عدە حث رفیق س م اند تا نظرات مسلحانه دارند و خواسته م  ی ها درارە ای از رفقا  های  شان در ت
ح شود.  گر هم ط ط کرد گفت برای این که نظرات   د اند و قرار است   ەشان صحیح و دقیق منتقل شود، همه را بر نواری ض

ار همهکه  م ی این نوار در اخت د.  ت م.   ها قرار گ ه   عد هم نوار را گذاشت و ما گوش داد ما  سؤالات رفیق حس قرار بود 
ا اساسا  سؤاآورم ک  ن اد  ه جواب دهد.  ح کردە  اشد.  ط ط غلط   ح درگرفته  انتقاد  سازما  دروندر نوار از روا

ه مرا ناراحت کرد و ح مانع ای که خ نکته  شدە بود.  ق دهم، حملاتِ  ی شد تا  ا دقت گوش  ض  تندِ  نوار را  مع
تِ  ه شخص انِ  عل ه ی کشته شدە  ره ف بود.  سازمان  د ا ژە حم ه ما خ داد که آن رفقا از  و عد  م چندی  رفیق س

اد  از آن س ازآنسازمان جدا شدند.   شعابیون"  ا نام "ا ستم که سازمان آن ن  شد.  ها  ا خودشان  دا ها را اخراج کرد 
  رفتند. 

ه طور جدی شعاب، آن جدا در ذهنم  عد از ا گفتند و چرا از  ها چه  آن شد."  تری زندە  و حالا شش هفت ماە 
ک شدە بودند.  که آن دتر از همه آن  سازمان جدا شدند؟" ه حزب تودە نزد عد از جدا    ها 

ه حزب تودە؟"   "اما چرا 
ما چنان آشفته ازگشته نقل داستان برای ع و ن ه همان دوران  ار  زش   ام.  ام کرد که ان کردم "چرا  خود را 

شعابیون خوب گوش ندادم؟ وقت آن ت ا حث جز  ه  ه نوارهای صح لا چه  شک ح کردە  انتقادات  های نظری ط
اش آن نوارها بودند  ارە گوش بودند؟   م.  و دو   داد



48 
 

 

اق حرف ا اش ما  دند.  " ع و ن م را ش دە بودند.   ها ش شعب  ی از م ار چ   ارە ع گفت:  ک  ان
ا آن وضع  "نه رفیق  ند، ما  آن  ها فرق دارد.  ما  ل داش ا سازمان مش حث ها  م  مان را درونِ  خواه ح   ها سازمان ط

د  ا م،  د در فرمِ  را  آنکن ا م اما  ش ادامه ده ان ب م.  ب ه من کرد و گفت "دل ندارد که تو تمام  تر دقت کن س رو  س
ه درس و نادرس  فکرها را که هنوز جمع ه زون  و جور نکردی و خودت هم  س  حث  ر ، ایار  هشان مطم ن این 

ه این یطور  نیارا  ار    د". کش جا ن از نکردە بودی 
ه من  ا شدم که چرا این تذکر را  ما جواب داد:  از ع عص   داد که ن

م تا "منظورت اینه که ما فکرهامون را برای خودمون نگه ه ک نگ جه دارم و  م.  ه ن امل برس شه  که ن این ای 
حث.  ح  ش این  ط گران دور  که ب   ."کند تر آدم را از د

ائ انداخت.    کردە و مصمم گفت:   لند عد از مک  ع جوا نداد و  را 
ست که رفقا خوش اد، از فردا مطالعه را ادامه  "مهم ن م"  شان ن   د

م   خوشحال شدم.  دم.  از حرک را در ت تِ  د ل اهم ر برای ع از ق حث ا ها روشن بود، برای من حالا  این 
ــــج روشن ه اشد.  چه اهمی  سؤالات شد که این   تدر ست داشته    توا

ک مسئول داشتم    اما برخورد رفیق ن مرا شوکه کردە بود.  ً ا تصوری که از  ه او   حال  درع متفاوت بود.  ام در دل 
ه ن  نظرات ما   دادم.   هم حق  ست  ارزە توا م منجر شود.  ای که  م شان دادە بود.  او تهِ   کرد ه ما  از   خط را 

ر تهِ  حث ذهنم گذشت "ا ارزە این  د در م اشد، آن ای که  ها ترد م  جه  وقت از سازمان چه  کن ه این ن ر ما  ماند؟" ا
م.  د سازمان را ترک کن ا م که م سازمان نادرست است  م  برس ذترک سازمان برا س وقت ن هیچ  بود.  ر یتصورنا تم توا

ا تودە شعب  ذیرم مانند م ست ارکنمها   ای ب ه مائوئ . وندمیپ هها که در خارج از کشور در کنفدراسیون جمع بودند  ا 
م تودە اری بودند.  ها مظهر سازش ای برا ا دور از خطر  کنفدراسیو    اری و محافظه  ها، روشنفکرا بودند که در ارو

ا این فکر آرام کردم که حرف  کردند.   ا  یتئور و  د ا شسته رشدِ  های ما برای درون سازمان است، برای خودم را 
ی تغی کند، این خود سازمان استسازمان.      .گر هم قرار است چ

م از این  اور کنم که  خواست   دلم   آمد.  ه درد  فکرها لافه شدە بودم و  اشم،  ال  درست است و   چ همهخ
جه حث ی ن ه هیچ تصم ن این    رساند ها مرا 
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 پنھانی ھا ھگری
م که در خانه را زدند:  حث بود ار مشغول  ر در اتاق  ل از ظ عد از آمدن رفیق ن ق    دو روز 

ن خانم" ن خانم، شی   "شی
ه د در خانه تنها  ساعت آنها  از نظر همسا دم تا در را  بودم.  ا م زد:   ازکنمــــع دو م صدا ا تح ما آرام اما    که ن

ات کفشات را در آر "   "کن.  ا 
شدم کفش آن حث غرق بودم که متوجه  ه در خانه کفش  دارم.  ا  هفرار را  های کتا  قدر در  م تا  ا  های کتا  کرد

م.  دو ــــع  ه این، کفش  زمان فرار  داری و در خواب  م.  ها را در ب عت کتا ها را در آوردم دم ا داش دم و  ه  ا پوش
از کردم.    در را 

ه خانم، همسا شسته دست چ بود.  ی من د چرا تنها  ه درونِ  و  ام  پرس ه این بهانه  د.  خواست  ا   خانه ب
ش غ منتظرە بود.  گذارم که داخل شود، اتاق میهمان ن آمد ستم  جا  بود.  سته چشم قِ یرف در اشغالِ مان  خانه توا

ذیرا از او نداشتم.  خته برای  ش آش  مار و در خانه است و برا عت توضیح دادم که شوهرم ب از زند در  ام.  ا 
اد گرفته بودم که وق شوهر  خانوادە ه های سن  اشد، آن زن همسا ه خانه راە ن ز در خانه  عذر،  ا این  دهد.  ای را 

ا  خانم که تق ا انداخت و گفت:  من د و ن   داخل راهرو شدە بود خودش را عقب کش
ا پ ما  تو حروم نکون. و"دخ جو  ش تو خونه. و ب    ."تنها 

ی  احساسم  ه  است.  آمدە شپگفت که چ ه  برعکسکناری   ی همسا ههمسا ه   رو رو ش  ارم نداشت.  اری  دخ
شان بود   طه علاقه  ه را اغم آمدە است؟   داد که او هم در سفر بود.  که  ه  او  حالا چطور شدە بود که خودش  کنج

  شدم. 
دم.  م"راست  ذار غذای شوهرم را  د،   ،  ش خواب   تون." آم پ

ــــع ند که هرچه  د داش ف کردم، هر دو تا ع را که برای رفقا تع اورم. و توی این  تر ته موض ه را در ب ت همسا   صح
خانم رفتم.  ش من ش هنوز در سفر بود.  طور که فکر  همان  عد از ناهار پ الا   کردم دخ قه  مطم شدم که از ط

دە است.  ی ند ت را از مادرم و دل  چ وع کردم.  صح دن آە و شِ  تن برای او  خانوادە  ام از دوری  ەکو عد از ش
ت سکنجب خن طور که  همان م    گذاشت گفت:  جل

م اما، ننه   اش د مواظب شوما  ا گد  شه م م برات، اقدس خانم هم م اری خونه  ار کنم که ن " رسم، مگه 
ست، نه، هر وقت دورهم جمع  نه این  د که از شوما غافل شدم. شِ  خدا منو ُ   زارە؟  ه شوما ن م،  که حواسمون  ش

ن خانومم صدا کن، ک  انوم اقدس خ ن خانم، شوما چرا این  پوکد.  اون خونه تنها دلش  نج گد، ش قد خجال  اما ش
؟  ش فکر  هس ای تهرو ب اشند.  تر اهل رفت کردم دخ د تو این محل، هم اقدس خانوم  و آمد  شوما که اومد

ا برو   غگفت حالا بب این دخ تهرو  ا چه شل ازی توی محل راە بندازە اما شوما که از صبح تا شب خودتو توی  و
گه دلت  خونه زندو  ، خوب معلومس د ض  کو ە و خدای نکردە م   ..."   گ

دە بودم کدام حرکتم او را نگران کردە است.  ا  درد حلو  ی جمعه هم شبِ   هنوز نفهم ما،  ل بود که من و ن ا ق
ه کردە و ب  ه ته خش همسا م.  ها  غض  راە دادم که حرف بزند.  ازهمکردە بود ا صدا  ای انداخته،  آلود   م را 

  گفتم: 
ارشه، دوست "دلم خ برای مادرم تنگه، ن فهمه، آخه اول  فت کنه.  خوام شوهرم  برای هم هم اومدە   دارە پ

  شه.  ، خ ناراحت کنم تا  دونه که   ر ا  جا.  این
م گذاشت  ش را روی زان خانم دس د:  آمن   کش

دم؟ دونم، فکر  کو ن "فکر  ش ه تو  ه فکر   کو صدا گ شون پرته که  قد حواس ها این کو این همسا
اس؟" ن   دونند تو دل تو چه آ ب

دم:    ا تعجب پرس
ه؟"   "صدای گ
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ه این چند روزە هر وقت که  "معلومس ...  اط، صدا گ ا که   د. آ تون  رم تو ح د از چشمات آ چطور شوورت ش
ه کردی؟...  ن   فهمد که گ

ک گوشم و ادامه داد:  ش را آورد نزد   عد 
هگِ  آقا مرتضا  دە شوما رو شب ی د صدای گ   ..". ها هم ش

م.  ه ما صدای گ  ی ع از خانه  گیج شدە بودم.  ه  آمد و خودمان خ نداش ؟ ی اما گ   چه ک
م که دیوار اتاق مهمان  س م.  طرف را از این اتاق  صداهای آن  خانه نازک است.  دا د ها هم  معلوم بود که آن  ش

شنوند.  توانند از داخلِ   اط صداهای داخل این اتاق را  ا این صدا از رفیق   ح   بود؟" سته چشم"آ
ه که بر ش همسا ک فکر در  داشتم "  از پ ه ن ما دخ است؟  ی سته چشمگشتم تنها  اما   کنند.  ها که گ

ه  که او این  آمدە شپچه  لند گ ه هم  طور  دە است؟" را  آنکند که همسا   ش
دە ه ش ا تعجب  ما  م گوش دادند.  ع و ن د  ها ما پرس  ع از ن

ی  دە بودی؟"تو چ   د
ما جوا نداد،  سد.   بود.  فکر  درن ان را ب ش رفیق رفته و ج دانم.    قرار شد پ او بودم تا علت را   خ ر  اشک  کنج

شان   بود.  یعاد غت  ی در خانه د در برابر هر مش از خود توانا  ا ک  شانه داد.  چ ناتوا و ضعف  ی اشک 
ر اش هم  بود.  د  رخته ا ا د.  شد، ک ن ست؟  سالفکرم مشغول این  د ، غم از  شد "ناراح رفیق از چ تنها

گر ی د ا چ  ، ش ...؟"  دست رف رف ما وقت ب ا رفیق  اش ن ی هم بود  گذراند.   سته چشمتری را  ر چ ا
مک کند.   ه او  ست  ی خواهد گفت؟" توا ما چ ه ن ا او    "آ

ه شب زمان برنامه ما از قول رفیق دلا برای گ ش آورد که قانع کنندە نبودند.  ن ن ها  کرد ما چ دم که ن فهم
د.  داند و ن  گ ه ما  د.  خواهد  ش پ ت نام رفیق پری از زا اە  ضمن صح   خود را تصحیح کند.  فوری س کرد اش

ه خود کرد اما نامِ  م آشنا بوداین  ،پریپری ...، پری ...،   .پری مرا مشغول  نام برا


عد از این ی ش در خانه م ی که برنامه ت پوران،  اغذ آورد ای مشغول خواندن  کس در گوشه، هر  فردا را روی 
ه مطلبِ  ی در صفحه  شد.  روز  آن ی ای از روزنامه تکه لند برای رفقا خواندم  حوادث  ا صدای  جال برخورد کردم که 

د و در جادە ا ماش شخ ز را دزد ه او را داشت که  "مردی که   ی ات کشندە براثر های اطراف تهران قصد تجاوز 
مارستان منتقل شد." ه ب ش زخ و  ه    همان زن 

ی را اینپوران که توجه م چه خواندم مکث نکردند.  رفقا بر آن د داستان رفیق دخ ه خ د ف کرد:  را    طور تع
ه ی برای رف  قرار  عد از مد رانندە،    شود.  مسافرک شخ  جای گرف تا سوار ماش  "رفیق دخ

ازکردە  ا رفیق  ت را  د "خانم  صح د گ ا د وضع چطور شدە که برای نان شب  ن ا  ب  عائله  ٥مسافرک کنم. 
ا رانندە هم درآورمطوری  این را مجبورم خرجم  شود که رانندە مس را تغی  زمان متوجه  کند اما هم دردی  ..." رفیق 

ان  دادە است.  ا ست اما رانندە  شناسد، رفیق تذکر  ها را ن گذرد که او آن ها  از خ د  گ دهد که این راە درست ن
ک ە ندارد و او ن رفیق متوجه   تر است.  که این راە نزد از   تواند در  شود که در و پنجرە ماش دستگ ماش را از داخل 

اض کردە  کند.  ارە اع از  دو ا را روی  ، ماش را از جادە منحرف کردە و گذارد  خواهد که رانندە توقف کند اما رانندە 
ستد.  ای پرت و خلوت  محله عد از مساف در  ه سمتِ   ا ادە شدە  از  رفیق رفته و در  رانندە پ ون  کند،  ماش را از ب

د  مری   ی دخ اسلحه رفیقِ  دە و مرد را تهد  عقب، جاخوردەرانندە که انتظار ز مسلح را نداشت   کند.  خود را کش
ه هرفت ــــچ ماش را از رانندە   فتد. ا زم  و  د س ا تهد ه گرفت،رفیق  ه جان سالم  ه شهر رساند و از مهل در  خودش را 
  ..." برد

ح درگرفت.  م  ان رفقای ت ت پوران م د ماش   عد از تمام شدن صح ا ها معتقد بود که رفقای دخ ن  از 
الاست.  ی  ل از جلو چشمانم  ی تمام صحنه  شخ سوار شوند، خطرنا است و احتمال درگ ه صورت ف ی  درگ

ر مردا که زنان را  گذشت، فکر   ه آن کردم ا ان  ا ک ها تجاوز  دزدند و در ب ا ز مسلح مواجه  کنند، فقط  ار 
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اری را  گر هرگز جرات چن  ال ن  نخواهند داد.  خود  هشوند، د حث را دن نظرم  کنم.  پوران از سکوتم متوجه شد که 
لند بر زان آوردم. رفیق  گفت:  د. فکرم را    را پرس

ا این شیوە  "رفیق  ت کرد؟ فکر کردی     "شود جامعه را ت
ا گفتم:    عص

اری از زن " س ه دو  ون ن خاطر هم ترس شب ها  ا  دو    رند؟ ها ب د محدود کنند،  ا ارهاشون را  چقدر 
دا کنند تا آن  ار  هر  ای تارک و خا از سکنه بود.  کوچه  ما تهِ  ی خانه  مانند خود من.   ها را تا خونه همرا کند؟ ی پ

ر کردم  ا خودم فکر  کنم.   ا د  ا د این  ک حمله کند چه  ه ام  ها از آن کوچه سالکه اتفا نخواهد افتاد تمام آن  تنها 
  ..." گذشتم

ارە رفیق  منط و اصو جواب داد:    دو
ست که زن  "رفیق    ها اسلحه حمل کنند..." اما راهش این ن

ه؟  س راهش چ مونند؟" "   از ترس توی خونه 
ستم که حرف  م  دا ه فشار  است.  منط  غها ه خانه  آن شب ی همه وا است  برگشته و آرزو  ها که دیر 

افتد ف کردە بود  ... صحنه کردە بودم که اتفا ن ستم در ذهن تجسم کنم.  ای را که پوران توص افه  توا رانندە  ی ح ق
ش  ت از  و رو خ که فلا د آد که حا است در برابر هر قدرتمندی التماس کردە و خود را کوچک    ارد.  را. آدم 

ا   ش گذارد.  کند و در برابر هر ضع  ه نما افه و چشم  رح قدرت خود را  ا  زدە های وحشت در ذهنم ق اش را وق 
ه اسلحه رفیق  در  کردن از اهش  ا این کردم.  افتد مجسم  ماش ن ر من بودم   آن رفیقِ  کردم؟  ذل چه آدم رَ  ا

ار را کردە بود.  دخ منط  ن  منط بودم.  ت ه این آسا  دلم ن  او موظف بود خود را حفظ کند اما من غ آمد او را 
اس و کفش ه او  رها کنم.  گذارد تا مجبور شود تا  گفتم لخت شود و ل ش را توی ماش  ابرهنه و لخت  جادە ها

دود.  ش  زد اما از چشم پوران حر ن ام گرفت.  از این تجسم خندە  مادرزاد  طن در ذه ه ش ش خواندم که او هم  ها
  مشغول است. 

دم که نام این رفیق "پری" است  عدها فهم
س این ش سته چشم که رفیقِ  ا دا ه او ب امم  پوران گفته بود که پری   شد. تر  همان رفیق پری است احساس اح
ا است.  اوی   دخ ز ینم.  کنج ک شد تا او را ب ه   ام تح شد،  از کنار اتاق ما رد  شو  دستروزی که رفیق برای رف 

اە کردم.  دنِ   تخلف کردە، از لای پردە او را ن ش نبود. وق برگشت از د ف  خوردم کهصورش  چادر  کردە،  چشما 
ا     صور اور کنم که این همان رفیقِ  ن روح.  رنگ و ن ستم  ف کردە است.  توا ا است که پوران تع   پرجرئت و ز

دە کردە بود؟" "چه اتفا رفیق را این   گونه ف
ما ن سم.  از ن ی ب ستم چ ه  همان روز   توا دم که  او که گفتم، رفیق گ ش او فهم ها کند، از وا   داند.  چ

ف ه این چشمان  شانه کردە و آن گ لند  ش   نگران شدە بودم.   نگرا و ناراح معمو نبود.  ی های  ه  "نکنه رفیق 
ا احمقانه ار  ه دستزدە و از روی فشار عص  ستم که وق عرصه خوب  ای بزنه؟"  خطرنا  زند بر آد تنگ  ی دا

د، از ب شود و را برای خ ا ه خواب  بردن خود را خ راحت بر روج ن ار آشفته  ا هم نگرا و اف ند.  آن شب  گ
... . رفتم


ه " ...  شت پردە آمد از جا دور صدای گ ان تار از  ون آمدم... در م دم.   ب دار  ه راهرو رس د رفیق را ب ا
ش   است.  کتار ... همه جا  کردم  اها ال  ه دن ی را ن گردم ...  ا دست روی زم  نم ...  چ ا  ک ب ه  ارە دستم 
ان  را  آن ... خورد  نم .  دهم. وا ن ت ان .ب ارە ت لند ن . دو ان .چرا" شود ...  دهم ... "چرا رفیق  ارە ت .. دو
لند شو ... رفیق    ... دهم .... "رفیق 

ن " ن ش   ..". ش
س  اهم  عرق بودم.  خ شسته و نگران ن م  الای  ما  ما آب آورد.   کردند.  ع و ن دهانم خشک   ع اشارە کرد، ن

دم:  مثل این  بود.  اشم پرس اد آوردە  ه  ی را    که چ
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ه؟" سته چشم"رفیق    حالش خ
ن    ..". "خواب بودی ش

ه او بزند.  ی  ما خواستم  اهم کردند.   از ن ا تعجب ن ه ساعت م  هردو  ا  ما ن   اش انداخت و گفت:  ن
  دو ساعت چندە؟" "

اغم  اول  ه  ابوس  ار در آن اتفاق تازە خوابِ  آمد.  ار نبود که این  شه صدای    افتاد.  ای  ثاب بود که ه هم
ه دار کنم.  ای را  سته چشمرفتم تا رفیق    آمد.  ای از دور  گ د او را   ب ا دم، ن ن ش کنم.  د ستم صدا ش   توا د تنها 

ان  ک را ت ش را دادم ...  ا ک ار  ش را ...  ان ار دس لند  ...از ت ار، رفیق  س ون  های  آمد اما رفیق  شد و از اتاق ب
دون صورت بود ش  ا    ...  ا  نداشت و 

ابوس از زما  ه این  امدە بود، تا آن که  اغم ن ه  گر    شب.  اصفهان آمدە بودم، د
ا دست پوشاندم.   ه من گوش   صورتم را  شسته و در سکوت    داد.  ع در کنارم 
شور"  اشو صورتت را  "  
ما   ه ن دم که  ازگشتم ش ه اتاق  ارە    گفت:  وق دو

ش "از فردا وقتِ  ماند". نگ  ذار.  سته چشم تری برای رفیقِ  ب   ذار تنها 
ارە همان خواب را خواب از چشمانم رفته بود،  م و دو خوا دم  ترس
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ا  ینم. نگه ا ع عوض کردم.  ب   ام را 
ا آسما صاف و  شستم. پرستارەشب، خن مطبو داشت  له  دم و روی  چ ه دورم پ اط آمدم، چادر را  ه ح  .  

دن چهرە ل را در من زندە کردە بود ی در غم فرورفته ی آشفته بودم. د شان امشب، خاطرات سال ق پری و خواب پ


ه اط ١٣٥٥ت  ٨ ی س از  ً  آمد.  رف  مرگِ  خ  هرروز   های سازمان از هم گسست.   ارت م ما اص روشن  برای ت
ان شناسا رفتند، در  قرار لو  رفقا    است.  ماندە یبرجانبود که از سازمان چه  ا ی کشته ، خ ا در درگ دستگ 

م  ح حرکت معمو در شهر هم خطرنا بود.   شدند.   م  بودند.  ماندە ا ها جدا از هم  از سازمان تنها ت ها  ت
دون برنامه. جا خواندە بودم که حیوان اط و  دون ارت ا کنند، ا  ها که جم زند  دون مسئول،  ر از گروە جدا 

ها ن طرد شوند،  ند. ح ش ه زند ادامه دهند.  م ار کنند و  ه تنها ش طه  توانند  ک ی را ا سازمان ن  چ  همها 
  گونه بود.  این

م گر ت ا د اطم  ل زندە ماندم که ارت ه آن دل د من  ارزە برای ما، تنها و تنها در  روزها  آندر   ها قطع شدە بود.  شا م
ک  شد.  ماندن خلاصه  تلاش برای زندە م.  تنها  ه زند   راە داش دِ آنمردم جنوب شهر  عادی  پیوس  روزی که  ه ام

اط ارە ارت   ها برقرار شوند.  دو
انِ  ه آدم م و در م دل شدە بود ک زند  مردمِ  ها معمو  ا این تفاوت که  عادی را از   جنوب شهر  م  گذراند

م.  لو درخطر  ه خانه اری نداشتم جز آن   رف و شناسا شدن هم بود داری و   که از صبح تا شب را چون زنان معمو 
گذرانم.  گپ ه  ا همسا ا برای مطالعه نبود.  ای که زند  در خانه زدن  د روزنامه در مح    کردم ام که زند ح خ

م  طه . ختانگ برشک . کرد داری، نه را ، نه د ح ون  نه  ط ب ا مح ا ای  ا محافل روشنفکری، هیچ، نه ارت
ا زند  زند   هیچ.  ارهای معمو  عل را ترک کردە بودم تا  ارزە کنم اما حالا ح  گذشته   مخ در سازمان بتوانم به م

ستم  را هم ن ا سازمان  تلاشم برای پیوندِ  تمامِ   انجام دهم. توا ارە  ه بن راە تمامِ   ماندە بود.  ناموفقدو دە  ها  ست رس
طه و تغی وضع چشم  بود.  ش هم آیندە  در  اندازی برای برقراری را ا  ن رو نداشتم.  پ ی  ا از سازمان چ ستم آ ماندە  دا

ا نه.    است 
ا او هیچ وجه مش ندارم از صبح تا شب در اتا زند کنم. که مجبور  دتر از آن این ی که  ا رفیق  از   بودم 

دم   ی همه ش  طه  آمد.  ارها افته بود.  ی را ل  های جز تقل ه مشاجرە و دعوا بر  چ م  اتاق محل زند   ما  مان برا
ک  ا  ع.  سلو همچون سلول انفرادی بود  ا چند هفته چندان دشوار نبود اما تحمل این   نامطب ت برای چند روز  وضع

اطم ابوس شب و روزم شدە  فکر این ماندە بود.  ماە بود که قطع ٥ ارت ا این رفیق در این وضع  کنم،  د تمام عمر  ا که 
شان هیچ روزنه بود.  ان  ای که  ا ه  د که  ه نظر  رسد وجود نداشت.  دهد روزی این وضع  ع رس ه این ن شه  برای هم

  ام.  زند محکوم شدە
ه زند عل آرامم ن فکر  ان گذاشت.  ازگشت  ا ال از خ س از عوض ها  در خ ه  گذشتم،  وس  کردن چند ات

دم.  مادرم  ی خانه از  زنگ در را   رس د شد.؟.."  ..  . ... برگش ... چرا کرد "کجا بودی زدم، مادرم در را  ا چه 
دهم؟  چ بود؟  چرا برگشته بودم؟   گفتم، چه جوا داشتم تا  ا سازمان، پ م برای پیوند  ا ا رو ا را که رفته بودم  آ آ

اە بود؟ دهم.   اش   جوا نداشتم تا 
شت ن ع   ، شکست ع  ازگشت  ازگردم.  ه خانه  ستم  ع زندان. ماهارؤ  ی ه همه کردن توا ازگشت   ، 

س حتما  هِ   ل م و عل ا ون ب ه تل س تن دهم، دوستانم را لو دهم،  ه  این از من  سازمان حرف بزنم.  خواست که 
م  برن ش رو ک راە پ ه خانه برنخواهم گشت، تحمل آن وضع هم ناممکن بود، تنها  م روشن بود که  ماند:  آمد، برا

 .   خودک
اندە بودم. قرص س ه زر دندان  ارها از زر زان  سش   انور را  م ل ر مح لا در دهان  زدم، پوسته ا اش مانند ش

ا بود تا لحظه شد.  آب  انور در رگ  فشار  عد س م جاری شود.  ای  گری  اما ن ها ستم قبول کنم که راە د توا
ست و همه چ چن سادە تمام  ا ن  شود.  ن ار داشت و هم  س مه  ش درونم هنوز ه ... . داشت هم اآ
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س عرق است.  های گرە کردە بندم، مشت ها را  چشم ه روشن ام خ اط را گرفته است.  سا دار شدن  های صبح ح ب
شدە بودم.  ما را متوجه  له  د آ  ن ند:  و کنارم روی    ش
دارم نکردی؟"   "چرا ب

م ن   آمد" "خوا
ی؟"    "به

ان دادم.  له ت ه علامت     را 
اە کرد و خواند:  دست بر شانه   ام گذاشت، آسمان را ن

ماند مِ رَ هرکه شد محرم دل در حَ    ار 
ماند وانکه این ار  ست در ان   ار ندا

...


ما  ه عال شورانگ  ن ا خودش  برد. اشک امانم نداد خواند و مرا 
ه انتخابِ  شادی   از شادی بود.  غم نبوداین اشک از  چرا زند   های خوب.  زس در کنار آدم شادی   جای مرگ.  زند 

گر این  انگ نفرتقدر  ک روز آن ا جلو  و روزی د ما ممنون از این دلم   کرد.   ەقدر ز م "ن گ ت و  خواست  همه مح
، ممنون  صفا، ممنون برای شعرها که  م آوردی" خود را مدیونِ  برای شور خوا ه این ت ا خودت  ع هم  زند که 

ستم، مدیونِ   ادم دادە بود  سؤالا  دا ها که  اشته بود و چ   ... که در ذهنم 
ا او قسمت کنم، همان دلم  م و احساسم را  گ غل  ما را در    خواست ن

َ
در و دوستانم را در اوج غ  انل گونه که مادر، 

غل  غل ؛کردم احساس    ت مجاز نبود.  ی  در خانه کردن رفیقِ  اما 
ای انداختم، چشم ارم  را  س ه خاطر  شه  ستم تا این لحظه را برای هم م را    ... ها
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 نظریثِ مباح
ش اساس بر ما زمان ب م، ن م ت ا رفیق  تصم داری  صبح  گذراند.   سته چشمتری را  عد از ب ش او ها  رفت،  پ
ش  برنامه ها وقتِ  شب دا ارە پ ت رفیقِ   شد.  ن دو ا ما در برنامه از  الم راحت شدە بود اما نبودن ن های  دخ خ

م را از حالت جم خارج کردە بود.  ه شب   روزانه، ت ا هم روز را  م من و ع که  م.  ماندە بود   رساند
ل فکر ن ه مطالعه لِ کردم که ع تما اوا کِ  ی چندا  اشد.  مش ا من داشته  ام   تنها  ه اح ه ع  امم  اح

ه برادر بزرگ اهت داشت.  خواهری  ذیرم.  دوست نداشتم حرف تر ش ما   های او را درست ب م،  ن گفت که سخت نگ
شه ن س  م  کردم اما هم ستم. حالا که تنها شدە بود دم که او  توا ل است.  تر  احوصلهد مطالعه  وقتِ   از ق

حاتِ  ش توض ش  دهد.  تری  ب ه ح وقت ب ات حاش ا آرامش  چون معل دل گذاشت.  ای و تار  تری برای ن سوز 
  کند.  را تحمل  سؤالاتم

ا هم مطالعه  ش پری بود و من و ع  ما پ م.  روزی ن ا عد از  بود و هوا گرم.  عدازظهر   کرد ناهار کتاب خواندن 
م پر راحت نبود اما مطالعه م.   شد.  آلود  دونفرە مانع از خواب ی ش شسته بود ار، جا کنار در  دانم  ن  ما در اتاق 

د.  ه حزب تودە کش ت  ا حرارت توضیح   از کجا صح   داد:  او 
شون داد،   ٣١ت سالِ  ٣٠ "تحرک انقلا که حزب در قهس از خدش     ا

شت خودش داشت،  بود.  اری از مردم را  س رآن زمان  شون  مرداد هم آن ٢٨ ا ت و تحرک را از خودش  داد،   جد
شه." کودتا ن ه آن آسو موفق  ست    توا

ارە ر در  گر اطلاع  داشتم، درارە ی ا های د دە بودم:  ی چ ارها ش ارها و  درم    حزب تودە از 
ا  "فکر  ە؟ مردم  کردن مسلحک حزب  گ ست جلو کودتا را  ا  درم   تو قدر پول و اسلحه  ها آن گفت آم

اری ساخته نبود."   رخته بودند که از حزب 
اهم کرد:  ع پرسش   گرانه ن

درت حز بود؟" "  
ا سازمان جوانان بود" "  

طِ  "حزب ن ا د اما  گ ست جلوی کودتا را  وهای خودش را مسلح کنه،  عی برای این توا ا حداقل ن که مردم 
اس در جامعه بوجود ن شکست و    ..." آمد وجود داشت، حداقل آن حس 

ا خودش حرف  ار    زد:  ع ان
سندە حزب آن "... ش ه زمان، ن ه ت ش  و، خلاصه هر آد را که  ارگرای پ . سال ارزد جذب کردە بود  ا، شعرا، 

ر  ٣٢ شان مرداد   ٢٨حزب خ قدرت داشت.  ا م اسلحه دست  ما مجبور آلانداد،   شجاعت از خودش  نبود
م و تو این خونه م.  گ م کن   ها خودمونو قا

ف کردە بود که روز  ی از تظاهرات تودە ٢٨درم تع ع  ای مرداد مصدق برای جلوگ ها اعلام کرد که تظاهرات ممن
ه خانه  است.  م.  ٢٨فرستاد.  روز  حزب هم همه را  شسته بود اطات حز قطع بود  مرداد در خانه  م چه   ن ؛ارت س دا
م.  اد شاە، مرگ بر مصدق تا این  کن  که از رادیو صدای "زندە 

م"  د ار گذشت.  ارادە  را ش ار از  م،  خت شد د م، گفتم  لوی  ا دو دست زدم توی  کردە بود.  غض توی    همه گ
ی  نه ک حر  م.   گفت.  زد نه چ طِ  مات شدە بود س این را که   آمد  خ عدش هم  حز کجاست.   گفت 

ان ا انِ  اند درحرکتها  ها تانک در خ عد هم عکس اف گفتند وقت    ها چاپ کردند.  حزب رو توی روزنامه ... چندی 
ود  لند  لند   خواندند".  اعدام 
  خواند:  لب این شعر را  ها زر  درم خ وقت

ه خاطر  ه خاطر  آفتاب،  نه    حماسهنه 
ه ه خاطر  ام کوچکش سا   ی 
  های تو تر از دست  کوچک ترانه ه خاطر 
ه خاطر  ه خاطر  ا تو،    هر چ کوچک و هرچ 
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  ه خا افتادند
...  
  

درم  عد از سال ش از اشک پر  این شعر را ها هنوز وق  از هم چشما ادآوری چهرە  شود.  خواند  غمگ  ی ا 
ه ع گفتم:   درم خشمگ شدم.  م    ا تح

شون ندادند؟  حز  "چطوری    ... ها شجاعت 
د:  ان حرفم پ   ع م

ست.  مِ   "منظورم اعضای حزب ن ا تصم ی حزب است که  ت کودتا شد ره اعث موفق   ."غلط 
، حزب هم ن د".  "مگه خودت نگف گ ست جلوی کودتا را    توا

لافه از    جواب داد:  ها  سالع 
د مقاومت   "آرە اما حزب هم درست عمل نکرد.  د مصدق ا  کرد. شا

ستاد (مک کرد و ادامه داد) هرچند از م هم  شان ها ن ا ــــخ  خطر جا ها زمان  دادە که آن شه انتظاری داشت، تار
ست زنن.   مون ستاد  این تنها  ند که تا آخر ا   کنند." ها هس

  ازی گفتم:  از روی لج
ست نبود اما مقاومت کرد." مون   "آلندە 

ست نبود اما چپ بود." مون   "آلندە 
...  
  
ما را خا   مطالعه نداشتم.  ی از صبح حوصله  دم.  جای ن گذرد و شب  دلم  د د. خواست زمان  ا ما ب   برسد و ن

ان جمله ه سفر  در م ال  ع رد شدە بود. گشتم ازرفتم و وق  های ع در خ   ، ع مد بود که از موض
  " گفته؟"

  "  گفته؟"
 " گه   "حزب د
اە مع    داری کرد:  ع ن

س." "گفتم که حزب  ه داد و  ع اعلام ا کرد  ار س د  ا   گه فقط 
ف  مجاهدین بود افتادم.  های برادر دوستم  که از هوادارانِ  اد حرف کرد که  او که تازە از زندان آزاد شدە بود تع

ه شجو و جوانا است که تنها اعلام ا کتا خواندە زندان پر از دا ه ع گفتم:   اند.  ای در دست داشته    رو 
نه  "چطور حزب ن ا  هرکب ه هر ج ند، حالا متعلق  گ ه  ک اعلام ا  د چند سا برە گوشه را  ا اشه،   ی که 

؟" خورە   زندون آب خنک 
لند کرد:  دش را    ع انگشت تائ

ا  "ما هم هم را  ار س ا  م،  ش تنها ن گ ارزە را پ ر  برد.  شه م ا  سازمان ا اشند،  دو روزە  های س مسلح ن
، برای " ما ک کتاب "مادر  خاطر داش  ه  کنه.  ها را جمع  ها و محفل گروە  ی ساوا همه ک د زندان  ا م گور  س

ه  شلاق  اە کن   خوری که  از کجا آوردی.  ه اعلام چه ن این   اند.  ای های تودە های سازمان از خانوادە خ از 
چه ن شو  دران دە که  اە  ند اش س   شون را تکرار کنند." ها حا ن

اد نامه عد از مخ شدن فرستادم.  ه  درم  ان پیوستم چرا که  ای افتادم که برای  ه فدائ درم نوشته بودم که  ه 
ال کنم.  خواستم راەِ  ن س او را دن دە بود وق آن نامه را   اپورتون درم چه کش   خواند.  طفل 

لند حرف  لند  ا خودش    زد:  ع 
کند که سال "حزب تودە  ارها رو  جه ندادە بود خواست همان  سلِ  ها کردە و ن ه در  ...  ل ما نه فقط در ایران، 

وع کردە است"...  دی را  ا راە جد   همه جای دن



57 
 

 

دم و  دم: توی حرفش دو   پرس
گن حالا که م رو زر  ها که ن زد، فکر ن عد از حرف  شه؟ ما    وضع  "حالا تو  ما  بردین،  سؤال ک 

" س اسلحه ع اخراج  ، شعب ن، درست مثل م دین و ب   تون رو 
ا گفت:    ع عص

ع   ی گفت.   "اخراج  ه چ ون کرد؟" شه ک مگه هم طوری   ن    رو از سازمان ب
شعابیون رو کردند.  " " اما ا   ه هم راح

ه علامت ردِ  ان داد و گفت:  ع  ی ت   حرف 
  خودشون رفتند." ها  "اون

شه هیچ جای  خ مطم حرف  گذاشت ن سازد. مثل هم
ارە افتادم روی دندە ازی:  ی دو   لج

گوند ی نوشته  دادی؟ گوش  هاشون رو  نوار حرف ؟  "از کجا  "خوندی؟ را  )٢("ب
 :ا افسوس گفت   ع 

گوند   "ن دم.   ام.  گه، کتاب او را هم نخواندە دونم ب ش م  ها که ما  دونم، این حرف فقط   نوارها را هم  زن
م ح است.  توی ت گه هم مط گه  های د اد طور د اش، ن این دفعه که ب   خواهد زد."ای حرف  مطم 

م:  گ م  دا کردە بودم تا از ترس و نگران ان پ   ام
ا شد؟" س چرا آن روز، آن قدر عص "  

ه  "بب  ه از دست رفتند، این عد از  ا تج ه دارند،  ، مگه چهاند  مسئولها که امروز  ها، رفقای  ش از ما تج قدر ب
د فقط چند ماە.  ا دون را ن ساخوب وق جواب   شا د آن  شن.  ن، عص ا ی ن گ اد جدی    ..". ها را ز

ش مرا  آرام  حرف اهش  ها ه آن کرد اما در ن دم که چندان  اور ندارد.  چه  د د،  در فکر بودم و نگران  گ
ه آیندە و اتفاقا که در انتظار ما بود.  ت  ی در حل مُ   س دا کردە عضَ ه توان ره د پ   بودم. لات ترد

ک اشد گفت:  ع  اد آوردە  ه  ی را  ار چ   ارە ان
تِ  ا  "آد که فعال ش  س ه ذه د هر  ا اورد.  کند ن ه زون ب ــــع  ه نتایج آن،  دون فکر کردن   رسد را 

د زمان را ا ی    برای گف هرچ
، منتقدِ  - ٢ اە صنع ش شجوی دا گوند دا دری ب سندە م  تورج ح سم تئوری "کتاب   ی مسلحانه و ن ن سم لن لیغ مسلحانه انحراف ازمارکس ت
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ش  اری و خ ا برد ار س د.    خواد" داری  سنج
ا بزرگ لحن ا   در جواب گفتم:   ها بود.  اش مثل 

ع  اشد و از رفقاش پنهون کند؟" " ه نظری داشته     آدم 
ستم  تر ن از این واضح شه حرفتوا شنهادش را فرموله کنم اما او هم ش را در پوشش پ ی  ها د:  های به چ   پ

ع آدمِ  د فکر کند این حر که  " ا ا  ه س جه چه دردی  زند    ".دهد ای  خورد و چه ن
ه م را  ان ت ارە ز   ار انداختم:  دو

ر " ش  طور که تو  قرار بود ما این ا ار و خ ً   برد س چرا اص م،  اش م؟" دار  ک شد   چ
اهم کرد و جوا نداد ع چپ چپ ن


حث خواهد  ا ع  دونفرەهای  در  ر  دم که او ا اشد.  د ان   ا از صند   تواند  تواند خ هم صم و مه

ند.  ش ردش ب ای آمدە در کنار شا   معل 
ا او برای شناسا   ازار  محله یها کوچه س کوچهروزی  م،  از  ک ظهر بود.   .مدرآوردای از شهر رفته بود   نزد

ه مغازە شنهاد کردم  خورم.  که   فرو  آش ی پ اسه آ  م و  شنهاد   شناختم برو ا نادرس پ اول  در درس 
د کرد.  ا که   ترد .  فروخت محوطه  رشته آشد ا تعداد  م و صند زن و   چندان تم نبود.  ای کوچک داشت 

ارگر و ما هم   خوردند.  جا  بردند، بر هم همان ا خود  دند خ  اغلب آش  مرد،  م.  آن ار  چندمن و ن  جا رفته بود
ک  اسه آ  م و مش م.  گرفت ا  خورد ما ا ی  ن  مغازە  درآورمرفت که از این  از مس

ت از  آرام آرامع ح خوردن  ه صح کرد و در  گوجه ترش را خ خوب درست   که آش  کرد و این  مادرزرگشوع 
ه این نام معروف و زان ه زدِ  محله  ک ح   زد.  اش حرف  ار بود که ع از خانوادە برای اول   ها بود.  همسا ارە  خوردن 

ی  ار چ د: ان اشد پرس ه خاطر آوردە    را 
ما هم این ا ن   جا اومدی؟" "

  تعجب کردم و جواب دادم:  سؤالشاز 
"   "آرە، چطور مگه؟

جوا نداد و روی برگرداند


ش دوار بودم وقت ب ما برای پری  ام ما بود که  گذارد، پری را آرام تری که ن ش هرروز تر کند اما برعکس این ن تر در  ب
دم که در گوشه اغلب او را  رفت.   خود فرو  شسته و حر ن د ت  لِ  حدس   زند.  ای سا د پری از مش  زدم که شا

ل ناراح  ا دل ما  فکری و  اشد اما وق از ن ی گفته  ه او چ ما و فر  خود  درکرد.  کردم سکوت   سؤااش  رف ن
د تا از  ح  شد.  تر  محسوس هرروز    من دوری کند. کوش

ا  د.  اش را طوری انتخاب  نگه عد از من قرار نگ ا  ل و  دم.  تغی رفتارش را ن  کرد که ق   فهم
م ما برد،  آن روقتیدش  ا خودش از ت ما پری را  ه ن ل گ م.  که ما دل دان م   های رفیق را  عادی  حالت هت
شد.   ازگشت.  دە  ما تغی د ع خوشحال بودم اما در رفتار ن   ن گفت:  ش ع وقت برنامه  از این موض

ی شدە که این "رفیق  حث  ای؟  قدر گرفته چ ه  نم تما  شون ب   دی، فکری مشغولت کردە است؟ ن ها 
ما گفت:  ست" "رفیق  ن ی ن   ... چ

  ع ول نکرد: 
 ً دە دی، کتاب که تر بو  فعال "آخه ق ح  خوندی ا د مط ا  اند  جواب دادە شدە یها سؤال ی همه  کردی.  های جد
ح ه ط ازی  ش ما ن ن " شون پ   بی

ه حرف دون اطلاع  ه  آم بود.  های ع کنا ما  دان داشت که ن حث خصوص اشارە  ا رف  او، مطالعات و  مان را  ها
ان   گر، در م م د   زد.  ار نبود که او در این مورد، طعنه  اول   گذاشته بود. از ت
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ست.  وق   "رفیق  ی ن ست، چ ی ن اشم، این م چ ر حر داشته  د  زدن حرفوقت  الآن، زنم جا  ا ا ست،  ن
ش   تر مطالعه کرد." ب

امد.    ع کوتاە ن
نم  جم ن ی م اما وقت مطالعه  رو   هم"من هم  . ب ع متمرکز  ً  مثل این  روی موض .  این که اص س   جا ن

 ً حثِ  مث ارە هم  دی، نه ردّ   ای بود.  حث تازە خوب   دبرە.  رژی کتاب  ی امروز در    ..." یاما تو حر نزدی، نه تائ
الا رفته بود.  حث ناخوش آیندی خ   صدای هر دو  ما   داد.  دلم از  دانم چرا ن ناراحت است  قدر  نیادوست داشتم 

ار کند.  قدر  نیااما دوست نداشتم ع    ا
له کردی." "رفیق    امشب چرا پ

ه، ازت  له چ م.  ا هم زند  سلام  ناما   شدە.    پرسم "پ .  ن کن ا ما حر نز اد و  فکر  شه روز و شب ب
ه   م،  س م.  ها که ن زد فکر ن حرفک ما تو فکر ن د حرف رفیق   کن لند   ا لند از بود.  هات رو  د  ما   ا

م د حلش کن ا ل دارم که جم  ک مش   ..." همه 
ما  ارە ک ه برخلافلحن صدای ن ای آمد.  جای اوج انتظارم تغی کرد،  چه  گرف  ه راە گفت :  درست مثل  ای 
طِ  او  های مسعود احمدزادە مشغولم کردە.  "گفته ا د  ع وجودِ  گ د -حران اقتصادی عی  شد ع   ، ا س

د نارضای مردم شد ع  مه،  ات حا ط عی  اختلافات و ضعف ه ا ا مسعود معتقدە    انقلاب آمادە است؟" ... آ
ک ما این از ذهنم گذشت "چطور  فهمم مسئله شناختم قدر  آن قدر رام شد؟"  ارە ن د  ذه  ی اش که  ا اش ن

اشد.  ط عی انقلاب"  ا ه ع شیوە حدس زدم که برای فرار از جواب  " گری را  ی دادن  ع هم   است.  گرفته شپد
از زد: طُ    عمه را 

ط عی را برای انقلاب آمادە  ا ات مسلحانه    ..." کند "مسعود معتقدە خود عمل
حث شد و  طنتِ   اش را فراموش کرد.  اص سؤالع وارد  ما خوشم آمد و خندە از این ش ل   ام گرفت.  ن "عجب 

د:  حث نبود که ع پرس ه  گر  ای انداختم، حواسم د م را  ما"    است این ن
ه   ن    خندی؟" "ش

ش درست مانندِ  د و هاش  درس خندە لاس   آموزی که   دا ل کند،  کند ن راری گ تواند خودش را کن
ستم جلوی خندە ن م.  توا گ خندم.   ام را  لندتر  ینم وگرنه مجبور بودم  ما را ن ای انداخته بودم تا صورت ن   م را 

امزە افتادم.  ه چ  اد  د."  "ه  خش   ب
گو اد  افتادی برای ما هم   ""  

ه من بند کردە  ستم چطوری از این مَ  ن  بود. حالا ع  د: خمَ دا ه دادم رس ما  ون بروم که ن   صه ب
ً   دو  " م مث سه کن ه مقا ا انقلاب روس ر    ..." ا

ما مشغول شد.  ا ن حث  ه  طنت  ع مرا ول کرد و  اە کردم، هنوز ش ما ن ه چشمان ن عد از مد  وق 
دم.  کردن ع را در آن  منحرف   د
ما از فکرهای واق خود حر نزد.  آن ع را   شب ن   نگرفت ع هم موض
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 ھولناکٰ رِ خب
م.  شارات آمادە کن ار ان م را برای  وع   س از رف پری ع گفت که ت ار  سازمان قصد داشت در  سال تحص 

وع کند.  اە  ش ارە در دا ل را دو ه ت شجو"،  ام دا م قرار  ی "پ پ ت ان در دستور تا شج سازمان برای دا
  گرفت.  

پ اط داشت  حدودا   خانه مناسب بود.  مهمان کناری   کردن اتاقِ  برای تا ه ح ک پنجرە  م م بزر و تنها  دو در دو و ن
د از اتاق میهمان ا ه آن  م.  خانه  و برای وارد شدن  عت آغاز شد.  کردن آمادە ار    گذش ه  ما و ع تعدادی   اتاق  ن

ه  ون درز نکند.   وار یدرودلحاف  ه ب پ  ا پوشاندند تا صدای ماش تا ا ملافه و مت دند و منفذها را  ا   ک ار  ما  من و ن
م،  ر تح   ماش ک ماش داش م و چون تنها  لد بود ت هرا  پ  ن م.  تا گری ش هم این  کرد معامل د ما را  تر  د تا ن

حث ینم و در  اشم.  ب   های او و ع حضور نداشته 
دم.  حث د ون آمدم، آ ن دو را در حال جرو  پ وق از اتاق ب عد از چند ساعت تا ه   روزی  اه  شان، ش حرف زد

ن جمله  حث معمو نداشت.  دم که  ی آخ ما را ش   ..." گه گفت "رفیق دروغ ن ن
دن ی را پنهان   سؤال  من هر دو سکوت کردند.  ا د عد هم  کنند.  کردم اما جوا نگرفتم. حس کردم چ چند روز 

ارە تکرار شد.    صحنه دو
تِ  است؟"  آمدە شپ"چه  ک ها  من حرف معلوم است که در غی ا  گر هم زنند، موضوعا که  ند.  د س   نظر ن

ش متوجه شدم که ع هم مرور  ه ی  تر در فکر است و گوشه ب "چه اتفا افتادە است که از   گیج شدە بودم.    کند.  گ
  کنند؟" من پنهان 

م.   سؤالن  ک شب موقع برنامه گ دوار بودم جوا مناسب  ما   کردم و ام   انداخت اما ع گفت:  ر ز  هن
، حتما  دا اشد تو  ست   "رفیق هر موضو که لازم  . لازم ن   ..." ک   سؤالفه

ه این جوابِ  ا  د و خشک  ا مه از همه   خوا نداشت.  دونفرە هم ی مطالعه اش در وقتِ  های ق هیج وجه 
ش م  ب ما بود که دل ا شناخ که از او داشتم ن دی   کرد.  تر رفتار ن ا من  از هم   خواند.  او  د  در فکر بودم که شا

ش ا خوش و  طه  ا تذکری در را ه او گفته و  ی  اشد.  ع چ ه او دادە  ا من  ش    ها
ش دعوت کرد.  روزی اقدس خانم ما را برای عرو  ا است برای   دخ خوشحال شدم. فکر کردم که این میهما ام

ما.  ا ن ار   تنها شدن  د بتوانم در  سم.  ی ەفکر کردم شا ستم که مرا     تغی رفتارش ب اما   .گذاشتجواب نخواهد   دا
د گفت: "رفیق  وق در جمع دعوتِ  ما خ  ح کردم، ن ه را ط ه  همسا اس مناسب برا عرو ندارم.  گو   ما ل شان 

  که عموی شوهرم مردە، ما عزا دارم."
شود.   حرفش منط بود.  ا من تنها  م دارد تا  دم که تصم ً   دل برای مخالفت نداشتم اما فهم از هر فرص برای  ق

ال  ک استق اری مش اهم ن  شد.  تر  پررنگکه در ذهن داشتم   سؤا  کرد.  انجام  ای انداخته بود و ن ما  را  کرد.  ن
دم ن خوانم.  فهم اهش فکرش را  داد که چه  ن قد  اما عقلم   کردم.  تر از آن بود که فکر  ستان جدیدا  خواهد از ن

ش آمدە   است.  پ
ه گر از همسا عد  د الم آمد.  چند روز  ند.  شان روضه در خانه  ها دن  حتما  فرصت خو بود.   خوا داش

ه گر را هم آن همسا دم.  جا  های د ستم ِ    د ا نجَ سَ توا جاد کردە  یوآمدها رفتم، که آ اوی ا خصوص ع کنج ما و 
ا نه.  دا  ه  است  ا پ د ام ا ه کنم.  کردم تا حضور ع را در خانه علاوە  فرصت خو هم بود تا هرچند کوتاە  مان توج
د خارج شوم.  ی از این خانه دە و    اف
ه ، زنهرماە اولِ   شناختم.   مادرزرم ی را از خانه خوا  روضهمراسم  ل و همسا این   شدند.  جا جمع  ها آن های فام

دن زن چ دوست داشتم.  و گوهای ها و گفت مراسم، د ه شان را از  خواستم از در خارج شوم که   انداختم،  چادر 
د:  ما پرس   ن
اس و چادرم انداختم) ...  خوا بری؟...  طوری  "هم  ه ل ا تعجب  ا  اهت را   لوز  (ن ی نداری، چادر س به

  کن"
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دە بودم که بر خانم مادرزرم ی در خانه اس د ا ل ک ها،  ه روضه  و  های ش اهن ؛روند  چادرهای مش  های از  پ
س  قه ج ا  از و  ساتن، کشم  اشد.  اما فکر ن  ؛ورآلات ز های  ها لازم  تنها  کردم که در این شهر و این محله هم این چ

ار  لوز  اد مه  پوران بود.  خو که داشتم، همان  قه لوز مخمل  دی داشت.  ی ای که  لوز  پوران  توری سف گفت این 
دِ  ه رنگِ  د.  صورتم  سف ه  آ ما آن را  ی ا توص ا کش   کردم، هرچند برای این هوا گرم بود.   تن هن شه  م را که هم موها

ە بر من  صورتم رختم.  و دور  دەازکر ستم،  شت   ما شدم که خ اە ن وقت شانه زدن از درون آینه متوجه ن
د که متوجه  حرکت ماندە است.    د اش شدە وق د اهش را دزد   ... ام، ن

ائ پر بود.  ی خانه اتاقِ  الا تا  ه از  ل بته خوش روی قا  دورتادور ها  زن  همسا ا  شسته بودند.  دس  خ    های 
ت  گری  ش همان  گرداند.  چای و د ما پ دە بودند.  طور که ن ت خوب پوش س ه  ا   بی کردە بود، همه  خانم  من

نم.  ش ش او ب   دست اشارە کرد تا پ
ار اومدم در    خونتون نبودی؟" "دخ کوجا چند

د." اە، حتما رفته بودم خ   "روم س
ه م هم  الت." "دخ   دفعه اومد دن

  "مگه از تهرون برگشته؟"
  ... "آرە

ست ادامه دهد.  روضه ش بزنم.  خوان آمد و او نتوا ه دخ ی    ازم قول گرفت که 
ه دلم افتاد.  ه "چه شدە است.   تر  الم آمدە است، نکند مادرش از گ ش دن اشد  چرا دخ ش گفته  انه برا های ش

اشد  ه ما شک کردە  ف   ؟و او  د برای رفقا تع ع فراموش   ا الم آمدە است  کردم، اما چرا رفقا نگفتند که این دخ دن
ما  ی این نکته  کردە بودند.  ا ن دە بود  ، ع او را د ع ه این مه ه این مه  این نکته  .ندبود کردە  فراموش ،  ی 

م ما آمدە است ". فراموش شدە بود.     چه بر  ت
ت ه وضع د جوری  م  ت وضع را  درو  چنان درگ فکرهای ع آن هم رخته است، ت ون و حساس اش است که ب

دتر.  کرد.  درک ن ما از او  ه من   ن ند تا فکرهای قدر  آنآن دو ح  ا من اعتماد نداش گذارند.  شان را  ان  فضای    هم در م
م و  ی گرفته لافه حوصل   ت دجوری  دون آن کردە بود.   ام رفقا  ست.  لافه بودم  ش چ دانم عل   که 

دە بودم که زنمادرزرگهای  در روضه وع  ، د ا  دە بودم  روضه مثل ابر بهاری اشک  ها  رزند. از خانم جانم پرس
شون افتادە که  ه   طور  نیا"مگه چه اتفا برا  که افتادەو او جواب دادە بود "تنها برای اتفاقا   کنند؟"  گ

ست، برای آن اتفاق عدا  ن ه  ها که  اری  آن وقت  کنند." خواهد افتاد هم گ م  ها هر  اما امروز  آمد  درنکردم، اش
ه خواندن کرد  وق روضه وع  لوی مرا هم گرفت.  ،خوان    غض 

ون ن از فکر  ما ب م، از فکر ع و ن ارهای خودم ن رط رفتار آن رفتم.  بهم رخت ت ا  دم.  ها را  ع گفته بود   فهم
انم را ن ی ن توانم نگه دارم، حتما  که ز ه گفتند، هم بود که چ م جن شان دادە بودم، حرف در  خودم را آدم  ای 
  ...  شد، احساسا بودم دهانم بند ن

، کتاب چه اتفا افتادە است که برنامه شست های جم  ، انه، ه خوا  موقع  یها حث و گپ شعرخوا ای ش
دە است؟  و روزنامه ن  برنامه ه حداقل رس ارە ح شو  خوا  خت من جای خودش را  دست ی های کنار سفرە در 

ا  برعکس دادە است.   اشتها مه سکوت و   ا ع ته ظرف عذا را  ما  شه که ن  نخوردە دستکردند، حالا سفرە  هم
  شد.  جمع 

فه   از   ت  شستم.  سفرە  وظ م نگذاشته بود. ا های فکری مشغول های زادی از روز را در  ساعت  م اشتها برا
پ مشغول   درستهاتاق  ا تا ا متوجه  ماندم و خود را  ه خط کردم.  اەِ  شدم که زما طولا گذشته و   های س

ه ی صفحه ە ماندە مرو  رو م گفته بود "آدم وق   ام.  خ ه از استادها اشد، فکر   نفس اعتماد کند همه  ا نداشته 
ا  اتفاق اطِ  ها که در دن ا  کردم که رفتار  فکر   ا اوست." افتد در ارت طه  حرف   ه من است".  یاعتماد  رفقا در را

  اعتماد ندارند" چون زنند ن
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ت در اتاق   تمام کرد و رفت. خوان  روضه ارە چای و  د.  دو ه شدت پیچ   چرخ از همان  خورد.  حس کردم دلم 
ه ورود بوی عطری که زن ی لحظه خش بود، حالم را  ه خودشان زدە بودند و در اتاق  کردم که حتما از  هم زدە بود. فکر ها 
مِ  دتر شدە بود.  ام آشو  دلام است و اهمی ندادم اما حالا  خا ش ا رفت.  ک شد   ارە گرمم شد و جلو چشمانم س

مه س زدم و د ه دادە، چادر را  ه دیوار تک از کردم.  ی قه ی  را  الا ن  لوزم را  دە  آمد مثل این نفسم  م هم پ که رن
خانم متوجه شد.  لند کرد و  بود، چرا که من ش را  ادم زد و صدا   گفت:   ا چادرش  

دس."  "دخ  ە حالش  ارن، این دخ ت ب ه لیوان    چت شدس؟ 
م  د.  اتاق دور  دم که آن  چرخ دتر شود.  ترس انور زر زانم داشتم.   جا حالم  ر " سلاح همراهم نبود، تنها س  ا

ون  ؟" ب   افتاد 
  ک نفر گفت: 

اد تو." اد ب   "پنجرە را واز کن 
گ  ادبزن را  ادش بزن."خدِ ُ  "این    ە 

هن مه پ ون".  "د   اش رو وا
ست.   س؟"  "آ هوا که اینقدا داغ ن ست   نکنه آ

ه خانه  د زودتر خود را  ر هم اتفا   رساندم.  ا ه را ترک کردم.  ی ــــع خانه  افتاد، حداقل در خانه بودم.  ا   همسا
ک دە  ه توالت رفتم.  ه خانه نرس شت  راست  امدە بود که  استفراغ. استفراغ  ون ن هنوز هرچه در معدە داشتم ب

ه آن اضافه شد.  چه و اسهال هم  ه دل دل پ شسته و  شد، در راهرو کنار در توالت روی زم   ام تمام ن آش حال 
د:   معدە ماندم.  عدی  ی منتظر حمله ا نگرا پرس دە بود  ون دو ما که از اتاق ب   ن

  " شدە؟"
ما در خانه تنها هستم.   راهرو  حالم را جا آورد.  های کفِ  کموزای خن  ا ن دم  تازە متوجه شدم که  پرس

  ع کجاست؟"
دە.  م را    "رفت علامت سلامت ت

م  هرروز " ا ت داری  د خ  که د ا م،  گر نداش گر اطلاع  های د ه رفقای د ه ش  ً  سلام خودمان را  م. مث  داد
ه رف که عل زند  اط بود.  ا تلفن  ا سازمان در ارت امِ  رفیقِ   کرد و  گر  طرف هطرف را  ک سلامتِ  عل پ د

ا  رساند.   ا گچ  ا گذاش علام  ل آن بود.  زغالا هم  ان کن الای  بر دیواری که از دور ام روز را  ،این علامت در 
م و در زرش ساع  ار در روز تکرار  ت را. نوش ان رفقا. ها رَ  این  شد.  این عمل دو  اش آن بود که تا  مع  مزها بودند م
د.  خانه امن است و رفیق  ساعت آن ا ه خانه ب ل  دون مش ه خانه مراجعه   تواند  ر علامت سلامت نبود، رفیق  ا

  کرد.  ن
م را فراموش کردم.  ما  حال خرا هخواست از   ن ش را گرفتم و  ازو لند شود که  دم:  کنارم    سوی خود کش

گو  رو پنهون  د؟" " شدە؟     کن
"   "ه

ا شدم.  د جواب  و خون تفاوت  قدر  که این از این الا بردم:  داد، عص   صدا را 
؟ ا ع درارە  "ه  ستم  د؟  حرف ی   وق ن د.   زن ه هم تند شدە بود دمتون چطور  آم،  چرا وق   د

د؟ هاتونو قطع  حرف   ... کن
ک ه موزای ای انداخت و  ش را  ما  ە ماند.  های کفِ  ن   راهرو خ

س  ک ن فکر ...  پ ح .  فهمم که تو خودتو توی اتاق تا   ک
ای آوردە  م را  دم:   آم التماسصدا   و مایوسانه پرس

، همینه؟ ... اهام حرف بزن ه من اعتماد ندارن تا 
ما که هم ای بود آرام گفت:  ن ش    چنان 

ه تو اعتماد دارم اما  ها که اتفاق افتادە خ ناراحت  " دن چ   ." دونم از ش
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ی لرزد.  د کردم.  لحظه  ته دلم چ د؟  چه   ای ترد گ اوی اما قوی  خواست    تر بود:  حس کنج
ش از این   هستم." الآنکه  "نه ب
لماتم  ن  د،   بود.  آلود  غضآخ ما نف عمیق کش هن غل گرفت. آب دهان را قورت  مرو  رو در راهرو زانوها را در 

شت  شست و  ە ماند.  وار ید هداد و ،  گری است.    داد خ دم که فکرش جای د ست  در ذهن مواردی را که   د توا
س در سازمان، ل ک  دا شدن  ی، پ ه سازمان و ره ه  ک رفیق،  اشد مرور کردم، مرگ  کدام  اما هیچ ... اتفاق افتادە 

ً  از این عادی نبود و برای سازمان ق ش آمدە بود.  ها غ ما دس   هم پ دون مقدمه گفت:   ش هن م و  د، مح   کش
  ."... کشته شدە رفیق بهمن ..."

؟""رفیق    بهمن
د.  م چنگ کش ه قل ا ت  "   ه مرگ رفقا فکر کردە بودم اما نه مرگ رفیق بهمن.   چن ی از هم  از رفقای ره " 

دارمان در تهران، درکنار پوران.  رفیق بهمن جلو چشمم ظاهر شد.  ی چهرە ه اصفهان، چهرە  د ا او  اش در خواب در  سفرم 
وس ... فوری از ذهنم   ه مع ات دا کردە است.  گذشت "مرگ رفیق  ارە پ س رد ما را دو ل د  این است که   سته چشمشا

طه بودە است؟" دم:   بودن پری در هم را   پرس
ا  "روشنه کجا درگ شدە؟ ه خوردە؟  ... ؟ اصفهان بودە    ...  قرار ک رفته؟  چطوری 

ع این ف  از ذهنم گذشت " ما فکرقدر خودم را ضع دن خ کشته شدن رف را   شان دادم که ن کند تحمل ش
  ...؟" ندارم

دم:  ە ماندم. پرس ه سقف خ ه دیوار دادە و  ما     ن
د  "... ا ستم؟ خوب، چه دل دارە که این خ را ن ش   دو د؟" چرا پنها   کرد

اە از سقف گرفت و گفت: ...  م ...  دو توی سازمان چه تو ن ن ە ...  بهت    خ
اهش کردم.  هاج ە؟"  و واج ن   دلم شور افتاد "توی سازمان چه خ

ا پرخاش گفت:    عد از مک 
ه  سته چشم پر چرا رفیقِ  ... ن ش بودی؟ کرد، تو که آن خون گ   ... قدر نگرا

ش م ب ش رفیق پری   گفت.  درست   تمام حواسم شدە بود گوش.  تر شد.  نگران ما پ رود و  دلم خوش بود که ن
ل رفیق فکر نکردە بودم.   شود.  همه چ حل  ه مش ش از این  دە چرا این طاقتم تمام شدە بود.  ب دە حرف  قدر ب ب

ه هزار راە  زند.   دم: "چطوری کشته شد؟"  رفت " شدە؟" دلم  ا صدا لرزان پرس   ا دها خشک و 
ما ص ای آورد و گفت: ن ش را    دا

شدە ی کشته    ... "توی درگ
س کجا؟"  ؟  ع  ک کردە مثل اسلحه منفجرشدەنکنه نارنج  از ذهنم گذشت " ا شل  ی ا اسلحه خودش اش

ف کردە بود:   پوران.  ش را تع ان ت خورد م ج   پوران برا
ند را  م ک قرار برگشته بودم، آمدم  ه زم ، ازکنم"از  مرم  ه طرف توی رانم رفت  لت از  ک کرد، ت از  افتاد و شل

ت کرد.  ه دیوار اتاق اصا ون زد و  گر ب دم صدای ت  این  و از طرف د عد فهم ــــع همه چ رخ داد که چند لحظه  قدر 
ک کرد  خودم بودە است.  لتِ از   اندە بودم برای هم وق اسلحه زم افتاد، اتومات شل ش را نخوا  ادم افتاد که ضام
"...  

ف  ه این فکر  وق پوران تع ا جای حسا برخورد نکرد.  کرد تنها  ش  ه   کردم که "عجب شا آورد که ت 
عد ف کرد  "اما  گری را تع م ماجرای د م برا دم این اول سانحهها رفیق س ا اسلحه نبودە است.  ی و فهم ک  او  شل

اندازی ن ت ف کرد "رف برای تم لوله کند و فراموش  اش را خارج  اسلحه تنها خشابِ  ،تع ماندە در  ا  ی کند که 
ه سمتِ  در ح   خارج کند.  سلاح را ن  ی لوله ا همان سلاح  ن  شانه  تم ک رود،  رف  ه   ت شل م  شود و مستق

ت    شود." رفیق در جا کشته   کند.  گردن رفیق اصا
ش ها را که کنار هم  این اتفاق ه این اعتقاد  گذاشتم ب دم که در زند  تر  د منتظر همه چ بود.  رس ا از   چ 

ارە تکرار  ترس    ما آرام گفت: خواستم سوا نکنم که ن هولنا  ک اتفاقِ  ی دو
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ش"..   . رفقا خودشون زد
دە ا ش ک ام.  فکر کردم اش   تر بردم:   را نزد

؟" ش ع  خودشون زد "  
د، از  ه دیوار مش ک ت  ا عص ه سمت اتاق رفت و  لند شد و  ما  هن ش  ی شدت  دنِ دس من  دیوار راهرو و 

ا هم لرزد   ا حرص گفت:  . ندهر دو 
ع خودِ  ع اعدامِ  "  ، ، اعدام  رفقا کش " انقلا   فه

دم.  ن نه.  ی را که  فهم م فرو ن چ دە بودم رفت.  گفت در   ش
س هم ل ا  ر رف  ؟ انقلا  اری کند، اعدامِ  که ا   شود اما رفیق بهمن

؟ ار کردە بود؟"  "آخه برای    مگه چ
ما شانه الا انداخت  ن ش را  هها ی نگفت و  ه لولِ  که پوران شش زما  درون اتاق رفت.  و چ اری" را  اس شه من  "ع

ان اعدامِ   ا آب انقلا  داد ج ف کردە بود اما ن او را  فِ  و تاب تع اور کنم که رفیق بهمن در رد ستم  اس  توا ع
اری است.    شه

ارە چر در معدە دل چه دو ه سمت دهان ف پ ما خود   شار آورد. ام زد و  ال ن دن م فشاری آوردم و  ه ش ا دو دست 
ه در اتاق کشاندم.  ما گوشه  را  ان دست ن شسته و  را م اە کند آرام گفت:  دون این  بود.  هها گرفت ای    که ن

ند." " طه داش ا هم را ی  ک رفیق دخ   گن او و 
ا دست  مثل برق گرفته دە  ادم را خفه کردم: ها خود را عقب کش   ف

؟" "  
ه دهانم هجوم آورد.  و رودە دل ا فشار  د و احساس تل از درون  چ ه هم پ ل کنم.  ام  ستم خود را کن سمت  ه نتوا
دم.  شو  دست ی نبود جز ما س رنگ.  در معدە  دو ه ام چ ه دلم  د و درد  هم  شدت  چ اە  "حتما   کرد.  پ اش
دە اورانه تکرار کردم: ا ش ازگشتم و نا ه اتاق    م" 

  ؟" " 
ه دادە بود و در فکر بود.  ه دیوار تک ما   ستم. "مگه هم  ن ی ممکنه؟" چشمانم را  دە  حتما   چ چ اە ش اش

دە  است.  ش ی  حال از ک چن چ ل در سازمان اعدام کنند؟  تا  ه این دل   بودم: ممکن است ک را 
ه تو این ؟     را گفته؟" "تو مطمئ

ما مثل این ارش ن اور نداشت، در اف ی را که گفته بود  که خودش هم چ
ش از تهِ    آمد:  چاە در  فرو رفته و صدا

  "سته چشمدخ  "رفیقِ 
اور ن "  کنم.  "   این غ ممکنه

دە  خواستم قبول کنم.  ن  گیج شدە بودم.  لای ش م از  لا ال هرفقا،  ها ل و مدر برای ردِّ  دن ما  گفته  دل های ن
دردی که   ش هرلحظهگشتم اما    شد، مانع فکر کردنم بود.  تر  ب

ا  قم رضا گفته بود ک که س د دور  رف ا طِ  شود  کشد.  روا گفته بود ح مهرنوش ابراه و    عاط را خط 
ح ور فرهنگ و مل ا م ادی  م ۀچنگ ق ند جدا از هم در ت ه سازمان پیوس های  زهتاب که زن و شوهر بودند وق 

اەِ  زند در خانه  متفاوت سازماند شدند.  ا ت عّ َ نظا تَ  همه چ از قوان   نظا است.  های ت مثل زند در 
ماتِ  کند.   د قاطعانه اجرا شوند.   تصم ا ا نرف  ازن وقتخروج از خانه، زما که رف   گرفته شدە  گشت، رف 

ه رف که  ک  ان خودک و توانِ  خوردە ت قراری مشکوک، شل تعی شدە  مقرراتِ  فرار ندارد، همه چ تابع  و ام
ط عاط   است.  ست جلو  روا تِ  توا د.  قاطع گ ط عاط  و چ زند  خشونت و الزاماتِ   نظا را  ا روا  
ط عاط در تصورم ن ما  ی همه را  نیا  خواند.  دخ ن ل روا ه دل م اما مجازات اعدام  س د  دا   گنج

لیغ  مون دولت و روحانیون ت طِ  ستکردند که  ه روا ت ن ها  ل  زناشو اهم ند و هیچ  هدهند،  ا هم هس وار همه 
ت ن دە بود که حرف  کنند.  مرزی را رعا ا  مادر بزرم وق ش   زنم گفته بود:  های س
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ها  ست  دخ مون ست " مون ند".  ها زن ...  ا هس   هاشون اش
غات دروغ  کردند.  ها مثل مادر بزرگ من فکر  خ ل   .زد ساوا هم دامن  ،ه این ت

ه ک مند  علاقهدانند و قبول دارند که در سازمان  که همه رفقا  رغم این پوران گفته بود  ه  گر مجاز  شدن  و دخ  د
از ست اما  ان رفقا احساس  ن ل  هم م د.  عاط ش دن و چگون رفتار  وسخت سفتهای  نامه ح آی  گ اس پوش ل

م ن م ن    بندد.  کند و راە را بر عواطف ن دخ و  در ت
م ن"آدم برای  اغ آدم  عاشق شدن تصم ه  د، عشق خودش  د." گ دانم این جمله را کجا خواندە بودم اما  ن  آ

اور داشتم.  ستان دلم   ه آن  گر هم در دوران دب شدم.  لا خواست مانند د م عاشق شوم اما  گفتند  دوستانم  ها
ها ازت "تو خ جدّ  ش" گفت "عشق خودش  نم جانم اما خا  ترسند." ی هس  ه وق   آد، 

ا این احساس راحت برخورد  م  طِ    کرد.  رفیق س ا م، سخت و خش که ما زند  گفت "در  ا   کن در 
د  که هر لحظه خطر مرگ ما را ش آدم کند، تهد دا  ها ب از پ ه عواطف ن ل شدە از دخ و   کنند.  تر  شک سازمان 

ه ست و پنچ ساله، طب است که  ست تا ب د تعجب کرد.   شن.  مند  علاقههم  های ب ا توان رفقا را از هم  حدا  ن
م انه سازماند کرد." جدا و در ت   های جدا

ما گفتم:  ه ن   گیج و منگ 
ت  د صح ن و حم س شعب از ازدواج  دم که م ا اطلاع گفت  پوران هم   کردند.  "خودم ش این فکر که رفقا 

م اشند در خ از ت ان ازدواج داشته  اش رفیقِ  سازمان ام ح شدە است، مطم  اە  ها ط که   ممکن غ  کند.  دخ اش
گری   ه خاطر علاقه، ک را اعدام کنند.  م د ه ت   برند." فوقش  را 

ا دست حرفم را رد کرد و گفت ما  ن
ی است.  همه مالِ   ها که  این ات ره ل از  ها فرق کردە است".  ق ات خ چ   عد از 

ا در این حد؟ درست    گفت خ فرق کردە بود اما آ
ات است.  "اما حرف عد از  ه  وط  م م   اور کن" گفت.  حتما اطلاع داشته وگرنه ن  های رفیق س

د.  ا انداخت و ابروها را در هم کش ما ن دش دل ن   گرم شدم:  از ترد
ر  ... بب  س چرا رفیق دخ را اعدام نکردند؟  که  این ا اشد،  ؟"  کند.  چه فر   درست  ا    دخ 

ان داد و گفت:  ی ت   او 
ر قرار بود ک   گفت.  دخ هم هم را  "خود رفیقِ  ه نکردند. گفت ا ب ه شود، چرا او را ت ب او خودش را   ت

  داند".  مق 
؟" ی ا دست معدە دم: "چرا مق ا نگرا پرس م را فشار دادم و    ملته

ه رفیق بهمن ابراز علاقه کردم.  " د مرا   گفت من بودم که  ند." ا   کش
م را گرفت.  ل خود را   او را در ابراز علاقه تحس کردم.  شجاعتِ   "طفل رفیق" صورش جلوی چشمم آمد.  غض 

ه جرمِ  چه حا  گذاشتم.  جای او  ی را که دوست داشتم  طه شدم وق رفقا  ا من  ی را ند.  عاشقانه    کش
" کنند ار را  ند این  س   "چطور رفقا توا

الا  دل و رودە ارە استفراغ و استفراغ ام  "شد  نام "چرا تم.  آمد، دو   ، این لعن
ما نگران گفت: "بهت گفتم که ناراحت    خوا برات چای بزارم؟"   .  ن

نا   ""چقدر وحش
شه ش تر فکر  رچه ب ادر   .رفتم فروتر در چا تارک و عمیق  کردم ب ک  از اعضای   سادە نبود.  رفیق بهمن 

ارە م را در  ی بود، چه کسا این تصم م زندە بود مطمئنم   او گرفته بودند؟  ی ره ر س ست جلوی این اقدام را  ا توا
ف زندە بود د ا اش حم د،    ... گ

گری زدە ل د ه دل د رفیق را    اند؟" اند و اینو بهونه کردە "شا
ً "چه دل    ..." ؟مث

د  "چه  ذارن و قبول ن دونم، شا ند رفیق رو کنار  ا خواس ه این؟" کردە  ها ش   ... چ
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ما شانه الا انداخت:  ن ش را    ها
  کنه." "ممکنه، اما چه فر 

ی نگفته.  "بب  م ما که ک چ م خودمون از رفقا   ه ت م  سؤالتون خواه م، توضیح    ..." کن
ما  لنجار رفته است.  نیازا شپمعلوم بود ن د:   ا این فکر  ان حرفم دو   م

م س م چرا رفیق بهمن را زدین؟  ؟" ب س   دن؟" ک  جواب  فکر   ب
م گن نزد د    ..." "خوب ،  شا

س رفیق   "آن ه،  س این خ چ م  گ د  ا د س شما دروغ   گه؟ وقت ما    ..". گ
د  ه ا م؟  راس چه  ارش آرام ادامه داد:  گفت ما غرق در اف   ن

ر ...  ه ا د کنند که اونا زدن،  م؟ هر دل آن وقت  تائ گ م     خوا
شه حرف دلم  زد.  ها  چه حرف   بزند.  یا دوارکنندەامهای  خواست مثل هم

م ما دارد، هم موندە که این ... م ا این وض که ت گ ها را هم 
ار  ز  حرف  یجور  کتو " ار ما  م؟" ان   خلا کرد

دی رفیق ن  گفت "مگه  ل شدە  ند شک م ما چند ماهه  دی انجام ندادە.  ار  هیچ، ت تنها مطالعه کردە،    مف
م.  خواندە کتاب دا کرد عد هم مسئله پ ی را هم زر   و  م." سؤالحالا هم موندە که ره   ب

م دور  ه نقطه فکرها قه  بود. ام کردە  دیوانه درد   .گشت ازاول  ی زد و  م را فشار دادم:  ا دست شق   ها
ع  م؟" یار  چیه  "   نکن

ه ما لیوان آ را که پر از ح ه دستم داد:  ن   های قند بود 
لافه ست.   دونم  درسته و  غلط.  ن ام.  "خودمم  ه جا بند ن ر دونم  فقط   ما که دستمون  م روی  ا خواه

م را منحل  م، ت ار کن ع ا ه اتاق ت  این موض ند.  کنند و ما را  ای آدم  شه از این حرف وق   فرس ها زد که جای 
اشه."   قرص 

دم، دردِ  دتر شد:  معدە آب قند را  کش   ام شد
ه؟  مان قرص شود؟" "منظورت چ ا   چطوری 

ه را  "رف را  نم که قض م آن ند. دا ب ض است ت ی را قبول کنند.  ن، ها هم مع م.   توانند چن چ د ص کن ا
ع مطلع  ه وق از موض ق م  ی ند شوند چه  ب   ".گ

اور کنم که راەِ  ن ستم  گری وجود ندارد.  توا اە و تارک   د ما همه چ را س ها  ن د چ د. "شا ست که از  د دا
ل  چرا ن  بودم." خ  آن   ی را در مقا م ره س ــــح  سؤاتوا م و نظرمان را  خواه م، جوا روشن  صادقانه قرار ده

م؟ ه رفقا  گ ق ر  ر  اخ  ا اض نکنند آن اخ شوند؛ ا ً  شود؟  ن وقت   شوند و اع ستم اصو توان چن   دا
ح کرد؟  ا را مط ر  اع م  ا د؟  ه کجا کرد کردم که در فکر ن انجام

ا چن پرس  ارزە  هم سور کنم.   شوم.  رو  رو اشم که در سازمان هم خود را سا غضم   صورتم را پوشاندم.   مجبور 
د.    ترک

" ن   "ش
لا  سازمان آمدە؟"   "چه 

ما هیچ نگفت.  د که همه چ درست  دلم  ن گ ش  شود.  خواست  اشد اما او سکوت کرد. مثل هم دوار    ه ام
شسته بودم. ع آن پ رفته بود.  هنوز مات و گنگ در راهرو کنار توالت  ه اتاق تا ما  ا  وق ع آمد، مد بود که ن قدر 

ه من توج نکرد.  ما حوصله حالا   فکرهای خود مشغول بود که  دم که چرا او و ن ند.  هیچ ی فهم م اری را نداش ما  ت
ک ه  هت و خامو فرو رفته بود. در بُ  ا  ت  ه جای صح ه تنها  گر هرکدام  اسخ  د ال  م.  یها سؤالدن   خود بود

دە بود.  اسهال و دل چه امانم را ب ای نرفته بر  پ دم.   گشت.  چای و آب از حلقم  فشارم   ه اتاق رفتم، دراز کش
د  شد ماری  ای بود اما در ب شه  ک هم نه.  شد. دک  ای اش که فشارت  در جوا احساس   ار گفته بود "خوشحال 

ماری  ضعف  ی ب " فشارخون ک اما در پ ی دە بودم "من و پ ه او خند   نخوا داشت." در دل 
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ر این حالم ادامه  ستم قدم از قدم بردارم.  افت ن  ا ا دشمن   توا ا  ه فرار شدە  ان داشت که مجبور  هرلحظه ام
م.  از بزنم.  حال تنها  ا این درگ ش انورم را  ستم س   توا

دم.  چ ان چادر پ دم بود.  رغم گر  ه خود را م م حالم به  فکر   هوا  خوا ر  ف کردم ا  ی کردە شود اما صورت 
ان بهمن، جلوی چ ی پری، چهرە م سنگ شدند ل شمم بود. مه ها
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  یبیمار


غ و پر  دست...  ا شل ا ی مرا ناراحت و  .. مامان دستم را . بودم وآمد  رفتدر دست مامان در خ   مستأصلکشد، چ
ا  غض کردە کردە.    ...  ست ام، مامان عص

." "تب دارە مگه ن   بی
ن؟   دته؟"  "چته ش

س  زر   صدای ع بود.  شا   عرق بودم.  پتو خ ش را بر پ   ام گذاشت:  ع دس
ی خوردی؟" ی "خونه ه چ   همسا

ه  لند شدم.  زد.  دلم پیچ  د    رفتم:   شو  دستا
؟" ا انور مسموم شدە    "نکنه تو هم از س

ه اتفا بود که  ی اشارە انور از درز   دادە بود.  برای رف رخ تاز  هع  سول  س   ک
َ
ش  شت کردە و رفیق را ه دها

س آوردە بود که مقدار  مسموم کردە بود.  شت کردە بود.  او شا انور  ار  س ا  یا هفته ک س ارە   د تا دو طول کش
ه شور افتاد.   شود.    از حرف ع دلم 

سولِ  اول  ه  ار پوران ک انور را  ش بودم.  را  آن  .داد منس پوران   در دهان گذاشتم اما هرلحظه نگران شکسته شد
از بزن" وقت هرگفته بود: "   را برای فرار نبود این را 

گذارم اما این  از در دهان  اشم و در موقع ن ف داشته  انور را در ک ستم تجسم کنم که س مرگ" را  که آن "قرص  توا
م اشم، برا شه در دهان داشته  ل هم دم که    نبود.  تصور  قا ا دندان هرلحظهترس شکند.  در برخورد  م  پوران هم   ها

  ام خواند و گفت:  را از چهرە
اش، زود عادت  خوری." "نگران ن اهاش غذا هم  ست وق که  ، دور ن   ک

  زر زان دارم.  را  آنکردم که  حالا ح فراموش   اور نکردم اما درست گفته بود.  روز  آن
سو که در دهان داشتم مطم بودم.  شه از ک شه ش آمپول را از  ی آن را خودم در تهران درست کردە بودم، مثل هم

دم، تکه انور را توی آن رختم.  را  آنلند  ی داروخانه خ ش را خا و س ا دم، محت ا " ا چاقو ب اش را  " کن مداد
ش را لا زدم.  ستم و رو م  ون    مح ه ب ش  ا سول را مد توی آب گذاشتم تا مطم شوم که منفذی ندارد و محت ک

  درز نخواهد کرد. 
افت.  ح داشتم که هیچ  ام را دوچندان کردە بود.  د احساس ضعف درو متَ مُ  آشو  دل از نخواهم    وقت سلامتم را 

خانه رفتم.  کش  ه آش ا آب قا کردم و  دە  عدازظهر از   دم. ك قاشق نمک را  ه فکرم رس هر جور دوا و درما را که 
ار گرفته بودم.  ه  د.  بود،  چ ای نرفته، دلم بهم پ ما   هنوز آب از حلقم  ه ن دم که    گفت:  صدای ع را ش

گو.  "فردا   ن را  ند." قرار رفقا وضع ش فرس م ما  ه ت ی را  د رفیق دک   شا
ش آمدە بود که رفقا  کِ  براثر پ اشند.   اتفا  شل ا انفجار نارنجک زخ شدە  های  در اغلب رخ لوله و  دادها دک

ا هم مجبور  شدند زخ سازمان موفق  گر متوسل شوند.  ها را معالجه کنند اما  های د ا دک اە  ه درمان  شدند 
ان مثلِ  ا د    ".مورد رفیق "سع

م افتادم که اد تع ه د  نارنجکِ  گفت "ضامن  ف رفیق س ش،  اه ام درآوردن پ د هن اهن گ  ی مهرفیق سع پ
دە و نارنجک منفجر  کند.   م و زر   شود.  ضامن کش د زخ  ش م رفیق سع رزی چنان  عمیق و خون زخمِ   شود.  ش

اری برن م  د بود که از رفقای ت ند کردن خ فرص هم برای   آمد.  شد های سازمان نداش   ..." دک
ما مرا از خاطرە ون آورد:  ی صدای ن م ب   رفیق س

، مگه ن ا مش درمان م و ب ە تا فردا ص نکن ست."  بی  "به اش بند ن   رو 
د داشت.  م بود هنور ترد ان در  حرکتاز  اما ع که مسئول ت ا هر حرکت اضا   نگران بودم. ها در آن وقت شب  خ

ارە گفت:   ع خطری برای همه.  ای افتادن فشارم بیهوش شوم. ع دو ا    نگران بودم 
ه .  مه،  الآن. ."خطرنا ک و ن ر ساعت  ە   ا گ ؟" توی راە گش جلوتونو    گ
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ما هم  حق داشت.  ست که حرکت در آن وقت شب   ح ن ست.  دا ا ا  خطر ن م  ه گش برخورد کن بود 
ه ما مشکوک شود.  ا  م آدرس  ح ن  اس س ما جواب داد:  توا م.  ن ده   خانه را 

ضه، دارم  " ض م زنم م   رن." طرف  طرف و آن ها این این همه آدم شب  خونه.  رم م
ر از ذهنم گذشت "  وگوی آن دو را نداشتم.  کت در گفت مقِ رَ  شم چطوری  ا ه بیهوش  جا  خوان منو 

انه داشتم.  ه   برسونند؟" احسا دو ارە  دە بودم برگردانم،  شو  دستع در فکر بود. دو کش رفتم تا آب نم را که 
د.  ام ورودە دلدرد در  چ دم که  شو  دستمستأصل کنار  پ   :گفت شستم . صدای ع را ش

ن  از کن   ش ا خودت بردار." . مرت را  انور    فقط س
ما موتور را برای رف آمادە کردە بود.    خواستم مخالفت کنم اما ن

ا هست." ه درمان   "هم نزد 
انه ساعتِ  وچهار  ستب مرم بود.  روز  ش ه  ه  جز از من شدە بود.   اسلحه  ا همسا دار  ا د ازش  تنها وقت ورزش  ها 

دم.  دون سلاح  از حرکتِ  کردم.   ر اتفا   خت هستم. کردم که ل  آن حس  دونِ   ترس ا  ا افتاد تنها راە، مرگ 
ار بودم.  ع مرگ ب انور بود و از این ن   س

ما، سکوت شب را شکست.  موتور  غرش  ه لرزدن کردم.   ن وع  ه تنم خورد،  انه که  اد ش خود را   هوا گرم بود اما 
دە چ شتِ در چادر پ ما تا آن شانه ، س کردم    جا که ممکن است کوچک شوم.  های ن

 ، گ ن منو  " اف  "ش   ها
ان آن ا ادە  قدرها که فکر  خ چراغ قرمز در  شتِ  ای موتوری در حرکت بود، تا ،رفت کردم خلوت نبود: مردی پ

امیو در حال  شدن س انتظار  ستادە بود،  م.  دل  ار.  کردن خاچراغ ا س   گرم شدم که تنها ن
قه ک ط اە، ساختمان  از  درمان ا  ما موتور را جلوی در نگه شد.  ای بود که درش از توی ح شتِ  داشت.  ن  ک 

مرم گذاشت و گفت:   زد.  جلو چرت  م اتاقِ  شت  ش را  ما دس   ن
مش  عمو   "های  دە، کجا ب   ...؟" ... دک هست حال زنم 

ا دیوارها  در  ک  ار ه راهرو  اە  چه  کرد.  سو فضا را روشن  م  مهتا  چراغ  شد.  از  رنگ آ درمان  در  ز 
اها را روی صند دراز کردە بود، مردی هم سمتِ  گر بر صند  غل،  شسته بود.  کنار   فلزی  د ا وارد شدن ما هر   دیوار 

اە شستم.   مان کردند.  دو  از دیوار برداشته ن ه جانم افتاد.  مای  بر اول صند  ه سمت   صند  ما مرا گذاشت و  ن
غاتا رفت که چه در  دم:   ای کرد.  و ناله زد  غل زن  لِ چراغش روشن بود.    پرس

د ندە، چِ    شه؟""خدا 
  "اسهال دارە."

لِ  ه خش  بوی ال دم:   هم زد.  در فضا حالم را    پرس
  کجاست؟"  شو  دست...  "

مارم.  معدە خ  کردم حالم به شدە است، التهابِ  هرلحظه که فکر    داد که هنوز ب
ما را دمِ   شو  دستاز  ون آمدم ن افتم.  شو  دست که ب ستادە    منتظر ا

؟ "  "کجا رف   نگران شدم
ه سمتِ  ز   کرد.  را از هم جدا  ها  ای آن اتاق بود که پردە دو تخت درونِ   ش روشن بود برد. ا اتا که چراغ و مرا 

دە بود. حامِ  کشم.  پرستار اشارە کرد تا بر تختِ   له بر  خواب گر دراز    د
ــــح کرد، ح به از خودم.  ما مهلت نداد و وضع مرا  ضم را گر   ن   فت. پرستار  گو گذاشت و ن

؟  ... کنه؟ "کجات درد  س ضِ  حامله که ن م."ن م وصل کن د  ا فه ...    ت که خ ضع
 .م فرو کرد ازو دا کردن رگِ  ای افتادنِ   وز آورد و در  ل فشار، پ اف   کردە بود.   دستم را مش رگ  سوزن را برای 

دە  زر پوست چرخاند.  ا رفت.   ای نداشت.  فا شا  چشمانم س د بر پ شست.  عر  ش  ام  ه ت م  داغ شدم و قل
دا نافتاد. پرستار دست چپ را رها کرد و دست راست را گرفت اما رَ  م حالم   احساس خف داشتم.   کرد.   پ گ آمدم 

  د است، از حال رفتم. 
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ازی  ... مادر و برادرم در راهرو  ش روم، مامان مرا بر  جلو  کنند.  خانه  م را نوازش  زان ا دست موها شاند و 
 . ...کند 

ه خود آمدم.  دی  ه   ا بوی    زد.  صورتم  ک 
جان "چرا این   ...؟" طوری شدی دخ

ارە پیچ د دلم دو شستم.  از بوی  لند شدم و  ه دستم هپرستار ل  زد،   دمزەدهانم  عت از اتاق خارج شد.  داد و 
ک  بود.  ما نزد   تر آمد گفت:  ن

  "... رفت دک را صدا کنه."
ا رفت.    آرام گفتم:   از چشمم س

ما"    "ن
غض گفتم:   ش را جلو آورد.  ا  دە و    ب

ر اتفا افتاد ر ..، . "ا   طوری ول نکن" ... منو هم  بیهوش شدم ا
م حس کردم  نگفت.  ی چ ازو ش را روی  فشار انگشتا


م  ان را این مرگِ  ی صحنهرفیق س ا د    طور ادامه دادە بود:  سع
ارە شدە "رفقا مجبور  م  ی برسانند وق پزشک ش ه مطب دک د را  د، فوری متوجهِ  ی شوند سع د را د  سع

از زد.  عادی بودن اوضاع شد و از درمان رفیق   ض   غ اد راە انداخته بود که این م .. "رفقا . خوردە تعدهم داد و ف
دە دش کردند اما فا ک او   ای نداشت.  تهد ست که چ ا صدمه دا ه او ن ها در هیچ  د   . زنند ای  هوش بر  سع

ش.  م  تخت افتادە بود، دک مطب را گذاشته بود روی  د تصم ا ا  رفقا  ند  گری ب ه مطب د د را  گرفتند. سع
ا آن وض که  آن هم ند؟  کجا    داشت رها کنند. جا او را  ند او را ب س ه دست  هم ن دفاع   توا ش کرد تا زندە  شد رها

افتد و زر شکنجه برود س ب س  ... ل ل ه دست  د مانع شوند که او زندە  ه سع ی  ک ت ا شل رفقا مجبور شدند 
افتد"...    ب

ر جای رفقا بودم چه  ا چارەکردم،  ارها فکر کردە بودم که ا ک داشتم؟  ای جز آ ر  شل ستم رها کردنِ  ا ع  دا او 
ال ساوا و شکنجه ه چن ش  عد هم اعدام؛  افتاد ک لحظههای ساوا و  ا در شل دم   کردم؟ ای شک  آ  ازآن سش

د شدە بودند.  واقعه مِ    رفقا تا مد دچار اف ستم تصور کنم که این تصم ر تا چه حد دشوار بودە است.  توا از   نا
ف نقل  د ا ل حم ن تصم است که رف  شد که گفته است این مش ارە رفیقِ  ت د.  زخ تواند در  گ   اش 

ما  ا خود فکر کردم "چه  دتر  کرد ن ر حالم  ما را خُ  شد؟"  ا چن مر را هرگز   کرد.  رد و نابود چن تصم ن
ه حالِ   کردم.  تصور ن ازر شد.  ی اشک از گوشه خودم سوخت.  دلم  ما گفت:   چشمم    ن

  "نگفتم رفت دک را صدا کنه."
ک  صدای مردانه   دلم را گرم کرد.  ،شد  ای که نزد

ش را امتحان کردی؟"   "هر دو دس
گر دستم نبود که درد  چرخاند.  وستمز تر  عمیق را  آندک سوز گرفت و   شان داد.  دک  همرا  پرستار دو دستِ  د

د.  وجودم نعرە  مقِ درد در عُ   کرد.   ردەدندان در لب   کش م مشت کردە بودم که ناخن در   فرو و دست را چنان مح
ازو  رفت.  گوشتم فرو  ک حرکتِ  درآورد دک سوزن را از  ا  ـــع در رگِ  و  رددستم  شت ـ   سوزن مایع  فرورف ا   .فرو

د.  وستمز گر  جان گفت:  لغ ا ه ما    ن
م وصل شد."."  ..  

د.  آرام رخوت ک  نا در وجودم خ ه  ار همه  شا  ارە از اتاق خارج شدە ان ش را بر پ ما دس د:  اند. ن   ام کش
  ..". "... من

دم.  ش ی گفت که    چ
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دار شدم ساعت  شان وق ب ه شش را  قه  ه رو دە دق دە بودند.  پردە تخت جلو   داد.  رو ون را ن ای کش دم.  ب  د
ی نبود.  آشو و دردِ  کردم اما از دل هنوز احساس ضعف  ُ   معدە خ ِ شه  دە است. ش ه آخر رس دم که    م را د

ه دادە و  ه دیوار تک ش را  شسته بود،  ما کنار تخت روی صند  ه  ن سته بود، فرصت کردم تا خوب  ش را  چشما
اە کنم. صورش آرام بود.  چهرە الِ   اش ن ا خ شب خود را  ش دادە بودم.  د ه دس مطم بودم که هراری از   راحت 

د انجام خواهد داد "این   ش برآ   چه جا در وجودم دارد؟"  دس
ه کشفِ  ار  م تازە ان اشم، تنم داغ و قل دە  ش را  ای رس ش افتاد که صدا ه ت دم.  چنان  ش از آن که فکر  ش " ب

  
َ
ه درون ش دستِ   این چه ح است؟"  م نفوذ کردە است. کردم،  شا  ساع پ ما بر پ ا تو هستم  ام  ن گفت "من 

اش" از این فکر چنان   ستم   نگران ن مانم.  تاب شدم که نتوا ا   حرکت بر تخت  از   ا اول ت ش  ما چشما که خوردم ن
  شد. 

  " شدە؟"
اە نکنم.  ه او ن م     س کردم  ه فکرها اهم  دم از ن د.  ترس   ب

 ُ ِ ا  م تمام شدە. "   رە."پرستار را صدا کن اینو از دستم در
ه؟  ست؟" "چ   حالت خوش ن

ی را از او پنهان کنم.  ن ستم چ د حرف را عوض   توا   کردم:  ا
شب پرستار  گفت؟  م. د ند ازت این "نه، خ ..." جا  خواس


 ً ام سه هوا  ا ک م.  ای دارو را  روشن شدە بود که  د.   خانه شد د جلو آمد و حالم را پرس ل از   من خانم تا ما را د ق

دهم گفت:  این   که جوا 
ارکِ  شا م ش بود  "ا گه وق اش.  ،اس، د لند و کوتا    ا مواظب خودت  اد    ها" ز

ما از ما فاصله گرفت.  ک گوشم، طوری ن ش را جلوتر آورد، نزد ه  شنود گفت:  همسا ما    که ن
ش  "اس خودتو برا شوورت لوس کو  "حالا وق


دار ماندە بود.  د  از   ع تمام شب را ب ا ا  دو  آنحالا  گری   نگه عد دو دادند و د د و  ارە عوض خواب

دم.  خواب هناتوانم را  دنِ   کردند.   دار شدم، هنوز هوا روشن بود.  ک  س ا   ار که ب ما نگه ع خواب بود و ن
شقا   احساس  رفت.  ام مالش  معدە  داد.   ا  اش ک لیوا چای  لند شدن نبود. " گرسن داشتم اما در من توان 

  آورد." غذا 
ش در ذهنم دور  های روز  حرف اشند.  ن  زد.  پ ستم قبول کنم که رفیق بهمن را کشته  ه جرمِ  کش  توا  ک رفیق 

طِ  ا هیچ منط  روا گری  ل د ا هر دل لعاشقانه  ام  کش  نبود.  قبول قا ه هن ا  ا در دفاع از خود  ی  س در درگ ل ک 
ستم تجسم کنم.  فرار را  ه کنم، گرچه ن زخ را هم کش رفقای  توا ستم توج ر در چن موقعی گ  توا دانم ا

شان   ح  اما کش   دادم؟ کردم چه وا  ا قصد و ط م  رف  ل غق برا   بود.  تصور  قا
ما  ه کش ک ن د  ا   ح دشمن عادت کرد." ،گفت "چرا 

ادآوری  ش افتاد.  نامِ  ا  ه ت ارە  م دو ما قل دم.  سازمان هوق   ن ه دور خود کش دیواری که نه   آمدم، دیوار آهنی 
گری بتواند از آن عبور کند.  نون ن قلب من بتواند از آن خارج شود و نه دل د لا   ا   این دیوار آمدە بود  دانم چه 

دا کردە بودم  ما پ ه ن ست  ح که  وز شود.  بر ارادەتوا ر ک   ام پ د؟"  آن ه"ا رفتترس وجودم را   ب   .فرا
   



72 
 

 

  رھبری بال ٰ تقاب


املا تارک شدە بود.  ازکردم، هوا  ارە که چشم  ا "همه  دو دە بودم؟" این ی آ ه  ها را در خواب د ای از اتاق  صدای غ
گر  ه آن آمد.  د ت بود. رفیق ن  جا رفتم.  لند شدم و  ما و ع مشغول صح ا ن دم "چرا مرا   آمدە بود و  از خود پرس

؟" دار نکردند   ب
د؟"   "رفیق ن شما  آمد

  گفتند ناخو صدات نکردند."   شه.  "دو ساع 
شسته بودند، اِ  اشند. سفرە هنوز پهن بود اما هر سه نفر از آن دور  ار که غذا خوردە  ا خودش کتاب  ن آوردە ها  ن 

انِ   بود.  کتاتوری شاە" نوشته آن از م ا د د  ن جز را شناختم.  ی ها " ن   ب
د:  ه سوی من کش ما سفرە را    ن

ی    خوری؟" "چ
  ن اشارە کرد:  رفت.  دلم مالش 

از هم کتاب "این د،  خوان م ها را  گه براتون  ها از ت   آورم." های د
مه از شکر پر بود. ن  زد.  ع کتا را ورق  م گذاشت که تا ن ن و   ما لیوان چای بزر جل دم. چای ش آن را  کش

ــــع وارد رگ م شد و حالم را جا آورد.  داغ وارد معدە و  ما چای   ها   رفیق ن گفت:  دوم را رخت.  ن
ح  ا ط م شما  م خواند، این خ خوب است.  مشخص کتاب  یها سؤال"... ت گر هم   در ت  شو مهای د

وع شدە اس حث    ت. های خو 
ش سلط ب ک رفیق را که بر مسائل تئورک  م،  م دارد در هر ت حث سازمان تصم ه  های رفقا  تری دارد سازماند کند تا 

ش ار  ست.  تعدادِ   تری دهد.  ب م که آن  این رفقا زاد ن اش د مجبور  انِ  شا م ها را م م ت چرخان د  ها  ا ارە  ... سازمان را دو
اورم   ..." ا ب

ش انِ   بی ع درست از آب درآمدە بود.  پ ار  اور ن  رفیق ن تغی کردە بود.  ز  کردم که این همان رفیق است که 
ا ما دعوا کردە و ما را از اخراج ترساندە بود.  ش  ش از این  پ ال نبودم. گو ع درست از آب درآمدە بود خوشح که پ

ه معنای ضعفِ  حرف درست بودنِ  ی  های ع    سازمان بود.  ره
ی  ه من ن ره از داشتم  ف آن اعتماد و امنی را که ن ه   داد.  ضع اشند که بتوانم  ی  دوست داشتم کسا در ره

ص  آن شخ اور کنم که راە صحیح را  ا کنم،  ا  دهند.  ها ات اور داشتم که ره شه  ش ن به هم مناند های  د و تصم
ا عمیق افتادە بود.  ،در این حس د. نگ  تری  درست   ش

ا ع  ت   ی درارەرفیق ن  ع  ن  کرد.  کتا صح ک موض ستم حواسم را روی  که   ار  هر  .کنم جمعتوا
ح متمرکز شوم، چهرە  رفیق ن را  خودِ  خواست تلا کنم و حرفِ  دلم  شد.  بهمن در نظرم ظاهر  ی خواستم بر 
م "رفیق  شد که نظرت را عوض کردی خودش ه گ دە؟برگردانم و  ه این ا دی؟"  هم چند روزە  د رس از   های جد
انه خاطر  هاو  ا بودم.  رفتار دو د:   اش عص   ن پرس

ە؟" ن حالت به   "رفیق ش
ست" ی ن   "چ

حث "این چندوقته چه کتاب د.  ها خوندی، چه  ف کن؟  ها داش م تع    "ه 
اورم.  اد ب ه  ستم موضو را  اری ن  هرچه فکر کردم نتوا وی فکری ی همه کرد.  ذهنم  بهمن تمرکز  ی م دور چهرەا  ن

ر او  افته بود و از هر دری که  ه تص د در جواب   .خوردم بررفتم  ا مِ  مطالعاتِ   گفتم.  چه  بود و  شدە لتعطما  ت
ان مدت ح م ح بود.   مان درنگرفته بود.  ها بود  ه همراە موادِ   ذهنم خا از هر  ارم را  ار اف ون  درون معدە ان ام ب

اشم.    حوصله جواب دادم:    رخته 
ض بودم کت نداشتم." ؛"م ح    در 

ل از م  خوندی؟"   "ق
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ه من بند کردە است.  ِ  چرا او  ا مرا از همه سادە دراز  زاناحت و نکند از  اخ است  ارد؟ تر  من  ه دادم   ان ع 
د.    رس
م، درارە ەکتاب رژی دبر " طِ عی  ٢٨ کودتای  ی را خواند ا م مرداد و    ..." انقلاب حرف زد
ا شور پرسش ی دفعه رفیق ن برعکس  ار  نیا ا شوق مطالعه کردە و  ا ت که  ل  ح  ق کرد، مواجه  های جدی ط

ا گوشه نبود.  ازی  ی ن  لش  حاتِ   کرد.  س ش در انتظار توض   کرد:  های ق را تکرار  تر بود اما ع جمله ب
طِ   ی درارە" ا حث کودتا و  اەِ . بود زمان آنها که  عی و  طِ  ی درارەرژی دبرە  .. ن   .".عی .  ا

ما هم برعکس دفعه ه ی ن ل    داد:  ن را  یها سؤال کردن تنها جوابِ  جای سوال ق
حث  "رفیق  طِ  همان  ا ه  م و  م.  های ق را ادامه داد د ن جز را که آوردی  عی انقلاب رس حالا کتاب ب

م و   ش خوان م ب م توان حث کن   ..." تر 
ە شدم.  ی ه چهرە م؟ ن خ حث کن ا  ؟  ی درارە  از ذهنم گذشت " م کتابِ  آ س ن جز را دست  توا ب

حث ه  م  لا  رفیق بهمن آمدە است؟  ی درارە وگو گفتو    گ م که چه  م و فراموش کن ا مشغول ش  مسائل س
ا مرور  ه هم ساد بر این اتفاق رنگ فرامو  آ د؟  زمان  ا ما  این اتفاق تا آخر  ا زهر  اش ا  ماند؟  عمر    نیعدازاآ

  ...؟ کرد که در سازمان عاشق شود ک جرات 
ن  ست کتاب  "ش   ها کجاست؟" دو ل

ه سؤال ما مرا  ارم رشته  خودآورد.  ن ان فاصله ای بودند که های گسسته اف ستِ   شان خا بود.  های م م  کتاب  ل های ت
ش  ه دس ە شد.  دادم، لحظه را که  ه چشمانم خ اهش فهماند که نگرانم است.  ای  اەِ  ا ن م    دوست داشت ن اش منقل

  عت چشم از او گرفتم.  ه رازم مرا لرزاند.  کرد و ترس فاش شدنِ 
ست کتاب ما ل د. ن گذا ها را جلو  ن ها از او پرس کرد، ممنون  از کوش که برای پرکردن فضای گفتگو  شت و چ

ن جز را ورق  بودم.  ای انداخته بود و کتاب ب ه حر گوش  نه حر  زد.  ع  را   در لحن   داد.  زد و نه 
ی بود که ن  م اما ن  را  آنصدای ما چ م.  گرفته بود: حر داش   زد

وع کرد:  ارە رفیق ن خودش    دو
ک ات  " از  گذرد.  سال از  اە  ش م تا وق دا د خودمان را آمادە کن ا ان هنوز  حالا  م که فدای شان ده شود 

ت  ند و فعال ان و مسئولانه بود.  کنند"... آهنگِ  هس ش مه ک  صدا ر  کت  ماەِ  ا حث  ا هم شیوە در  ش  پ
ا او هم د، کر   ستم  اهت داشت.   چ همهصدا شوم اما حالا  توا ابوس ش د  هنوز از خود  ه  ا دم که چرا ن پرس

ه جواب وادارم.  رفیقِ  ــــح و روشن از م و او را  س شه فکر   مسئول ب توانم  کردم سازمان تنها جا است که  هم
ال راحت بر  ا خ   زان آورم. هرچه را که در دل دارم 

ی  در معدە د.  ام چ ه جوش س چرا شما مرت م  گ از کردم تا  ا صدای  ی دهان  د اما  ا ما تند برخورد کرد ل  ق
ار از تهِ  لرزا    آمد گفتم:  چاە در  که ان

  درسته که رفیق بهمن توی سازمان کشته شدە؟" "رفیق ن 
؟ ون آمد انم اطاعت ن  قصدِ   چطور این جمله از دهانم ب ش را نداشتم، ز د هم لحن   کرد.  گفت انِ  شا ن بود   مه

ه گف این جمله واداشت    که مرا 
م ما و ع ن انِ  ن ی خورد  خ شدند، ن ت انِ  این پرسش را آن انتظار  ؛مخت ا و در آن  حث هم در م های س

سم فضای دوستانه نداشت.  د ب ا   ؟"از ذهنم گذشت "چرا ن
ه اورانه  ان و نا سته  بی  های پرە ازگش نبود.  راەِ  . امددرنها  دوخت اما صدا از آن من چشم ع ح از و  ن 

د:  شدند.  م پرس ا تح الا برد و  ش را    صدا
؟" ه تو این  را گفته، رفیق  "  

انم داد.  پرسش  خراب کردە بودم.  م آوار شد و ت ندە بر  انِ   ن چون پت ک از هم این ز زش کردم "  خود را 
ه اە از من گرفت و  ا نگرا ن ما  " ن ا شیوە  الان بود که نام او بردە شود.  زم دوخت.  لعن ن آشنا  حثِ  ی اما من که 

، پرسش را  شدە بودم،  اسخ گف ه جای  ستم که او  گری  دا غضگرداند  برا پرسش د و نفر که این  .  خشم و 
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اشتهدر من  دوروزە  ه من انرژی  شدە ان ش بود  ه شیوە ب ه او حمله کنم.  ی تری داد تا  ام  آشو  معدە و دل دردِ   خودش 
مک خشم ه  غض کنم.  م ماندە بود تا وسط اتاق استفراغ   آمد.  ام هم    لرزان گفتم: آلود و  ا صدا 

س خ درسته.  "  "   رفیق بهمن را سازمان زدە؟
اشت، این که ن مرا آد سادە  این ا کردە بود.  من  چه ساد  خواست از آن که  ان د، مرا عص   پنداشت بهرە گ

له ه  ت خون  ش از ظرف اش را خن   عدی ی حملهگونه  آن بودم که چه در فکر  هجوم آوردە بود.   ام م داغ شدە و ب
ای آورد و آرام گفت:  کنم که برخلافِ  ش را    انتظارم صدا

  ها کدومه؟ ... این حرف "رفیق 
ش را جمع کرد، روی آن ه اها شست و  ه داد.  ها  تِ  تهِ   دیوار تک د تا   ا ش ک ار بر را ار را چند اری  س س

د، آن ا ون ب ه ده ب ا انگشت گرفت،  ون داد.  را مانندِ  آن  عمیق زد و دودِ ُ   ان برد و روشن کرد. را  لند ب خ  آ 
  شمردە گفت: 

م ... شما که  "رفقا  ه قدم تا نابودی فاصله داش ه، فقط  د سازمان در چه وضع د بر حفظ  کوشش   ...تمامِ  دان ا ما 
اشد اری   ی و ادامه ار سنگی بر دوش همه سازمان  ت و هم ماست ی ...  ا احساس مسئول د  ا ف  د  ...  مان  امل وظا

م مک تک را انجام ده ه  از دارد تکِ  ... سازمان  ش . ما ن لات در پ   ..." رو دارم .. هنوز خ مش
لات سازمان  ش هیچ نکته در گفته گفت.  گفت و  رفیق ن از مش چنان در خود غرق بود که   ای نبود.  تازە ی ها

ار و رخ  شد.  متوجه خاموش شدن س ش بر زلو  س ای انداخته بود و خط خا ش را  اغذ  ع  د.  ها بر    کش
ه دیوار زُ  ما  از شعری را در وصفِ   زدە بود.  لن د هم  ه شا ت  ه چهرە و  موقع ا دقت  اد آوردە بود.  تنها ک بودم که 

اە ها چشم ه آن  کردم.  ی رفیق ن ا خودش  ینم آ ت کردنِ  چه  خواستم ب ا همه را تنها برای سا اور دارد،  د  ما  گ
د.   امد   گ ش ن ش پ ا برا دانم آ ی را در خانه ەخواستم  ا ح ببوسد؟ ی که دخ دارد    ت دوست 

ا خودش درددل  ار  ا  رفیق ن ان د  کرد،  ار که مدت  زد.  دل حرف  از تهِ   خود را قانع کند.  کوش ا آن ان ها   ها 
اسخ  لنجار رفته است.  ان گفته سؤال اما  ش نبود.  من در م   ها

ه آن در راهرو برگرداندم.   آشو امانم نداد.  دل دە  دم اما نرس ی در معدە  ه سمت توالت دو ام نبود جز چای  چ
نون طعمِ  ه صورت بزنم.  تل داشت.  ش که ا اط رفتم تا آ  ع  خن   ه ح شست.  مطب نه  آب بر پوستم  ام را  س

اطِ  کردم از هوای خنک شب پر ع  و  گپکناری صدای    . از ح  ی وق برگشتم، ن آمادە  آمد.  غذا  خندە و بوی مطب
  گفت:    رف بود. 

ش زودی  ه "رفیق  ا هم ب م."تر حرف  آم    بزن
ما رفیق ن را برد.  م نماندە بود.  دستم   دستما آوردم تا راهرو را تم کنم.   ن اها و در  راهرو بر  ی گوشه   لرزد. ن

شستم.  ازر شدند.  اشک  زم  م  ستم مانندِ  "چرا ن  ها ا حساب توا گران  ش  د ما خجالت  و کتاب حرف بزنم." پ ن
دم.   ما حرف زدە  حالا ع کش ا ن ست که  ه من اعتماد ن  ام.  دا گر  ما هم د اری که کردە بودم سخت   کرد.  ن از 

مان بودم.  ه من انداخت و گفت:   ع آمد و دستمال را از دستم گرفت و راهرو را تم کرد.  ش ا    ن
ه تو حر نزند ما گفته بودم که  ه ن "".  

ه  ن ما  ای ن دە شود و همهخواستم  ان کش ض گفتم:   او شکسته شود.  ها   اسه کوزە  ی م   ا غ
.  تو چطور   فهمم ن" مو ت  اجان   تو سا ، تو ایراد  رفیق  ا ی که چرا  مون را توی سازمان کش   سؤالگ

؟   کردم
د گفت   خو

؟"" ت را گرف   خب حالا جوا
ا جواب دادم:    عص

ار من یرو  ه... اما ه نگف و  "نه اوردن از  دترە خود ن   ..." هم 
د، دستمال را گوشه نفس  ه داخل اتاق رفت.  عم کش ش تفاو     ای انداخت و  ا  اش ب ه   ام کرد.  تر عص الش  دن

  اتاق رفتم: 
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" "ن اشن   توانم فکر کنم که رفیق بهمن را کشته 
شست و     کرد:  را که ن آوردە بود جمع  ها کتابع 

  ؟"اش شناخ  "مگه تو 
شستم.  ش  ه رو غل گرفته گفتم:  رو اها را در  ه دیوار،    شت 

دە بودمش   ..." "د
  "چه جور آد بود؟"

الا انداختم:  شانه   ها را 
د   مگه مهمه؟  "ن دونم.  ا ش" ک رفیق بود، هراری کردە، ن   زد

لند کرد  ش را    و گفت:  ع 
ش.  هم قبول دارم اما  را که من "خوب این جه  م هر  وق ، ن ش نز ه وق ر  هم   دە.  عکس  ی حرف را ا

ار  حرفِ  دتر کرد امشب تو  م را  ه نقطه ...(کتاب ت ە ماند)  ها را رها کرد و  ً ای خ   ممکنه از هم جدامون کنند".  اص
دم:    ا نگرا پرس

  .؟".. "جدی
ه سمت من دراز کرد:  ش را  ا حرص دس   چشم در چشم من دوخت و 

ما و تو  از دو ماەِ . ".. ه ن ش  د، حرف پ اش ، تا فرصتِ  م  ص داشته  لند نگ لند ش هاتون را  تری داشته  ب
دتر، او از تو م اما تو از او    دتر..." اش

گر ن  برابر کرد. ام را چند  گناە درو   های ع احساس  زش ستم  درست و  غلط است.  د   دا
ک ازگشت، من در  ما که  د:  طرف اتاق،  را بر زانو گذاشته بودم.  ن ما پرس   ن

د شد؟.." از هم    "حالت 
د  ا ما  دلم   گفتم.  چه  م "ن گ ا هم  ،خوام" معذرت   خواست  لمات در درونم  انم قفل شدە بود و  اما ز
اشد گفت:  درگ بودند.  ار فکرم را خواندە  ما ان   ن

.  خوب " ... دم شجاعت  کردی گف م، د   " ش را ندارم. ا هر خواستم 
ا تمسخر گفت:  لند کرد و    ع  

ش کردی؟" "گف این حرف چه شجاع  س تو ش گو    خواست؟ 
ما  شست: ن ک ع    نزد

 ً د این  "بهت ق ا ح کرد.  مسئلههم گفته بودم که  .   را ط ن گفت.  اما تو مخالف بودی.   هرچه زودتر به   حالا ش
د  ا الاخرە  دن" جوا  کرفقا    ه ما 

؟" دی؟   جواب ش هم بود که ش دم  جوا ک ذار بهت جواب  د همه ،   ا دوند تا این حماق کردە، حالا 
؟"  اری را درست کنند.  خراب دی   فهم

الا برد:  ش را  ما هم صدا   ن
گن.  د  ا دی   "هم را    شه همه چ را زرس رد کرد"  ن فهم

ها  حس  م:  دانند که از آن   کردم چ   خ
د.  گ ه من  ه،  ان چ ه خاطر   زدنِ  واقعا   حماقت کردە؟    "ج ودە؟ب بهمن 

؟" ک رفیق دخ ه    فقط علاقه 
اە کرد.  ما ن ه ن عد  ه من و  د فکر   ع  ش شا ما ب اشد.  کرد ن ه من گفته  ا لح دو پهلو گفت:   تر از آن    آرام و 

طه ش "تنها علاقه نبودە، را ش تر از این شون ب " ها پ   رفته بودە
اە کند.  دون آن ه   این جمله را گفت.  آرا ه که ن ش بود که آن کنا ا صدا که س   را حس کردم.  ای در آهنگ صدا

دم:  لش داشتم، پرس   در کن
ش  ع  ب   تر بودە؟" "
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خندی نزد.  ی انداخت و گوشه ی اع  از شد اما ل خندی  ه ل ش  ا  ن  ل دم چرا عص د ع   ام.  فهم شا
دان   ع از چه قرار است و مرا از م فهماند که موض ه من  خند  ا این ل قه  ؟درکند  هخواست  ه  شق وع  ا شدت  ام 

  گفتم:    زدن کرد. 
طه " ند؟" ی خوا  را   ج داش

ش گرد شد.  الا رفت و چشما ــــح این واژە از دهانم خارج شود.  انتظار نداشت این  ابروهای ع  عد   قدر  خودم هم 
دنِ  م تعجب کردم.  از ش ارە زونت را نگه  از ذهنم گذشت "دخ   صدا ؟" دو ه   نداش اد دوستم آذر افتادم که 
اض  طه گفت چرا خجالت  اع د اصطلاح "را ه ی کش " را  د.  ج دم.  خجالت  آری   ار ب   چرا؟  کش

ستم.  ن دە  ای.  ان تو چند سال در خارج زند کردەه آذر گفته بودم "آذر ج  دا لمات را   ما  هحق  م بر  که نتوان
اورم." ــــح جواب دادە بود "  راحت بر زان ب ر او هم  ه ا ش را  .  قبول داری، خوب اسم درس ر هم نداری،   ار ب ا

ارت را  دان   بودم.  ارردە هه نگو و حرفش را نزن" و حالا این ع د برای از م .  در  هشا ل او   بردن ع ح مرا در مقا
الاتر و محق از این  داد.  قرار  ما که خودش را   تر از من و ن

ست، از این  ه ما مثل آدم جوا داشت و از این ها  سؤال ی که برای همه دا اە  که  م فهم ن ا بودم.  های   ه کرد، عص
  جرات دادە گفتم:  خود 

ً   کند؟ مگر برای تو فر هم  ..."  ر  مث ا نداشت اما مجازات این  مرگه؟" ا   فقط علاقه بود، اش
اهم کرد.  از ن ا دها  ش از قورت  ع  ل ک  ای رفت و گفت:  دادن آبِ  س الا و    دهان 

  ". ... هم کش را قبول ندارم من  را که نگفتم.  این  "نه 
دە شدە بود.   مکث کرد.  دجا کش ه  د.   حث  ما ابروها را درهم کش ست.  حس کردم این ن شتم ن گر  ا  جا د

ش  چشم شود.  هاست." دستم را مشت کردە بودم تا لرزش  گفت "حالا چه وقت این حرف ها دە  ه   آن د تما 
ً   حث نداشتم.  ی ادامه ستم که چطور و چرا وارد این مق ن اص حث خودش راە    ولات شدە بودم. دا رود و آدم  ا 
ه ال خود  را  حث و مجادله خواست اتفا  دلم  کشاند.  دن هما  ی افتاد و  های  معلم ع مثلِ   شد.  قطع  خود  خود
  لاس درس آرام و شمردە گفت:    

د  شدە.  د فهم ا ً   "اول  اشد.  اص ح  گری مط د موضوعات د د آن شا د د طه ا (مک کرد)  ی ها که این را
ا تا این در جامعه، این بب  ... کنند، چه منط دارند ج را محکوم  ا او  که ک را دوست داشته  طه ...  که   را

، زم تا آسمون فرق دارد.  ا ،   داشته  دون این برو توی کوچه بب ه مردم  که دو نفر  اشند، که از  تو  دواج کردە 
طه ً   کنه؟ ... دارند، بب ک قبول  را ی بودە، بب چه  تصور کن که معلوم شود هم دخ  مث ه  ا  ه  همسا

ه   ..." شه ا  جنجا 
دم:  ان حرفش دو   م

د  خواد این "ن ش  جور ها پرە از این حوادث روزنامه ی صفحه ها را درس  دری دخ ها:  را کشت، برادری خ
د، ارە خواهرش را  ب م، نه مردمِ  سازمان حرف  ی ... ما در    ..." این محله زن

الا برد:  ش را  ا دس   ع عص
چه  هاش از آسمون افتادن؟ "مگه سازمان آدم گذرە   شون از کنار مسئله    اند.  های هم مردم رفقای ما هم 

  ..." شه غ اندازە و  هم جنجال راە 
  اند." اعضای سازمان جزو روشنفکرای این جامعه ...   "تو چطور این را 

  ع پوزخندی زد: 
ا اما روشنفکرهای ما توی هم محله  "تو  ارس اومدە  ح توی   ادت رفته  اند.  ها بزرگ شدە تو از 

دە  ی دو دفعه د ا دخ ی  ر  اە ا ش ارو گف شد  دا ازە"تند  ر ، "دخ لند  ا ار  ی دو د، بهش  دخ  ،گفتند  خند
"   جلف.  اری تو    کجای 

ش را گوش کنم.  خواستم حرف ن ان دو دست گرفتم.   ها ه زم دوختم و  را م اهم را  د جوا ندارم  ن ع که د
  ه سمت من خم شد و ادامه داد: 
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ف نکردی که  ی را که توی حوزە"... مگه خودت تع ا جارو از  حز  ی چطور مادرزرگت دخ کت کردە بود  درت 
ون کرد و بهش گفته بود فاسد."   خونه ب

اهش کردم:    ا تعجب ن
شه، نه امروز "ع  ست سال پ ه ب وط  ع .. این داستان م   "..؟ . موقع تا حالا ه فرق نکردە  از آن . 

ا هم زند   "البته که فرق کردە.  ه خونه  م و توی  ک م.  امروز ما چ م.  ه مادر بزرگت هم   کن ست   خند د ب شا
ك عدە گه  ه سال د ً  حرف ای هم  خندند اما فع م ما توی این جامعه زند  های امروز من و تو  اە نکن که  کن ... ن

از راە  لوپ جوانان درست  رژم، جشن ه ش ک توی  کنه،ادعای تجدد دارە، اندازە،  شه که دو تا چ ر رو  اما ا
ه ما راە  ی خونه ا هم بودن بب که چه جنجا عل ز سُ  اندازە  ت    "... شه تر   نّ و چطور از هر خاله پ

ش چون ت در تنم فرو  حرف م و  رفت.  ها گ انم را  از گرفتم تا جلو ز م را  م. از حرص ل ی نگ ع عادت   چ
د.  گ ش سنگر  ش سازد و  ی در درونم   داشت دیواری از منطق  ک اس نداشتم اما چ اە  گفت که او  جا را اش

ار  کند. آخر مگر ما ن  م هم اف م؟ عقب خواس م جامعه مگر ن  ماندە را تغی ده سازم که دخ و   خواس ای 
الا برای زند در آن آزادا دون آقا ند.  نه،  گ م  ر این  شان تصم ار  بود؟ ا س  ف ما نبود     از وظا

اسخ  را بر زانو گذاشتم.  ارە  ای وارد شدە بودم.  ممنوعه ه مرز  ناتوان از  دە بودم که در سازمان ک در  ی ش
م این ر پوران و س حث کند اما مطم بودم ا ط ج  ه ع  جا بودند، حتما  روا دلم   دادند.  جواب مناس 

ر ع جای بهمن بود و عاشق   دانم ا ازهم این خواست  ا  شد،    کرد؟ طور سخ
لند حرف  لند ا خودش    زد:  ع 

ت  ..."  ا رفیق بهمن صح د  ا ه آن سازمان  د و   کرد.  داد، از هم جداشون  ها اخطار  کرد،  (نفس عم کش
ک حماقت بود، حماق محض ان داد) اما زدن رفیق بهمن، فقط  ا تاسف ت   ..." ش را 

ه او انداخت:  ا  ا اخم ن ما    ن
م  چه "حالا تو  ... سکوت؟ ار کن

ه ما   ع عاجزانه  ال جلب توافق ن   گفت: دن
م د خود رفقا طرحش کردند  "نگفتم سکوت کن م شا ی م، ب   ."ك  ص کن

دە گفتم:    توی حرف ع دو
ه ک  م تا  اد و همه چ را تحت "ص کن ادمان بر  ای ب دە و ما هم از    ؟"ەالشعاع قرار 

اهم کردند.  هردو لحظه ست.    ای در سکوت ن ند که حرفم غلط ن س هچقدر پ  دا ای سازمان را  ش آمدە بود که 
م خارج کردە بود  از مس  ا درست کند و حرات نظا زر نظر شاخه  ی مگر قرار نبود که سازمان شاخه ؛ک تصم س

ا انجام شود  ف را  ؛س د ا ند  خارج همگر قرار نبود حم فرس ات ا این ؛از کشور  گران و  که رفقا تج شان را برای د
سند.  ان بن ارنامه  آیند ات مهلت   خود را برر و ارزا کند.  ی چندساله ی سازمان ح فرصت نکردە بود تا 

ە  دادند.  ن س  از قوی دائ  ی از سازما که در محا ل ن  لِ  توان داشت.  های عالم بود چه انتظاری  ت  در این ش
ارزە  ه  را ن  چ چیهاز م ذاشت. شد    ك از ما فردا وجود نداشت.  برای هیچ  فردا وا

دە بود.  ه سازمان  نقاطِ  تمامِ  درد امانم را ب ا و اعتمادم  ه هوا  ات دە و  ا توخا و سست ترک رفت چون ح
اندم: ا خشم  برود.    م را بر ع ک

ه کجا  "این   برە رفیق؟" همه حساب و کتاب تو ما را 
ا  م ادامه داد: ع    تح
ه سازمان  این  "رفیق  ع حساب و کتاب.   .ا سجا  است هم  د بر زان آورد، هر فکری را  س ا ع هر حر را ن

لند گفت.  د  ا ت خَ   ن است توی این ممل م خونهنِ شِ س ی  خاله؟  ی ه، تو فکر کردی اومد خند تمسخرآم (ل
.  زد) رفیق  س ّ   تو دچار رمانت ا و م ا،  ای ز ا آن دن ای  ها و داستان  که توی رمانزند واق  ا آن دن ها خوندی، 

ا داری تفاوت دارە   ..." قهرما که توی رو
د:  این ما بود که وسط حرفش دو   ار ن
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ر " ه ا ه چ  ال  سم اینه که آدم دن ارزە رمانت اشه، م ە  ا و م سمه.  ی قول تو  م  آرە   ما اساسش بر رمانت خواه
سازم، ما ی ه جامعه   ..." ا 

ان حرفِ  شست و م د:  ع برافروخته بر دو زانو  ما دو   ن
ست  "نه این ارزە طور ن ل ی م ا توی هر ش انه بودە. ا س سم ب ا رمانت شه  ارزە  ش هم د  ی توی م ا ا  س

ن جز را  ب بود.  واقع دا ن ب  از او واقع خوان. ب   ."شود تر پ
ا ع طرف  این ما بود که برافروخته    شد:  ار ن

ر " ا این  ا ً امروز تو عمل کنند،  یها وکتاب حسابقرار بود همه  ه وجود ن اص ر کسا نبودند   سازمان چ  آمد، ا
الِ  اشند این که دن ا  ای  سم ک دن ه فاش ل ن همه قهرما عل نام و فلسط وجود  همه قهرمان در  ، اینگرفت ش و
سم اینه که تو  نداشت.  ر رمانت ازە که ما دارم و نه نقطه ، این ا   "ضعف  ک امت

ا خشم.  خته  حث نبود، زورآزما بود آم گر  حث ما د ی نگفت.  گر چ ما هم سکوت کرد.   ع د که  از این  ن
ما خارج  فکرها و حرف دمد  م از دهان ن احت داشت، ن  بردم.  شود، لذت  ها ه اس از  انِ  ذهنم ن ستم م  دا

حث  ک درنگ کنم.  کدام های امشب بر حرف   خواست.  دلم هوای تازە   های ما دم کردە بود.  فضای اتاق از 
کتاتوری شاە را توی برنامه  ا د د  ن، ن   گذارم." "از فردا کتاب ب

شه برنامه اد ن ی ع بود که مانند هم ت  برد.  فردا را از  شا از این خصوص
ا بن گذاشت هیچ مجادله ن  آمد.  خوشم  حثِ   ست تمام شود.  ای  ه  شه را  اما چرا کتاب  افت.  عدی  هم

ن؟  ا  ب م جواب آ س م؟ توا اب مان را در این کتاب ب ها


ا معاف شدم. شب  اس   از نگه م ن اول را داشت.  ع  دم اما خوا ه ع سخت گرفته  از این  برد.  درازکش که 
زش  ش سوخت.  بودم، خود را  ه او گفتم:  کردم، دلم برا   لند شدم و 

م ن خواب، من خوا   برە." "برو 
.  ش را داشتم و ا اش شجاعت ا تو تند حرف زدم منظوری نداشتم از این  گفتم "متاسفم ع   ."که 

ه فکرم هم ن ک زدم  که از خودم انتظار نداشتم.  ها  ا حرف ل ح  د که زما این سال ق قم  رس ه رف گونه 
ه رفقا و سازمان درمن بود.   توه کنم.  ت  س ه سازمان  فکر   چه عش  ا پیوس  و  تر  گپررنکردم که این عشق 

ش حث چقدر تغی کردە بودم.   شود.  تر  ب ع حق   ها شدە بود  در این چند روزە چه اتفاقا رخ دادە بود و چه 
ه  داشت.  ارزە هرگز فکر نکردە بودم.  ه این جن   های م

شستم.  له  شست.  خن   ه راهرو رفتم و بر  ما را   هوا بر پوستم  شا گذاشته است.  ن ش را بر پ ازو دم که   د
لافه است این  ستم وق خ  ه چشمان او هم ن کند.  ار را  دا د خواب  چقدر مثل   کرد؟ ه چه فکر   آمد.  شا

دون گفت هم فکر  م،  ل.  کرد   و گو از ق
ک ە طلبّ ع گفته بود که مُ  ب و نقص   که سازمان را  این  ام.  ام، رمان سم بود؟ ع من نه   خواستم، رمانت

ه ل نظ ه آن خواستم مانندِ   گر.  پرداز بودم و نه تحل از  ا این ک  اور داشتم خدمت کنم. آ سم بود  چه  ر ؟  رمانت ا
  چرا غلط بود؟بود 

ر خونِ  گذار رودخانه ما  "ا س  اە و رها سازد  ر این   مگر این شعار ما نبود؟  گردد."ای از آن جاری   تواند خلق را آ ا
ستم فدا شوم؟ احساسات را نداشتم، مگر  ا ن دونِ   توا ی  ه سازمان از من چ   ماند.  عش خالص 

ک جان دخ گفت "  درزرم ه چ ا پیوس  در و مادر ندارد"  است  است نرو، س ال س ت   ها  دن خواستم ثا
ک ِ ها  کنم که چ ی ن شتِ از  ک برای خودش چ ند، چ گری هس ک  د ک حرف و عملش  است، چ خواهد، چ

اور  ا فدا ه حر که  کردن جان،  ت  خود را  گری شوم، که  ع   کند.  زند ثا   شوم  ب واقعخواست که آدم د
ک بود و هم واقع ن  که نبودم.  ک .  شد هم رمان   ب
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هع از این  ش ن ها  سؤالاو که برای تمام  آن پهلو شد.  پهلو  شه جوا در چنته داشت حالا خوا ه    برد.  هم د  شا
ما  ی گفته د.  ن ش انِ   اند ما م تِ  حرف ن ش گفته بود که مسئول ه گردنِ  ها   رفقای سازمان است.  ی همه اعدام بهمن 

اری بود خوب ن دم که چرا و چطور ما مسئول     مان از آن  خ بود؟ م که ح روحفهم
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  تیمیی  ھخانی  همحاصر


کتاتوری   ی مطالعه ا د د  م داد.  کتاب"ن ه ت ارە  اری جم کنار هم   شاە" تحر دو گر در  م.  قرارگرفتهار د   بود
اس و  ی مطالعه ون  مرد  دلجم مرا هم از فضای  ه مرگ بهمن فکر نکنم،  س   آورد.  ب اد بهمن  هراەکردم  ه 

دم که از حلِّ  ای  افتادم، خود را در برابر مسئله  زم.  د گ د از آن  ا ند،  آن ناتوانم و  گران هم هم وضع را داش د
ه دە ک حر از آن گفته  چرا   زد.  ها ن ها و ش

ن جز خوشم  از فرم نوشته ا آد خ بزرگ حس   آمد.  های رفیق ب آرام   برو هستم.  خودرو تر و داناتر از  کردم 
ف وضع و منط وع -اجتما تِ  از توص   کرد:  اقتصادی ایران 

م بر ایران را  ستم حا ه "س ما د داری  توان  سته نام جه وا ادور در  وری  ی ...که ن م ستم فئودال  امل س ت
  ..." جامعه است
ع چه؟  سؤالاز خود  ادور  م   کردم فئودال 

ل همه کتاتوری در مقا ارگر تا دهقانان،  اقشار  ی "د قه  ...  م قرار دارد و ح بورژوازی  یبورژواز  خردەجامعه از ط
سیج کنندە است شعار  کتاتوری  ه د   ..." عل
ن جز برخلاف مسعود احمدزادە از لن   ن   آورد.  ن قول نقلب م سنگ بود، خوشحال بودم که ب زان لن برا

ازگو  ارە فعالانه   کند.  مسائل را سادە  ح  سؤالع دو   کرد:  ط
ارزە ورت م ح شد،  ١٣٤٢ مسلحانه از سال ی " مردم از خود که زما ط

ا  دند که آ ا  پرس ستاد.  خا دستتوان  کتاتوری ا ل د ه این   در مقا ارزاتِ   تأثتحت  سؤالروشنفکران در جواب   م
ا بودند نام، الجزایر، فلسط و ک   ..." مردم و

ش ا دقت ب ما  ه گذشته گوش  ن ت  س   داد:  تری 
ر " ن  ا اشم، ب دە  ارزە گه علتِ  خوب فهم ست.  ی م ط عی ن ا ارزە  مسلحانه آمادە بودن  مسلحانه  ی م

له کتاتوری در ذهن تودە ای است وس   ها؟"  برای شکس فضای ترس از د
د گفت:    ع در تائ
ن معتقدە تودە اتِ  خواهند حرکت کنند اما از رژم شاە  ها  "ب ه رژم،  ترسند، عمل ات نظا  مسلحانه و 

شان  ذیری  ه ستم را    ."دهد س
م و  ساوا آنهم شاە و  من ها که جای خود دارد، در ذهن  تودە ه بر آن بودند که فکر  کر پ غولچنان مح  هها  غل

اهت داشت.  ا ناممکن ش ه  رو ا ا  عد از ما بتوانند  ارز  د م وز شوند.  ای که ما  شا  گذارم روزی بر این رژم پ
م  نایرا لدون شاە برا   نبود.  تصور  قا

ن  جه ب ه ن ر مسعود  ارزە "منظورت اینه که ا د م   کرد؟" مسلحانه را ن  ی رس
  ع مک کرد و گفت: 

کِ  ت ن تا غاتِ  مسلحانه را مطلق ن "ب ل ه ت ا و بردنِ  کنه،  ا  س انِ  آ ت زادی  تودە م   ."دهد ها اهم
ه ما  اش حداقل  از آن دو زندە بود و امروز    ."گفت که  درست و  نادرسته "

ە شدند.  ه من خ ما  ی نگفت.  ع و ن ا خود ک چ د  ا م ه گور  این آرزو را  برد


م دخوا اول ش بود که احساس خست  عد از چند شب  ه زم برسد،   کردم.  خوا و  م  مطم بودم تا 
ا خود خواهد برد.  ا   خواب مرا  ا من است و  خوشحال بودم نگه م.  شتِ  چندساع توانم  آخر  خوا ان   هم  ما نگه ن

ــــع  اول بود.  دم تا در گرمای آن  چ انم داد.   روم.  خواب هتر  پتو را دور خود پ ا خود   در خواب عم بودم که دس ت
" د ه صبح رس ــــع    فکر کردم "چقدر شب 

مانم.  بر  انگشتا   ع بود.  ت  ش اشارە کرد تا سا   آرام گفت:  "چه شدە است؟"   دها
دە.  ما صداها توی کوچه ش ە   "ن م" مانم محا   ا
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ک آلودە چشمان خواب . ختفرور دلم  از شدند.  ام  ک کردم.  ی ام را آمادە مری  ی اسلحه  لند شدم.   ارە    شل
ی فکر نکردە بودم.  مدت ه مرگ و درگ ە است؟" ی "چرا خانه  ها بود که  لبود که در ذهنم  سؤااین اول   ما محا  ش

م.  ما هیچ . گرفت دە بود م.  قرار   کدام حرک مشکوک ند ط هم که خانه را  رفیقِ  خا هم اجرا نکردە بود را
طه شناخت.  ن ه را ا همسا ه ام دخ  تنها نگرا   نبود.  کنندە نگرانها هم  مان  ف کردە بود    ناری بود. ک  ی همسا ع تع

ک ا او  ار وقتِ  که  ه سلام کردە و او هم جواب دادە بود.  چشم شدە است.  در  چشمخروج از خانه  همان   دخ همسا
ینم.   تأثدخ رفته بودم تا  دند هغروب  ا ع را ب دارش  ل از این  د تِ   سؤالکه  ق ک صح جان و  کند خودم در 

ه حرفلای  هلا ش  ی ها وق جع افته و همراە چند  ش که همراە بردە بودم جل م  لوزی برا گذاشتم گفتم که مادرم 
ا برادرم را  ه ش از تهران  ه هم گفته بود اصفهان کردە است.  جع دخ همسا

دە است.  دە بود که او چه  که ع را د شسته بود. که گفتم  کند و از این عد هم پرس ش  ا خندی بر ل شجو است ل   دا
دە بودم.  شها سؤالدر  د مواظبِ   ع هم این  توج زنانه د ا ت نکته را گرفته بود و گفته بود: " این  ی های زنانه حساس

ار دست دهد دخ بود، ممکن است    مان 
ه د که از کجا ممکن است خانه لو رفت جا ن هرچه فکر کردم عقلم  اشد. رس   ه 

شتِ  ی پنجرە یسو  هع  اط رفت تا  د.  ام  ح ه رو را زر نظر گ ما    های رو اندە بود.   در  ه گوشن او را که  کوچه چس
ارە لرزد.  دم دلم دو ع وقتِ   د دە است؟"  " د رس ما مسلسلِ  آن اتفاق  م را در دست داشت.  ن او بود که مسئول  ت

اتِ  ی بود.  عمل فه راەِ  فرار در زمان درگ ل روشن بود.  ی فرار و وظ ا   دیوار اتاق مهمان در کنار   هر کس از ق خانه نرد
م.  د روی دیوار  گذاشته بود ا ان  شت ا این نرد م و از روی  ه رو  اتاقِ  امِ  رفت م.  رو  ی این اتاق کوچه شتِ   گذش

ان راە داشت.  ا ه خ   ار بود که 
ه  ل که  ل  خانه نیااوا م م و برای ت لآمدە بود حث  وسا ما  م، من معتقد بودم که برای رف روی  ا ن کرد

ما مخالف بود و  امِ  شت ا است اما ن ه  ه رو، چهارا ه نوردبون لازم دارم" حالا  اتاق رو دم که  گفت "  رف  الاد
ان سادە ک نرد ــــع از  ە فرار از خانه در زمانِ  مس   تر است.  تر و  م  ی محا ما همان روزها که تنها بود م را من و ن ت

م.  ح اضافه نکرد.  مشخص کردە بود ه ط ی  عد از ما آمد چ  ماند هم راە.    شد خارج شد.  از در خانه که ن  ع که 
شت مأمورانفرض بر این بود که  اشند.  ام خانه هنوز روی  م نکردە  گر    های د

ر  اندازی را آغاز   مأمورانقرار بود ا لهکردند ت شت ، ابتدا من از روی  ه سمت آن های  این   ها پرتاب کنم.  ام نارنج 
ه نارنجک ذهن آن ها را 

گر منحرف  شت مأموراندر این فاصله که   کرد.  سمت د ش  ام را  در  ه ه آ ند،  ای  س شت   عت  دم،  دو
ش  ع و در پناەِ  الا  مسلسلِ  آ ان  ما از نرد شت ن ه  تِ   خانه برسانم.  اتاق میهمان امِ  رفتم تا خود را  ما را در حما  عد ن

ش  ا من بود.  دو نارنجکِ  حملِ   گرفتم تا او هم این مس را  کند.  آ ه سمتِ دو   اضا   را قرار بود در این لحظه 
شت ه  ما  دە و راە را برای حرکتِ   ام ممکن شود.  دشمن پرت کنم تا آمدن ن ش پ ان  ا ه خ عدی  ع در این فاصله 

  کرد.  از 
انِ  د س خود را   وجود داشت تا  از ما در پناەِ   هرچند ام ا گری فرار کند اما  ش د م.  آ روزی که این  کرد

ح را  م، دلم  ط دە بود.  خواست که هیچ رخت م اما حالا وقت آن رس ش ه اجرای آن    وقت مجبور 
ە تر چ  م ست از محا ه در برد.  ی خانه املِ   ی توا ثناها هم وجود داشت.   ت جان سالم  مثل   البته اس

ە ار از محا ف که چندین  د ا ه در بردە بود.  ی خانه ی حم م در  از این فرارها همراەِ   ت جان  رفیق بود و  س
ت  ماجرا را این   کرد:  طور روا

اط م که صدای انفجار نارنجک را توی ح م.  "مشغول خوردن ناهار بود د د صبح همان روز از  ش ی  ٣ حم درگ
ک ه در بردە و  گر جان  م ما آمدە  ساع  د ه ت دن  ا وجود این  بود. شد که  ا ش خوردە و زخ بود،  ش ت ا که 

لند شد و مس  عت  ه  د.  صدای انفجار  شت برای فرار   فرار را پرس ه  اط خلوت  س از ح ش رفته  ی خانه امِ  ا
شت م.  ام چند خانه  و از  ه سمتِ   گذش ک  از همه طرف  شه  شد.  خانه شل رخت که  مان  روی ها بر  و  ش

م.  ش رساند اط  ه ح م از زر  در فکر بودم که چه گونه   خود را  ارانِ  خواه م   این  ر ما نتوان م و ا لوله سالم رد ش



82 
 

 

م د بتواند فرار کند. ، فرار کن ه همه  حداقل حم دون توجه  د اما  ه ها جلو  این ی حم ال خود  رفت و ما را  د.  دن   کش
ً  ل از اینق ام شت که  کِ  ه  م، صدای شل د آمد.  مسلسلِ  ام برس ه  حم ه سمتِ  جای سنگر او  م   گرف مستق

ام  مأمورا  م کردە بودند  که روی  گر  ش گشود.  شانه های د ند از ترس   مأموران رفت و آ که انتظار این حرکت را نداش
شت دیوار پناە گرفتند.  دند و  م صدای شل از  آن های خود را دزد د ان رس ا ه خ قدر جا خوردە بودند که تا ما 

شد.  جانب آن لند  ش گشود.  ها  از هم آ د  م که حم ان شدە بود ا دم که دو   تازە وارد خ  ی ەا اشار   افتادند.  مأمور د
د و مسلسلِ  د رف دو م از منطقه    را برداشت.  مأموران از  حم س م و هر چهار نفر توا  جلوتر ماشی را گرفت

م   ."گ
ت  ی را روا م این درگ نه وق س س شدە بود.  کرد، نفس در س ل از جلو  این صحنه ی همه  ام ح ها چون ف

خ آن ه احساس   گذشت.  چشمم  عد از خروج  خوش   کردم.  سالم فکر  ها 
ا دشمن درگ شوم در حا ت من بود تا  ه و حالا ن ی نداشتم.  ی که هیچ تج اندازی و درگ ستم که وضع  ن ت دا

ما چه ه اعضای تازە زما  گونه است.  ع و ن ا نبود تا  دهد.  اش آموزش  که مخ شدم، سازمان در  اندازی    ت
مبود فشنگ و مهمات و فضای نا امن  ل  ه دل فِ  ل از این عدها هم  م.  ار   ی من ح صدای اسلحه  نظر کردە بود

دە بودم.  ش ستم از صدای آن چقدر جا خواهم خورد.  ن خود را هم  ه  دا اتج ک  رفیق  ه برای چ ای گفته بود "خ
م ی  ک درگ ط را خ حداقل  ا اد تا او بتواند آن  ش ب ً طر پ ه کند عم   ."تج

دە بودم.  ه خوردە را در روزنامه های ت  عکس خانه  شدە.  سوراخ سوراخهای شکسته و دیوارهای  در و پنجرە ها د
ار   ست.  لوله  گفتند زر رگ م گرف ن دونِ  ی نقشه  هیچ فرص برای فکر کردن و تصم د  ا رنگ اجرا کرد، تا دِ  فرار را 

د و کشته شد.  ن فشنگ جنگ م.  ی برای همه آخ افت ه دست دشمن ب د زندە  ا د نقل   ما قط بود که ن شد  از حم
ن دفاع حمله است.  ان فرار هست.  "به ع مرگ صد در صد." حمله ک ام   دفاع 

ح فرار را  ما پرس وق ط م ن   دە بود: رخت
ی چه خوا کرد؟" "تو فکر    ک وقت درگ

ه خشاب را بر دشمن خا  اشد، دلم   گذارم.  هم برای راە  کنم و  " ان فرار ن ر ام ا   ا ز  خواهد ح گ
  کشته شوم."  مأموران ی لوله

ستادم.  یسو  هآرام  شتِ  ام شت  ع رفتم و در کنارش ا هیچ اثری از حرکت   ماە روشن بودند.  خانه از نور  های 
دە ن ستم صورتِ  ن راهرو تارک بود.   داد.  قل  جا آرام بود و هم سکوت قوتِ  همه شد.  د ینم.  توا د   ع را ب شا

دن راە زادی است ه مرگ فکر کردن از  او هم چون من از ترس رنگ بر چهرە نداشت.  ل خود د تا مرگ را در مقا


ی  ع چه.  ی خانه صدای درگ ە  ی و محا ه من فهماندە بود که درگ اد جنو  ف در مهرآ د ا   حم
ادِ  در خانه ٥٥ت سالِ  ٨ع  زمان آن گر که  رفیقِ  ٤ جنو همراەِ  ای در مهرآ ا هیچ را ن کدام چیهد دم و  کدام  د
ه حرف ن ا من بود.  ٣تا  ٢ از ساعت  کردم.  در اتا زند  سته چشمصورت  زدم  تِ نگه هوا گرم و   شب ن

اس  کردم.  احساس خف   بود.  دە بود.  تنم ه ل م را برای ذرە از    چس دە بود، گیج و منگ  م ن ای هوا  شب خوا
ــــغ از ذرە  پنجرە گرفته بودم.  دو درز  ی لای فاصله م. ای  اما در هان صدای تک  س ی از فاصله نا دم.  ت ار دور ش س   ای 

  .. گوش ت کردمدرآورد آلود  صدا مرا از خواب
گر.  عد  د گر و  ی د دم مطم نبودم.  از صدا که   ت شستم.  ش ک بود، شل از  لند شدم و  صدا صدای شل

ه رفقای در  ... راە دور ... تق تق د  ا اغ  دادم.  خواب خ  تق ...  انِ  ه  دم:   عدی رفتم.  نگه ش ک ا   ه 
اندازی  کن ...  اشو ... گوش ... ... رفیق "رفیق ار جا ت   ."کنند، گوش کن ..  ان

شست.  مثل این  ای رفیق جمع شد.    ای گفت:  صدای مردانه که 
  "برو تو اتاق"

ان دورتر  ا ار ت از چند خ ا حس   د. آم صدای رگ صدا ممتد و پیوسته بود  ماست.  ی کوچه  کردم که از   اما 
ازگشتم، در ک   شد.  و قطع ن شستم و خود را  نج ه اتاق  خواهم در دیوار  مثل این  دیوار فشار دادم.  هدیوار  رومکه    .فرو



83 
 

 

دە بودم که در  ک ل د ص  آیند، برە ها  ەوق برای بردن برِّ  ها  خانه سلاخار در ف شخ کوشند   و  دهند  ها خطر را 
ه دیوار  ند.  خود را مخ کنند و  گر ٤ از  چس م بود.  سکوتِ   .آمد درندر اتاق صدا  رفیقِ د   ترس بر اتاق حا

اندازی قطع ن ی بود که تصور   ک آمد.  صدای ه  شد.  ت ش از آن چ ک ب  کردم.  این همه صدای شل
ک هتا ا چ س در برخورد  ل دە بودم که  ش این  این همه مقاومت؟   چه شدە بود؟  ک استفادە کند.  ها از ه حال 

ه استفادە از ه ی حتما خانه  ؟همه سلاح ه آن مجبور  س برای حمله  ل ــــج  ه ک شدە است.  مه بود که  تدر
م ک  م صدای شل افت و صدای  آمد که آن ا صدای تک ت  اەفقط   تر شد.  و  ان  ا س از مد   وآمد  رفتهم 

س ان را  آمبولا ا   بود  پرکردەها خ
اد ما رفتم.  لرزدم.  شب آنآوری  از  ه سوی ن ه در دادم.   ع را رها کردە  صدای  آ که از مادی   چون او گوش 

د شب هرگذشت چون   ن
ما در گوشم گفت:  آرامش    داد. ن

له الا برو، بب ک را آن شت ی "نارنجک را بردار و از  " جا  ام    بی
لِ  ه اتاق برگشتم از کنار  شه  ی دو نارنجک را برداشتم. ِّ  وسا فِ   محتوی  ی ش ل کوکتل را درون ک ی گذاشتم  وسا

ا زم  ر لازم شد  د و محتو  زدنِ  تا ا گ ش  لی اآن آ سوزاند.  وسا له  ی را  الا رفتم.  آرام از  سته بود.  شت در   ها    ام 
انِ  از زر  اف م ینم.  چو  دو در  در و از ش ون را ب ستم تا حدودی ب هیچ اثری از   مهتاب روشن بود.  نور ام از  شت توا

اشد"   حرکت نبود.  اە کردە  ما اش د ن اشد اما  دلم  از ذهنم گذشت "شا اە کردە  ستم که خطر  خواست که اش دا
م  درست آن هشسته است زمان که آدم انتظارش را ندارد در  عد از    .١٣٥٥ت  ٨ ی ؛ درست مانندِ روزهای تلخ 

ع  عد از هشت ت  ه ٩ روز  ا  از رفقا  از  پنا  ترس و   احساس   ای رفته بودم.  خانه ی نامِ داوود  اجارە ت 
ی  دست ی در درگ ارە ٨ دادن رفقای ره و برای حرکت و ساخ دو ه ن ش را  انِ  سازمان دادە بود.  ی ت جا مردم  م

ت حس  م.  سه حوا   کردم.  خود را در امن ه کوچه از کوچه راە آذری بود گر  ی ای  م.  د ها  ه  از فر  رفت
م.  د ان آن  رس ا غ بود که ماش  خ انِ  قدر شل ه سخ از م از  ها  ،   کردند.  مردم راە  ان همهمه و شلو در م

د رن بود که   ام را جلب کرد.  های رک توجه فحش گذرد و در  وآمد  پررفتخواست از این مس  ماش آرای سف
شه  مردم گ افتادە بود.  شلو  نان ماش ش سته بودند، فحش  ش ان راە را  ا ه مرد که در خ دە و  ای کش ها را 

د در انتظار  خودرو   دادند.   ش داشت.   ای ما توقف کرد.  ی ازشدن راە، جلو سف ه پنج    درون خودرو افتاد.  چشمم 
" هیچ بر زانوهای ه ساوا را آن اە گش  شان مسلسل بود "گش ساوا ک  دە بودم.  قدر نزد  دنم یخ کرد.   خود ند

گری ه سمت د ازوی داوود را فشار دادم و او را 
ر چند لحظه فکر   ش دادم.  در واقع هول  کشاندم.  گر آن ی کردم ا م.  د س ا م داد.   جا  از گش  خودمان را لو خواه

لافاصله وارد کوچه م و از آن رد شدە  گری، که جا وارد کوچه ای شد لند شد.  ی د ک  شب در روزنامه خواندم    صدای شل
ی دوان" در همان محل درگ و کشته شدە است.  ک فدا بهزاد ام   که "چ

ع  عد  ی  ت  ١٠روز  ه همراە رفیق دخ ا مردە بودن رف که  قرار  قراری رفتم.  ،  آمد مطم  او  از زندە 
م.  طِ   نبود ا فعادی از اجرای  در  طه نظر  چن قراری  م برای را م اما در آن روزها مجبور بود ه کرد ق ا  ی   ی گ

م.  ه قرارهای نامطئمن ن تن ده ل ن رفیقِ   رفقا  شان  سنتر بود و صورش مُ  قدش کوتاە  شناختم.  دخ را از ق تر 
دان  داد.   م،  ها که  از فر  بود.  آهن راەمحل قرار م ش زد. گذش اری آ اری بودم و  دلم   س خواست تا س

ش  اری آ لمه همراهش س افتم.  ای برای حرف زدم اما نبودم و  م.  ن  زدن ن گ د  ا ستم چه  ش  م دا ش تر از او 
ر درگ   ساز بود.  مان دو نارنجک دست تنها سلاح  نداشتم.  م.  ا ا برای فرار نداش م هیچ ام   شد

دان  اەِ آهن راەقرار در م ست وس بود.  ، جلوی ا دان از او جدا شدم.   ات ه م ل از ورود  مح را انتخاب کردم،   ق
ستادم.  فتد.  منتظر ا دوار بودم که اتفا ن وس را ن  ام اە ات ست دم.  ا ه آن ه  د ان  محض آن که رفیق  ا طرف خ

ه سمت د، چند نفر  دند.  او  رس دم.  ه را در دستاسلح دو شان د عد   نفسم بند آمد.  ها اد و  مأمورانچند لحظه  ا ف
عت دور شدند.  وصدا  دند   ا همان  ه سمت محل انفجار دو دم که رفیقِ  عد صدای انفجار آمد. مردم  همراهم ند
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د هرچه زودتر از محل دور   قطعه کرد.  خودش را چگونه قطعه اهای خشک ش ا ها را  بردند. آن ام فرمان ن دەشدم اما 
ال خود ه دن

انِ  متا گرفت  کشاندم.  ا ه خ ن رساندم.  و خود را  ان  ها در این محل  کوچه قزو داد تا خود را  شناختم که ام
ستم.  مکرد چک ب ن دە بود. فشاری  ،از گرما و ترس  و مطم شوم که تحت تعق ه سقف دهانم چس دم که  زان  آ د
اس  محل دور  زنانِ  شسته ل ند، جلو رفته  را زر آبِ  آن  دە بودم که   هنوز جرعه  خنک فشاری گرفتم.  شس ای ننوش

ه  ساوا در کنارم توقف کرد.  گش  دنِ  م روی فشاری بود اما  دم.  ها را  آب، آن جای نوش ا خود گفتم "تمام  ای
ه سوی نارنجک رفت.  گرم  ک دستم روی فشاری بود و دست د د.  ای  ه  شت گردنم  دی از  د  شد" عرق  ا ن

شان  ه دس ه آن  افتادم.  زندە  ادە شدند.  ها مسلسل  ک   دست از ماش پ انگشتم ضامن نارنجک را لمس کرد، "فقط 
ه" لازم داشتم.  ه زنارە چش ک ثان ه آن انفجار   ها را چه کنم؟" "این  های کنار فشاری افتاد.  مم  ها هم  نارنجک حتما 

ب  اندم.  رساند.  آس انور را زر دندان  ون آوردم و س ا هم حرف  انگشت را از پ نارنجک ب از   زدند.  ماموران 
دند.  گرمای هوا  "  نال اری ندارند ا من  ار  دم. آرام خو   "ان ه اسلحه د را کنار کش دم  اە نکنم.  کوش اهم   شان ن "از ن

دم.  مرا خواهند شناخت" دور شدم.  چ ه در اول کوچه پ دم.  ی ق جا که داشتم، دو ور و    راە را از ه اری که غ 
دم فقط از کوچه تا نزد  خطرنا بود.  گذرم.  خانه کوش   های فر 

دان راە آهن کشته شدە است.  شب آن " در م ستم که   ن روز  آن در روزنامه خواندم که "نادرە احمد هاش دا
دان راە گش  ه م دە بودند   های ساوا ورود دو دخ چادری را  س از انفجار نفهم اهوی  آهن اطلاع دادە بودند و در ه

دان خارج شدە است.  که دخ  ارە  ی و حالا در خانه  کردە و گذشته بود.  گ مرا لمسمر   دوم از کدام مس از م اصفهان دو
ک قد ستادە بود مرگ در  ام ا

شت ه روی  ه دو سا ارم را گسست.  ی ام همسا ه درز   دقت کردم.  نفسم گرفت.  دست چ رشته اف در  چشم را 
ک دم.  تر کردم، برق اسلحه را در دست نزد دم.  نارنجک را در دست . ند"ا مسلح ترسنا چقدر مردانِ  "وای   شان د   ف
ە است در  "خانه س  ای عمیق در درونم دهان گشود.  حفرە ، محا اە بودنِ  ی همه  ما صفر بود.  فرار  شا ه اش دم   ام
ه فکر فرار بود" حدس  د  ا اد رفت. "حالا  ما بر    .ن

ه خانه ه دارند؟" ی "اما چرا ماموران روی  شتِ  مردانِ   همسا ُ  مسلح  ه خانهشتَ خ شت   ی  سنگر گرفته بودند اما 
ند.  ارە نور  ما داش دی در دلم جرقه زد.  دو د خانه  ام اشد." ما تحتِ  ی "شا وی  در تعجب بودم که چه  نظر ن گونه ن

زد ...  سس  ه هر علفِ  خود را  زند    آو
شت مردان مسلح  ند. جا که  ام از همان روی  د داش اط ما د ه ح ستادە بودند  د: "نکن  ا ه   د ه فکرم رس که ع 

اط برود."  د او را خ  ح ه  کردم.  ا ای بروم.  برگشتم تا  له  الم  ک عت از  م نگران شدە و دن ما که از تاخ ا ن ارە 
له الا آمدە بود، برخورد کردم.  از  الاتر بودم، صورت  م. هم قرار گرفت ای تنگِ  لحظه  ها  له از او  ه  های ک  مان درست رو

شت اند که از درز  در روشنا  قرار گرفت.  هم یرو  ه درون راە  در  ش را  ام  دم.  افت، برق چشما گرمای نفسش    د
م.  هم هحد  وقت تا این هیچ  را بر صورتم حس کردم.  شدە بود ک  ش را هم   نزد   شنوم.  ه نظرم آمد که صدای قل

  زد.  لند  قدر  همانقلب خودم هم 
ل از  لمِ  شدن مخ ق دە بودم.  »آن فرانک"" خاطراتِ « ف ا خانوادە جوانِ  دخ   را د اش دو  یهودی که در هلند همراە 

ی هم ی خانوادە  مخ شدە بود.  وا  رشز سال در اتا  گری ن در همان اتاق مخ بود که  ند.  سن  د  آن فرانک داش
اختند.  هم ه دو آن ست اە آن روزی که مخ   دل  ند تا آن ها در را  ها لو رفته وفاش ن  شکس ها را دستگ کنند، در آخ

ک گر را  لحظه  ن بوسه  بوسند.  د اە و مرگ بود.  ی این اول و آخ ازداشت ه  ش از اعزام  ارها و  آنان پ این صحنه را 
ازسازی کردە بودم.  ا او طَ   ارها در ذهنم  ا خود همراە خواهد داشت؟؟" عمِ "آ اە  ازداشت   این بوسه را در 

ه در  ما  دو ثان م.  حال همانمن و ن ه ماند ست.  چون زمانِ  ای که در ذهن من هم  دو ثان   درازی نقش 
  اچه و نگران از لو دادن خود آرام گفتم:  دست

شت ه امِ  "دو مرد مسلح، روی  ه خانه اند اما حواس همسا ار    "... دست چ است ی شان ان
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ما هم آن یند.  و کنار رفتم تا ن ک کرد.  ها را ب ه درز در نزد ش را  ن لحظه او  د آخ  های زند  از فکرم گذشت "شا
د آن ماست.  ا م؟" چه را که حس  ن گ ه او    کردم 

مون.  "هم  اشند جا  ا ما  طه  ست در را   ..." هنوز معلوم ن
ما این ای رفت.  ن عت  ا  له  له   را گفت و از  ما از  دهم اما ن ون و ماموران  ه ب ام خارج  خواستم حواسم را 

  شد.  ن
ما و ع را  له ن الای  ه از  دم که گوش  ا هم  در   د ن ش بود که  ا این آخ اندە بودند "آ م؟" خانه چس    گذراند

م.  مان اورم و زندە  س ب ک شش " ؟"چه توق دارم  اش شا ش مگر عمر چ ، پوران، رضا،  تر است؟  ماە ب م مگر س
د شدە بودند.  حم ... ها آن ما هم مثلِ   ... کشته 


شتِ  آمد.  از کوچه صداها  ا هم پچ ی خانه در  ماموران  گر روشن بود که حضور   کردند.   پچ ما  طه  آن د ها در را
ست.  د در آن نزد خانه ا ما ن گری هم وجود داشت؟  ت  ی شا داد وقت اجازە ن سازمان هیچ د

ک  گر.   ت گرفته شود.  ی دو خانه منطقهدر  ا کسا د د مجاهدین بودند،  له سوخت.  شان  دلم برای شا ها  ع از 
ستاد.  ه نظارە ا گری است.  ی حواس ماموران متوجه خانه ی خو معلوم بود که همه ه  الا آمدە و در کنارم  اش  د "

  خانه را خ کرد."  های درونِ  شد آدم 
سته شدن در، جیغ یوصداارە  ک ست از و  ست ...، ا امد.   لند شد.  ... ...، ا اد،   صدای شل ن اهو، ف ه

.. صداهای مبهم. شیون


غ شدە بود.  ه ها که رد  صدای ماش   کوچه شل گری در خانه شدند، صدای همسا عد از د  ازکردەها را  ها که  
ون  ون ب م.  آمدند، ما هم از در ب ه نظارە مشغول شد ستادە   رفته  دم در کنار شوهرش که جلوی در ا اقدس خانم را د

ش رفتم:  را نظارە  وآمدها  رفتاست و  ه سم   کند. 
  "اقدس خانم  شدە؟"

  مصط را گرفتند" آقا  حاج" 
  چرا؟"  "وا 

داش نبود،  ست  راپورت دادە "مد پ   س."و مامورا رو خ کردِ  گن برگشته بودە خونه، معلوم ن
  ار کردە؟" "مگه چه

خش  ما دوند، حُ  "خدا    ..." کردس نوارهای آقا را 
د:    شوهرش توی حرفش دو

؟  خود  چرا حرف    "زن  ار بودە  جا  رختند این همه مامور ن برای نوارهای آقا که این ز   ..." حت خرا
م، شکنجه کردن او را آغاز کردە فکر کردم در هم زمان که ما حرف   دلم گرفت.  ابند.  زن ش را ب  ش   اند تا دوستا

ا تل  د   ی دستگزندە ماندن ما  ه آشوب کش خت و دلم را  ه هم آم ه  همسا


ه  وصداها  د و  م که خواب ازگش م صبح بود.  ،خانه  م اما از فکر   ساعت سه و ن  حا از هم زندە ماندە بود
ون ن سته و شلاقش  ب ه تخت  م و ن . زدند" رفتم "الان  م.  هنوز هر سه ملتهب بود خواب م  س شنهاد    توا ع پ

م.  دورهمای  کرد که چند لحظه ن ش خواند.   ب ما خواست تا شعری  ارها برای ما شعر خواندە بود   از ن ما   شب آناما ن
م.  حالِ  گری داش ک  د ه آن خواب ع کنار رخت  ما آمدە بود.  قد  مرگ تا  شت  شست،  ها را  ها دادە و چشم ها 

نم و کنار  ست، از شدت التهاب ن ش ستم ب ستادە بودم.  توا ه زم چشم   در ا شست،  ه روی ع  ما جا رو ن
ا صدا آرام خواند:    دوخت و 

ار است دلم از    مرگ ب
  خوار است خو آد منهر ا  که مرگِ 
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  زند تار است اندوهان روانِ  دم که ز  و آن
اەِ  دی را  ار است و آن دم که ن و    پ

ن است ام مرگ ش ه    فرو رف 
ست ا آزاد این است ۀهمان 


ما در شعری که  ار آن ن ست.  خواند چنان غرق بود که ان ستم چشم از او بردارم.  ن جا ن م.   توا   چشم در چشم شد

تِ  ر حساس اە لحظه ک  گرفتم.  ع نبود در آغوشش  ا ش ارە ارزش و جا ت در کنارش را ب ا او بودن و امن تر  های 
فه  حس کردم.  ه او وظ ات خوب انجام دادە بود.  عنوان مسئولِ  اش را  سلط و آرامش او ما را ا  عمل ه  ز دستهوش،  زدن 

خطا بزرگ
ه خطا حضور  نجات دادە بود.  ر  ا خود  ا اط  ش ماموران را در ارت ی پ م و در درگ م.  قدم  پنداش   شد؟ چه   شد

ما برداشتم.  از کرد و من چشم از ن ما اما چشم از من برنگرفت  ع چشم    .ن
ه چه فکر  ن ما  ند م که این چشمکرد اما من خوشحال بود دانم ن   ... ها هنوز هس

   



87 
 

 

  قعش


ا روز  صبح  ان و  ، مه م است، صم ان ما حا گری م م حس کردم فضای د دار شد ه  عد که ب ت  س گذشت 
ک گر.  خطاهای  ارە، احساس  زند  احساس   د ه انتها برسد،  این که  دو شب  اشد و همه چ همان د ست امروز ن توا

  .ه لحظه این بودن بردن از لحظهاحساس لذت 
دِ  ستادە بودم.  نان دمِ  غروب برای خ ان نانوا ا عدازظهر را گرفته بود اما از نانوا هوای   رمِ غروب هُ  خن   د گرمای 

ون  دار و خفه مدَ  دای دو تا از زن  زد.  ای ب ه هم پ ن فرصت بود تا حرفِ   شان شد.  های همسا ع را در خانه  بودنِ  به
ه کشم تا همسا ش  اخ شوند.  پ ه  ها از آن  ستم خ  خش خواهد شد:  دا   زودی 

دا نکرد.  ی پ ار گشت چ ال  د اینهشوهرم ب  "... طف برادرم هر تو تهرون دن اد اصفهان شا ک   ش گفت که ب جا 
شه".  دا    اری پ

ارە است؟"   "اخوی چه 
شجو.  ش؟چند روزه ا  "دا دی م" همه   ومدە، ند ه هم هس   گن ما دو تا خ ش

ه ما بود، نا دستم دادە گفت: "آقای شما که از نون   "آد؟ های ما خوشش ن نانوا که گوشش 
ه نانوا رفت، تعجب کردم.  ه  ه حواسم از همسا ما را نان  اشد؟  نکند ن دە  که تعدادمان در خانه  برای این دست د

ک وعدە نانِ معلوم  گری  شود،  م.  روز را از نانوا د د ا موتور رد  خ ازار  ما از  اضا را  شد نانِ  ا که ن
دە است.  حتما   گرفت.   ار او را نانوا د   هم 

، از دمِ  ها کدومه؟  این حرف  "وا   اش سته  د شما  ار فکر کردە دیر وقته، شا د  آقامون چند  ە بود. ارش نون خ
ه  بهش گفتم این ک  ها چ ی، مثل لاس گه هم نگرفت."  مونه.  گ   د

  نانوا گوشه چش نازک کرد و گفت: 
  شه" ما ن جا نونِ  "هیچ
د  ا د.  ن گ ما نان  ان را نداشت.  من   گذاشتم ن ما این ام ستم زر چادرم نان را مخ کنم تا ک نفهمد اما ن   توا
ه دم که حا دست   نان  ما از در خارج شوند.  که وارد خانه شدم ع را د ا ن   شد تا 

  ری؟" کجا  " شدە؟ 
ندِ  ع درحا م   کرد گفت:  اش را آمادە  اسلحه که 

ش آمدە،    گردم." ها بر رم فردا هم وقت "قراری پ
دم:    نگران پرس

" "قرار نبود که جا بری؟    اتفا افتادە؟
ست.  ی ن   گردم." فردا بر  "گفتم که، چ

لا ع را برد.  دون  ما    ن
ارە وع دو سم  تر شدە بودم اما هر حرکت نامنتظرە جم آرام مطالعاتِ  ی ا   درراەکردم اتفا  حس   کرد.  ای دلوا

شعابیون را از هم جدا کند،  ه همه چ مشکوک بودم.   دانم.  را ن آن است که فقط زمانِ    سازمان س کردە بود ا
د فکر  ر آن شا انِ  کرد ا م ها را م خش کند،  ت م بودم.  نگرانِ  گذارد.   تأثتواند بر فکرشان  ها    جدا و شکس ت

ما آن شب تنها  دو  آن عد از خروج  ، من و ن ا رف ع م.  از خانه تازە متوجه شدم که    ماند
د. ا ا این   کردم که زما برآوردە شود.  این آرزو بود که در دل داشتم اما فکر ن  ز این فکر گرما در درونم دو نون  ا

دم.  ای نداشتم.  آرزو فاصله ه دیوار دادە نفس عم کش   شت 
م شعر  م حرف بزنم برا ه این ت ما مثل روزهای اول آمدنم  ا ن ا بود تا  ا این ام ا اینآ که  خواند و مع کند، 

طه ش از این ی را ش رفته بود؟" ما خ ب ستم.  چشم  ها پ م را  ا   صورش را در نظر مجسم کردم.   ها ستم  "آ توا
ا او همه چ را  م  گ ه او  ست؟" احساسم را    دا
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ا او تنها  نه " ا این فکر نفس در س س شد.  شدم"  اری ".  ددگر  "الان بر  ام ح د  اما  غذا برای شام.   کردم.  ا
ً  ؟  م اما دلم  شب آنقرار نبود  اص ی ب ه کنم.  خواست برای او، برای این شامِ  چ ی ته ی    دونفرە چ  کوکو س

ادم دادە بود.    تنها غذا که دوست داشت و خودش 
ی خانه رفتم، س ه آش عت  دە و تم کردە بودم، خرد کردم. فکرم اما آنها را که از ظهر  ا    ... جا نبود خ

افتم، دلهرە ار دست نوشته وق اول  م  ا  نوشته بود " شست.  برجانمخ  لذت ی ای از او را لای کتا س که  دا
ار گفت" دە سکوت  س ا سکوت خودش؟  ار این جمله را خواندە بودم.  توان  ا سکوت  منظورش سکوت من بود  آ

ری را  عکس  همان قابِ  مانندِ  د، مطم بودم.  او در سکوت مرا   توان در آن مجسم کرد؟ خا نبود که هر تص  ش
اما در سکوت او چه خفته بود؟

م جمله ازهم برا ارها آن او  ارها و  ون  ای از آن تازە ی نکته ار  هر  ودم. ها را خواندە ب ها کوتاە نوشته بود.   ها ب
ی بودم چنان سکوت کردە آوردم اما هم  ش و چ در خشم  ام یه   از   ها ناتوان بودم.  اف واژە در  ننوشته بودم.  برا

ش ای  بودم.  ات ب لاس ادب اد  دادم   شان تر علاقه اش در  ی  ستم  گرفتم و حداقل  و چ احساسم را بر زان توا
  آورم. 

انِ   افتم.  کردم هیچ صف برای آن ن هرچه فکر  اما احساس من چه بود؟  ا ز ه حدِ  آ اهم  ا نبود؟   ن ه  ا گ
ی اە  ه آن بودم خردکردەها را  خود آمدم. مد بود که س غ تخم  کردم.  ها ن ان آن ها  م ه رختم.   ها شکستم و در  را م تا

وع شدە بود.  مه چ از همان شبِ ه اەِ   اول  اور نکردم، آن  وقت همان. سفرە کنار   همان ن حس کردم اتفا افتاد اما 
شانم ٢٠ روز که "مادی نمرە دم که حس  را  ه داد، فهم که   روز  آن  بودم.  زدە سحسم را   کشد.  سوی هم  مش ما را 

مه لیوانِ  ا  چای ن دم که ام را برداشت و  د، فهم کش خندی  د  ل انِ  ماگ م اما از این ب ش هس تر  حش ب
دە بودم.  اسه  روز  آن  ترس ا قاشقش در  اە آش  ی که  مان روی قاشقم زد و ن ه مان لحظه مش روز   هم گرە خورد، آن ای 

لِ  ا  ا مرا  دار کرد که وقت نگه ؟ طور از کنار این چه  ... او سکوت نکردە بود.  ا ب   همه گذشته بودم
گر توانِ  م د ستادن نداشت.  اها شستم.  ا دم و  برای او   این چه ح بود که داشتم.  از درست کردن غذا دست کش

اشد.  تر بود.  همه چ روشن دهم و از چشمش پنهان ماندە  ه دَ   اری نبود که انجام  ل از من  ارم  ق ه اف  برد.  رونم و 
م را  ل از من نگران د و نگرانم  ق   ... شد د

ی از درون بر دلم چنگ   زد.  دلم شور  م؟  "چرا نگران و    زد.  چ افتد؟" مگر امشب چه اتفا  تا   خواست ب
ا.  ا آمدە بود، من از این  دن " او از آن  دن ای عجی ک ی در این خانه جا، تا این  "چه دن م.  ت  اب گر را ب چرا  د

ست، این در این  جا افتاد؟ این اتفاق این ش ن جا که دوست داش  ای وجود ندارد، این جا که آیندە جا که عمر ما دو روزی ب
ع است ش  ... از آن ممن   ... از خودم، از او، از آیندە نا روشن این احساس  رو بود ترس داشتم.  چه پ

امد؟"  سوخت.  کوکو داشت  س چرا ن زان   ی گذشت. در آینه زمان خ کند   " خانه آو ه دیوار آش کوچ که 
ه چهرە اهم   ی همه برعکس  پوستم گند است.  گفت رنگِ  نگرانم افتاد "چقدر لاغر شدە بودم" خانم جانم  ی بود ن

ا  ل که خواهرم را ز ا  فام ند، او مرا ز اشت.  پنداش خندِ   ان ما آن گفت "ل اش ن حه"  شجو بودم  تو مل زمان که دا
دە بود، آن م را دورَ  کردم   شآرازمان که  مرا د ان برای   کردم.  م افشان و موها ن ام د امشب آخ ما بود تا  یهردو "شا

م."  آن اش م  که از گونه  است الان  همقدر داغ شدە بودم که فکر کردم  ا هم تنها  زد. ها ون ب   خون ب
گری رخ  م همه چ در مس و فضای د ون از سازمان بود ر ب ه خانه   داد.  ا از او خوشش  مامان حتما   بردم.  او را 

د درس آمد و   ا د."  و هاتون ر  گفت "اول  ا هم  تموم کن د عُ  ا ا ها حل گفت "مرد  ه چ ق اشد،  رضه داشته 
؟  ی انوادە" اما خ  شود.   ا از من خوش او  گفت   مادرها حتما  ی مثل همه  گفت؟ مادرش چه  آمد؟  شان  آ

اشد" ل  د خوش ا   ... "عروسم 
دم.  نفس  ه  عم کش ان م را  ار را از آن خارج کنم.  شدت ت م و لازم  دادم تا این اف چه خوب که در سازمان بود

م، ه این مسائل فکر کن تِ  نبود  ، نه شغل، نه پول، هیچ نه خانوادە، نه موقع ت نداشت، تنها احساس  اجتما کدام اهم
  من بود و احساس او. 
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ما هنوز برنگشته بود.  ه اتاق   زر کوکو را خاموش کردم اما ن ی مشغول  به بود  ا خواندن چ اری  ه  رفتم و خود را 
د.  ظار در انت آمد و مرا خوب نبود که   کردم.   ار پهن کردم  د کنارش    کوکو را در آن گذاشتم.   ؛سفرە را در اتاق 

گه  لازمه؟  شستم.    ..." خورە، یخ هم که تموم شدە نه، هوا خ گرمه،  چای  چای؟   "د
شستم و از درونِ  ون آوردم "چه خطِ  های کوتاەِ  نوشته ام یمر  فک کنار سفرە  ما را ب " چه حا داشتم،  ن قشن

ه وق هرکدام اهم  گر   راە طولا نبود.  قدر دیر کردە؟"  ساعت دیواری افتاد "چرا این شان را خواندە بودم.  ن د جا د شا
اشد، ن ا من واهمه دارد؟  هم توقف کردە  د او هم از تنها بودن  ی را دوست داشته  دانم شا ش از من دخ ا پ "آ

ه ک علاقه ٢٥، ٢٤شود آدم  مگر   ای  احمقانه سؤال چه  است؟" اشد و  اشد؟  سالش  شدە  ً  مند  چه فر  اص
  ما که فردا ندارم.  که هم لحظه مهم است.  مگه نه این  کرد؟ 

ب ه خود نه ان دادم و  " نفس عم   این چه فکرها است که  ی ە ازدم" دخ دیوانه شد  ت دم. ک   کش
؟   یا کردە"فراموش   فهمه؟"  کجا ر سازمان  نه کردم وزنه حس  ا ه  راە زمانِ  کند.  ام سنگی  ای بر س دادن 

د  این را   احساسات نبود.  ا ا این حس چه  ستم اما  ستم.  ن کردم؟  دا د.   دا م را ف ل   غض 
ه ندە از جا  م پرا دند که   جا فکرها د.   پ د در قفل چرخ م تندتر شد.   ل م  ان قل  مدرجاخود را مح

د.  نگه ه سمت او دو م  الش نروم اما قل ه استق   شنوی نداشت  از من حرف  داشتم تا 
ش آمد:    صدا

ن  کش." وسطِ  ی پردە  " آوردم. سته چشم" "ش ار را    اتاق 
دنم حس کردم.  آبِ  رزش  ابِ   دی را بر  ال ح م بر زم  خ دند.  ی خانه سختِ  ها عت  ه  ت فرود آمدند و ترک

ستم و پردە  اتاقِ  در  ان  ی ار را  دم.  اتاق دوم اورد.  سته چشما خود فکر کردم "قرار نبود   را کش م   ای ب از این کدام تصم
  خ ماندە بودم." بود که از آن  

ما رفیقِ  گر جای داد و از  را در اتاقِ  سته چشم ن ه سمت من آمد.  طرف آند د:   پردە  اە آشفته و نگرانم را د   ن
شدی  اد.  رفیق ن   "نگران که  م ما ب ه ت م دیر   قرار اومدە بود، گفت که این رفیق قرار شدە  ه  منتظر شدم، 

  ..." شد
ون آمد:    در هم زمان دس از زر پردە ب

ن، من پر  ن هستم.""سلام رفیق ش   و
م.  دست جلو بردم.  اعجله ش قوی و مح ف اما صدا ش کوچک بود و ظ اەِ  دس ه کوکوی درون  ن دم که  ما را د ن

ە ماندە است.  سفرە و دست نوشته مندە است و  های خودش بر زم خ ش رو شدە  چون ک که از خطای خود  دس
اغذها را جمع کردم.  اشد، عت  ما خم ش  ا  از   لرزد.  او  کوچک من در دست درشتِ   دستِ   د و دستم را گرفت. ن

س  م دلم   عرق بودم.  خجالت خ ە خواست که دست چقدر وق روی موتور بود م جای دستگ بود و او  موتور  ی ها
م آن نون ح توانِ  ها را  مح ه او را هم نداشتم.  گرفت اما ا اە کردن  ستم  ن و  مە بودشد هول  ن غض   .مگ  چهدا

سته بود.   راەِ  م را  م شوم و های دلم   ل غلش  ه کنم اما سازمان جای این رفتارها نبود.  خواست در    های گ
دم، آبِ  ون کش دم:  دستم را ب لند پرس   دهان را قورت دادم و 

ن    شام که نخوردی؟"  "رفیق پرو
ای   منتظر جواب نماندم.  دم،  ه سمت پردە کش الا زدم، قسم از سفرە را  سفرە را  م  که یطور پردە را   بتوان

م زر  سه نفری دور  ن ش ه هوای آوردن آب از اتاق خارج شدم.  آن ب م شکست و  پردە پهن کردم و  ل  غض در 
ازر شدند.  اشک م  شسته  خود را لو دادە بودم.   ها ه انتظارش  دە بود که  ما فهم ستادم.   ام.  ن خانه ا م   در آش رو

ا او چشم در چشم شوم.  ن ازگردم و  ه اتاق    شد 
ما آن ازگشتم، ن ه اتاق  ا ظر آب  ا او حرف  طرفِ  الاخرە  شسته و  ن  شستم     زد.  پردە کنار پرو سفرە که 

ک ی   طرفِ  متوجه شدم که  ً کوکو س شدە.  اص اغ نداشتم.  پر  حواساین حد از   خ  ازی  را در خود  ازی  ا غذا 
ه خوردن نداشتم.   کردم.   دجوری شور شدە است.  اول لقمه  اشتها  ه دهان بردم متوجه شدم که کوکو  اد   ای که 

ع آش عاشقه." جان افتادم که  حرف خانم   گفت " وق غذا شورە 
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ما تمام کوکوی شور را خورد شب آن ی نخورد اما ن ن هم اشتها نداشت و چ .رفیق پرو
  

ا داشتم.  ما هنوز  فشار گرم و دوست داشت دستِ   کردم.   گرمای مطبو زر پوستم حس   وقت خواب حس ز ن
دە بود.   ا من بود.  م رس ه قل اق ج  صورتم گذاشتم.  را زر  آن  از دستم عبور کردە و  عدازظهر را شور و اش ای ترس 

  ... بود پرکردە
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  نپرویق ٰرفی


ازگشت در چهرە روز  ن این من را خواندم که در ذهن  سؤااش همان  عد وق ع  ل گرفته بود "رفیق پرو جا  هم ش
  کند؟" چه 

ک شب وقت برنامه ما در  ن و ن ، پرو گر پردە  ن م. سو، من و ع در سوی د م و قاطع  شس ن خ مح پرو
   ها.  مسئول زد، درست مثلِ  حرف 

ُ
لند را در ذهنم  ن ت ل و قد  ی درشت ه ر دخ ش تص ارهای  ساخت.  صدا از 

هِ  م، توج ه ت د.  خانه و همسا ه  حس   ها پرس شخو  ش را کوتاە جواب  نداشتم، پرسش سؤالا   دادم.  ها
ه دیوار داد شت  غل گرفته بود. ع  ا کتا مشغول کردە بود.  از ظهر ناهار نخوردە و خود را در گوشه  ە و زانو در    ای 

ازی کرد.  در تمام طول برنامه لش  ا س دم:    ن هم حر نزد و    مقدمه پرس
ن  ؟ نشما آمدی "رفیق پرو ش م ما    تا مسئول ت

ی نگفت.    "ک چ
ُ
ستم.  اش را  مع  ای رفت.  ەرِّ ع چشم غ " چه کنم، نگران  است که  سؤا"این چه   دا ک

  .خودش مانندبودم درست 
ست این "نه رفیق.  مانم.  معلوم ن ً   جا  اەِ  فع ا دست ار  دهم." قرار است  ادتان    چاپ را 

لش ور   شدم.   آرام ا س اە کردم هنوز  ار حرفِ رفت، اِ  ه چهرە ع که ن اور نکردە بود.  ن ن را  ستم  ن  پرو دا
ه را چگونه  ما قض ند.  ن ن گپ  طرفِ  او در آن  ب ا پرو ل ه نظر   زد.  پردە، صم  د از ق گر را  هم رس   شناسند.  د

ارە ا موضوعا آشنا حرف  ی در ا  زدند.  افراد  د در ت  ه این  اند.  هم بودە شا ت نداشتم. احساس خو  م   صم
مِ  ا ت ن  ه هرچه بود پرو   بود.  ما غ

ف شدی د جوری ضع ض بودی و  دم م   ...؟ "رفیق  ش
ماری "توجهِ  ه ب ن  ب بود. ا پرو ش در کوچه   بود  معلوم  م عج ف کردە است که چند روز پ ش تع ما برا که ن

ا رفت.  چشم م س ر دیوار را نگرفته بودم، روی زم  ها   شدم.  ولو ا
"...  . ت ک د خودت را تق چه ا ت فراهم کنم".   ی فردا مقداری ماه گ غذا برا   گوسفند 

شست اما فوری این فکر درم ه دلم  ون" حرفش  ی فرستادە  ناز ذهنم گذشت "چه مه قوت گرفت که او را حتما ره
اشد.  از،  تا مواظب ما  ا پ چه را  ادم داد تا ماه ن  گذارم. پرو ار  ه   برنج و مقدار  آب  ت این تغذ  د تأبر اهم

م  داشت.  خورند و من گوشت معمول غبرا ه نان و پن  ق بود که 


ا  م ا ش  دون گوشت بود.  غذای ت ات  ب م.  تر برنج و حب ع   آش  از غذاهای مرسوم بود.   خورد
ه و   یها ااستخوان گوشت درست   یزم بساو، ل ه همان اشکنه   کرد.  آ له جوش" را دوست داشت که ش ما " ن

ا کشک.  اسه خوش بود اما  د  ا س شور بود  عد از خوردن از  م اسه آب  مزە بود اما  م و ش اد  خورد   کرد.  مان 
د.  ک ا خ افه ار هم س د و ل  ی از ق امد.  ج سف ا خوشم ن د   س ما د اە   ن ا شک ن ا  که  کنم گفت "تا حالا س

ش کنم، انگشت نخوردی؟  اهاش  ص کن تا درس ا نمک و   خوری." هات روهم  ا را خوب شست، خرد کردە  س
ار گذاشت  مقداری نخود 

ا وَ    ع آن را تا ته خوردند. ل خودش و ع 
م روزانه  ی بودجه م  رال برای هر نفر بود.  ٤٥غذا ت م ها ح از این بر ت ج  هم  ً   کردند.  تر خ غ  مث ای م

ی فروش  ا آخرهای شب وق س دند که ارزان بود،  ی خ ها را جمع   رختند، آن ها را که خوب نبود، دور  ها س
ختند آوردند و  کردە همراە 


ن، ع  ی مطالعه در اول روز  ا رفیق پرو حث اطااحتجم  م گفت و من از  داند. تها که داش  ظر شد تا نظر او را 

جان در انتظار  ا ه دنِ  گوشم  ن بود.  ش ــــح و رک گفت:  نظر پرو   او خ 
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حث "ن ر دونم  فقط  ه ذهنم خطور نکردە است.  ها  سؤالتا امروز هم این  دهد.  ها چه معنا  دونم این   ا
ارزەمسعود احمدزاد ً مسلحانه را تئورزە نکردە بود،  ی ە نبود و م م و این  دورهمجا  سازما نبود تا ما این اص جمع ش

م ها  حث کن   ..." را 
ا نظرات ما مخالفت کند اما این برخوردِ  حدس  م تاز داشت.  زدم که  که خ داشت که  مثل این ــــح و قاطع برا

م چه  ش برخوردش شک   گذرد.  در این ت ل ما فرستادە ب ا  .  عتر کرد  مرا که سازمان او را برای کن حث را رها نکرد و 
شان ش داشت گفت:  صدا که س در منط    داد

وع  "رفیق  ، پنج سال از  س ارزە چطور متوجه ن ه هدفش که  ی م سته  مسلحانه گذشته است، سازمان هنوز نتوا
ا تودە دا کند"ای کردن م   ... رزە است دست پ

ند دسته شدند، هواداران سازمان  گروە کشته  ات که رفقا گروە در اوج  ؛ز  "چرا این حرف را  ه  خواس دسته 
یوندند.  ش چه بود؟ فکر   سازمان ب   ...  ...این همه هوادار از کجا آمدە بودند؟  ک عل

ک استدلالِ  ع فکر  ا  ن را خم کند:  تواند مچ  قوی  کرد    پرو
شجوها را   "هواداران؟ ه آن ... ؟ دا ا ماندە است گذاری؟  جای تودە  ها را  اە  ش   ..." نفوذ ما تنها در سطح دا

م تکراری بود.  استدلال ع   های ع برا ش را هم قبول نداشتم.  ن ح   حرف زد های دندان شکن  کرد، جواب حث ن ط
ه جبهه  ن را  ی  داد و پرو   کشاند.  گ

قول رفیق مسعود  ان و روشنفکران همان موتور  ،" شج ه اند، آن کوچک  دا ال خود  ها که حرکت کنند مردم را  دن
ک  کشند.   ارزە که  ر   شود رفیق  ای ن روزە تودە م ت ن ا فه مردم حما ش ترس است، وظ ما شکس  ی کنند عل

ه ترس است.  وِّ هم جَ  م که رژم  ده شان  د  ر روشنفکرها حوصله  ذیر است.  ا شون  نرود و تحمل  البته ا
اشند."   داشته 

ه  ن هم کنا شانه زد.  پرو ه هیچ استدلا که  د در خطِ  ی حا نبود  حث   م سازمان است فکرکند.  ترد
ش    جه و آزار دهندە پ ش  رفت.  ن ح برای روشن شدن. تر  ب م ک بود تا  حث  اش ع    مشاجرە و رو  د و  فهم

  داد.  جا خاتمه  را هم 
ن خوشم آمد.  ک چ پرو ش  افتاد.  و تا ن در برابر هیچ استدلا از تک  از  ست  تر از او مطالعه داشت،  ع ب توا

ل انگ طرفِ  ضعفِ  ی به استدلال کردە و بر نقطه ت نمقا ل او سا ن در مقا گذارد اما پرو ه  ماند.  شت  جای  ع 
ش ت جواب  پ ان ا عص  ، ح آرام و منط د او را تحق کند.  داد و  بردن  حث گ   کوش اە که در  ن  کرد  پرو

ار که ع وسطِ   رط بودند.  زد که   ها  حرف   حث مچش را گرفته بود و او جوا نداشت گفت:  ک 
ر او نبود تو الان دو تا "مسعود احمدزادە تو  را که نجات داد رفیق  ش ا غلت بود و پ ش و   چه   شک شکپ

  کردی." 
لِ  شک ال روزمر رف بود.  فکر  ارزە و دن ش ترک م ارز و تحق   خانوادە معنا ک م ه  ن توه   ع حرف پرو

ا صحنه شد.  محسوب  لم  ک ف شه عادت داشتم همه چ را مثل  تئاتر مجسم کنم، ع را مجسم کردم   ی من که هم
غل کردە و آن خوارە را  چه ش ه  ها هم هر دو، هم که در همان هوای گرم دو تا  ان ماندە است که  زمان گ کنند و او ح

افه  چه کند.  لافه مستأصل ی ا تجسم این صحنه و ق ا   ی و  ن  از خندە منفجر شدم.   تأخع  ع که از حرف پرو
ا بود چپ لند شد و رفت.  عص اهم کرد،  عد هم مطالعه چپ ن م که آن ی روزهای  ار دوست داشتم و از  جم ت س را 

ار  س گو مگو و متل گو  آن  ه  ن و ع گذشت.  آموختم  ما اغ های پرو ن   کرد.  لب سکوت ن من اما از دست پرو
ش را داشتم.  حرص    خوردم و آرزوی رفت

ا خود آوردە بود برای زدن تی  ن  اە چاپ کوچ که پرو ً   روی جلد کتاب بود.  دست ارگر  ق درم که در جوا  از 
ار   خانه بود طرز  ا چا اەِ کردن  دە بودم.  دست ا" را   چاپ را ش س حروف "الف م، دور آن برعکسا م  چی ها را مح

م و روی ند م.  ب مال اغذ جای  ردِ صفحه بودند و  تر از سطح  حروف برجسته  شان جوهر  ند.  خود را بر  این  گذاش
ار  اە برای زدن جلد کتاب  د قا  آمد.  دست ا ا آن  ار  م تا این حروف درست در  برای  م  که  جا ساخت خواس

ند.  گ م و در قاب جای  جلدهای مقوا کتاب را دقیق  قرار  د م.  ب   داد
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شان  دستِ  حرکتِ  اە چاپ  ار  علاقه و   داد که   ع روی مقوا و دست زد، دستورات را  کند، حر ن حوصله 
ش   داد.  انجام  ار   شد.  ا فلز دور حروف کج  رفت درارها آچار از دس ا علاقه  ما   را  ا ظرافت   کرد اما ن

اە  ی نداشت، اندازە ش نبود و تمام جلد را س اد  گوش   اعلاقهمن  کرد.  جوهر دس ــــع  ار   گرفتم اما وسطِ  دادم و 
ه معلوم  سته شد که  ارە همه را از هم  مجبور   ام.  جای حرف "خ" حرف "ح" را در قالب  اهم را  ازکردەشدم دو و اش

ا هم از من  مادرم هم ایراد را    تصحیح کنم.  ؟  قدر  نیاتو چرا  گرفت: "دخ  خ ای دامن را  کوک هو های 
" دوز ارە  اف دو ش داست، همه را    درشت  زدی، از آن طرفش پ

ف  ی تع ادگ عت من در  ن از  لد بود   کرد.  رفیق پرو ها را که  اد  احوصلههمه چ داد و از  ه من 
ش عم خوشحال  پ قش لذت  رفت  ش دی جواب  شد، در دل از  ا  ان  ما ه   دادم.  بردم اما  ت  س او 

اهاتِ  ه رخ گ بود و ناتوا  ع سخت اش ار خراب  اش  اش را  م بود و  ما ملا ا ن د اما  ه من  ی شدەکش د.  او را    س
ما سخت بود انجام  من ارها را که برای ن اەِ ا تمام کوشش  دادم.  هم  ا دست ار  اد  م این بود که  چاپ را هر چه زودتر 

ش ه ماندن ب ازی  م تا ن اشد.  گ م ن ن در ت حث  تر پرو ن در  ا و از ب رف  تعصب پرو های جم مرا  حث های س
ارە کدام از ما جلوی او جرات حرف هیچ  کرد.  از او دور  ن هیچ انتقادی را  ی زدن در  م، پرو ی و سازمان را نداش ره

  کرد.  خصوص از جانب ع تحمل ن ه
ن ع روشنفکری حَ  ن رف از نظر ع ؛ اف بود رّ از نظر پرو مپرو ن نمایندە سواد.  متعصب و   ی از نظر من پرو

ل.  ی ی و در جبههره  طه مقا ن را ا پرو ما  تا  دلم ن  خو داشت و من از او دلخور بودم.  ی تنها ن ما  خواست ن
ماند.  روز آن ا آن  طرف پردە  د بود که تحمل این حس  ل ا قدر شد م مش پ  ترجیح  شد.  ش برا ه اتاق تا دادم تا 

اری مشغول کنم.  ه     رفته و خود را 
ما آمد ها را کنار حوض  روزی ظرف د شستم که ن شست و پرس    :کنارم 

  ای؟..." چرا گرفته
ه چهرە ا  ما گفت:  ن ت تنگ شدە" اما جوا ندادم.  ن   اش انداختم. از فکرم گذشت "چقدر دلم برا

ونه.  ن خ مه ه هم   آد.  از او خوشت  حتما   "رفیق پرو   اور کن" ... خورن شماها خ 
ما حرفش را قطع کرد.  ون آمد و ن ما دقت کردە و   از این  ع از اتاق ب ی  تا  که ن دە بود، خوشم آمد اما چ ام را د

ذیرم شناختم و ن را ن در درونم نا آرام بود که آن گذاشت حرفش را ب


ار  ک س از چند ساعت  ون آم روز غروب، وق  پ از اتاق ب دم. تا ما را در راهرو د م کرد  دم، ن ا اشارە دست صدا
ه ن رفت.  و کنار گوشم آرام گفت:  "ع هم الان از  قرار برگشت و  ش پرو ن این جا موند  راست پ غلط نکنم پرو

شه، ن افه شد، حت مسئول هم  ؟" دو ع چه ق   ای داشت
افه د بود و دستِ  من ی ق دم،   که  از همان  از ع نداشت.   هم حتما د در فکر بودم که   مان آمدە بود. ترس

د کرد  ا ک؟ .. حالا چه  ون آمد.  .  شت پردە ب ا چشما درشت  ه  ارە ع از  ف  ی کوچک اندام و ظ ال او دخ دن
ی که در لحظه  ظاهر شد.  دم همان دو چشمِ  ی تنها چ اەِ  اول د شت  انداخته   درشت بود.  س افته و  ش را  سوا گ

"   بود.  است خندی معصومانه صورتِ  از ذهنم گذشت "چقدر ز انه و سادە  ل شد که  اورم ن  اش را پرکردە بود.  کود
اشد.  شتِ  این همان رفیقِ  م اما جثه هم  پردە  ه این   ی شود که جثه از ذهنم گذشت "چطور   من بود.  اش نصفِ  قد بود

اشد. کوچ ه آن مح  ه من انداخت و  ، صاحب صدا  ا  م.  در  چشمهر دو  یا لحظه" ن اهش   چشم ماند در ن
دم.  گری از من در ذهن ساخته بود.   بر د ر د د او هم تص ش آمدە بود که   شا م خ پ ای را در تصور  سته چشمبرا

ا آن ه گونه   چه بود مجسم کنم.  ای متفاوت 
د.  غل کرد و بوس ا   ه خوردم. ک  جلو آمد، مرا  امدە بود که ک را در آغوش گرفته  ش ن از زمان مخ شدنم، پ

م را.  ببوسم.  چه ی در خانوادە  ح پوران و س در، عمه و خاله  دە  ما مادر،  ها را چپ و راست در آغوش کش
دند.   طِ  گونه تماس جای این بوس انِ  ها در روا غلم کردە بود.  عد از مدت  رفقا خا بود.  م اول برخورد   ها دس 



94 
 

 

ن خلاف همه داوری م بود.  پرو د گولِ  ه  ها ا ب زدم "ن معصوم و این برخورد صم را خورد،  آن چشمانِ  خود نه
  طرف خط است".  فراموش نکن او آن

م  ن در ت   تئورک خواهم ماند." سئولِ هم م شود، من ماند و مسئول  "رفیق پرو
شان بیهودە س  صدای ع زنگ خا داشت.  ست.  کرد  ش دهد که دلخور ن ش درست از آب  بی  پ  درآمدەها

تِ   بود.  م برداشته بودند.  او را از مسئول دم.  خود را مق  ت م  از ماندنِ   متناق داشتم.  احساساتِ   د ن در ت پرو
م دل خوشحال نبودم اما برخورد گرمِ  ه مع   ش بود.  او برا ن  ازشدن پرو ش چشم  ما را ب دم.  تر  آن بود که ن از  د

م  کردند و چندماەِ  تر ما را از هم جدا ن همه مهم ک ت ا هم در  گر  م.  د دم.  ی در چهرە  ماند ت را د ما رضا از خودم   ن
دم  "پرس ن است؟ ش از ماندن پرو   "رضای

ه تفاوتِ  ن متوجهِ  برنامه شب موقع  همان ن و ع  م شدم.  عنوان مسئولِ  پرو ار   ت عد از گرف گزارش  ن  پرو
ارە حث در  ــــع  ت و  ا قاطع وع کرد ی برنامه ی روز،  آیندە را 

ار  عاجل ن  د خلق" است.  ت م چاپ کتاب "ن پ  ت ک های انجام شدە را تصحیح  از فردا دو نفر تا نفر  کنند و 
ا    ..." جلد کتاب را هم  کند.  ماندە را تمام  خش 
ن  دە بود و  را  دانمپرو   تاخت.  خا د

ه  ..." از  لن سازم  جلدِ  چاپ عکس روی  وسا د آرم سازمان را خودمان  ا ستِ  ... کتاب دارم ...  د  وسا ل ا را که 
اغذ نوشتم.  د روی این  ن و ع  خ ما هم نوشته ش د من و ن ده د را انجام  های ماش شدە را تصحیح  شما خ

م    ..." کن
د  ن د برای خ ا ا ع  دم چرا  ا مغازە  رفتم؟ فهم ما  ه ن دها را  شد و غ طب راح خودما  دارها  ن خ ت

لد نبود.  ع موتورسواری هم درست و  داد.  جلوە طب  اە ع تلا کرد.   حسا  ا ن اهم  اض کنم اما ن   خواستم اع
ش  دانم چرا حس کردم که ع  ن افه خواهد وا ن را در ق م پرو یند.  ی تصم ه معنای  فکر این من ب اض  که این اع

ا من از توانا عم  ست.  این ع در  ارز ارهاست، زانم را    گونه 
د،  س ن نظر ما را ن ا این  سؤاپرو ا نه.  ار  متقسهم نکرد که آ م ی این نحوە  خوب است  ی در سازمان  تصم گ

د و  طور بود، خودش  پوران هم هم   ذیرفته شدە بود.  لاغ  ب گران ا ه د ا آرامش  دوخت و  م   کرد اما رفیق س
ا  مات را  ار ارتِ عتمام تصم م"خوب است" این  کن ان  را  د بروی ب ا آن رفیق برای خ  کرد.  ا "به است" تو 

گران  ه د جه فر  هرچند داد.  فرصت ابراز نظر  دل برای  تری داشت.  ش  دل کرد اما حداقل فرمِ  ار ن  ی در ن
  دلخوری نداشتم اما دلخور بودم. 

د ان حرفش دو دە بود که ع از فرص استفادە کرد و م ان برنامه نرس ا ه  ن هنوز  پرو
ن را در دستور  ؟ شود  س مطالعه چه   رفیق  م.  ار   ما کتاب ب د وق برای ادامه  جم داش مطالعه آن   ی ا
  ..." گذاشت

ما انداختم.  ه ن ا زرچش  ه هم  ن م  ش را مح ا د. ل جم منت شود اما از  ی خواست مطالعه دلم ن  ف
ن  برنامه ه مطالعه  که مدت از این  هم را بودم.  بود  ختهر ای که پرو م  ار ت وجدان  عذابِ  ،بود  محدودشدەهاست 

ارە  داشتم.  ارهای چاپ دو وع  عد از  ل آورد که  ه برنامه انداخت و دل ا  ن ن را از  گرفت اما توان مطالعه  پرو
شد:  امد و را    ع کوتاە ن

ک ل کرد روز هم ن "ح    ..." شود مطالعه را  تعط
افته بود.  ی  سازمان عرصهجدل بر  مَ   الا گرفت.  دو  آنحث  گومگو  دی برای  حث  تما نداشتم واردِ   جد

م شوم. دلم ن گ ل ع  ن را در مقا شت پرو ن که حالا مسئول بود  اما ن ؛خواست  خواستم از همان روز اول جلو پرو
ستم.  د وض گ کردە بودم.  ا اشد.  پرسش  در  د راە ح داشته  اە کردم تا شا ما ن ه ن ازهم  انش را آرام  گرانه   ت

ه عدم دخالت دعوت کرد.  داد  د ت درو  مشاجراتِ   و مرا  اش   .کرد م و جدا ما مرا نگران از هم 
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  تیمِ انتشارات
  

ن در برنامه م آوردە بود که من برای گرف گواهینامه ی پرو   رانند اقدام کنم.  ی ت
عد هم من  گ  م "اول تو    ..". گ

  کردم:   سؤالا تعجب 
"   "اما من گواهینامه دارم

گری شدن، رفقا گواهینامه عد از مخ  ه رفیق د ن   که لازم داشت دادند.   ام را گرفتند و  ب بود که پرو م عج برا
دهم.   ارە امتحان رانند    خواست تا دو

ی" گ دی و گواهینامه  ا نام جع بری امتحان    "منظورم اینه که 
ک م که  گ دم  شت  خجالت کش شسته فرمانسال است  ما که از   در امتحان قبول شوم.  ستن معلومام و  ن ن

م  چشم   نگرا مرا خواندە بود گفت: ها
ارە امتحان  ست، دو شدی، مهم ن   دی." "قبول هم 

قم رضا هم ار او که خودم را برای امتحان رانند آمادە  ؟  کردم رف فقط  راهم بود و گفت "برای  قبول 
اە نک  د دقت ک و اش ا ع مرگ ؛چندتا چ را  اە  ک اش   ..." برای چ

ا کان قدر از  آن  ب قبول شوم.  م آن بود تا امتحان را  ا تمام کوشش  شدن هم بود.  ر امتحان رانند آزمون چ
م. وق او خ قبو ه او نگ ــــخ امتحان را  م گرفتم تار دون  قضاوت رضا نگران بودم که تصم د،     ش  چیهام را ش

  آمادە کن." لتموتورس ی گفت "حالا خودت را برای گواهینامه
ما ن ست که قبول اما ن م چقدر مهم است.  ی شدن در اول جلسه دا در خانوادە تنها ک بودم که در  امتحان برا
دهم رانند قبول شدە بودم و ن امتحانِ  ی اول جلسه از را از دست  خواستم این امت


ــــع  عکس و امتحان آئ  چشم، گرف  ی معاینه شنامه  ما مرا تا محل امتحان  امتحانِ شهر، صبح روز   رفت.  پ ن

ن لحظه که چادر را از  برداشت  رساند.  ش دادم گفت "قبول شدی،  ه م و در آخ   خورم." رم آش  دس
ژە ان و م که سوار پ م.  ی سه نفر بود ه   .ه سال داری بود حدودا  او خانم خانه  امتحان رانند شد ار که  دو 

دهد.  ارە امتحان  د دو ا دم که  د، فهم چ   اما خودش این را قبول نداشت:   چپ و راست پ
وان؟ چه  "واسه  جناب  اە کردم." ه جون  غل رو ن   ام 

تا من گفت  ه  کند اما نکرد.  مسئول اول او را صدا  فکر کردم که اف  پوش و ش بود.  نفر دوم دخ جوان، خوش
نم.  ش لاج را اول امتحان کن اد حرفِ   شت فرمان ب ما افتادم "  گور رانندە شتِ  ... ن های وارد رو  فرمان س کن ف

ی   ..." گ
شت رل  ی فکر کردم "رانندە نه؟" وارد چطوری  اە توی آینه انداختم، دندە را از قسمت زر گرفتم، شانه  ش ها را  ه ن
ارک در  ی نرفته بودم که گفت "بزن کنار"  آمدم.  شل کردم، از    چند م

ا کردە بودم؟"  دم تا  "چه اش ؟"  سؤالبرگشتم و نف عمیق کش  هاغذی را امضا کرد و    کنم "آخه واسه 
  داد و گفت:  دستم

" "چقدر   شس درت  شت ماش    گواهینامه 
د،   ما من را که از دور د ه سمت دک  ن فرو کج کرد آش ی هموتور را 

م دە بود ه قسمت چاپ رس پ کتاب تمام شدە بود و  ن توضیح داد:  ؛ار تا پرو
ل  جلد از آرم سازمان عکس  کردن روی  "برای درست اتیو عکس را روی س عد ن م،  اتیو روی   اندازم.  گ اثر ن

ل  ا  س ل عکس  جوهر  کردن ردمونه،  افته" آرم روی جلد  از روی س
ن را تحس  لد است.  کردم که این در دل پرو ار  م.  ی دوست داشتم همه همه  گ اد  ارها را  شجو   این  زمان دا

گر م گرف   از  ا را  محلول  عکس و چاپ آن در خانه بود.  ها ا همراە   شناختم.  های ع ن دور ع پرو
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ا  ل آوردە بود اما  ه مانند مایع  وسا ، ابزار  ی ظاهرکردن عکس، ته اە برای تی خ برای آرم و مرکب س ، مرکب  ل س
دن و صحا جلد و  ه ... برای ب د ته ا م.  را  کرد

د هرکدام  ه محله برای خ ست  ازار  ی ا م و دقت  مشخ از  دها طب جلوە کنند.  رفت م تا خ   کرد
د آن ها که خ ه بهای سنگ  ها برای مردم عادی خطری نداشت،  چ ست برای ما  ا از دست توا ی و   دادن جانِ  درگ

رف تمام شود. 
ار  ا رضا  ل از مخ شدن در گرو که  ار ق د  ک  م.  ر تح   ماشکردم برای خ های  گروە ما برنامههای   چه  رفت

ه ازجمله »پرستان میهنصدای «رادیو  ، اعلام داند" های سازمان و کتاب خ د  ا ک انقلا  "رد تئوری  ،ها چون "آنچه 
ط  سخه کردند  قا" را ض ا دست در چندین  ند  ،  خش  نوش م و   کردند.  و  خ ری  م ماش تح م گرفت تصم

ه م. ن  جای دست متون را  پ کن  تا
ه نام منصور، که همان های گروە  ا  از  هِ  قرار شد  ا توج ا او آشنا شدە بودم،  م برای  این روز  شجو هس که دا

د  ک  ر تح   ماشخ ان  فرو  دوم دست ی مغازەه  ا و در خ خ م.  نا ون مغازە منتظر ما   برو هیچ    ماند.   رضا ب
م.  مان ا  م ناشناس  ه فرار شد ر اتفا افتاد و مجبور  م تا ا د ف اضا و آدر همراە ن ، ک س   ارت شناسا

م.  خاطر  هکردم همه چ را خوب   گ اد  ارم و از رضا و منصور    س
دن صورتِ  ا د اە دەپ  رنگ از همان اول  افتم ماجرا چنان های نگرانِ  و ن ست.  پنداشتم   که  منصور در تا  خطر ن

عادی نکردە بودم.  آن ار غ ستم که  اما   روز هیچ  ه  دا اە  ش ارهای دا شجو که برای  ک دا  ر تح   ماشتوانم نقش 
ازی کنم.  از دارد را خوب  دم چرا خودِ  ن ن د  فهم امد.  داخل هرضا برای خ چه مغازە ن بود،  شهر  جنوب لِ ِ های ز  او از 

ل بر س مش ا از  ه همه چ هست و در هر  دە بودم که حواسش  د.  د   آ
م فروشندە عینک ها وارد مغازە که شد ای مرا ورانداز کرد.  ش را جا ا  دم که    جا و   هچادر بودنم در این محل  فهم

ح رضا  بر اساس  است.  یعاد غاو  چشم د جلو  ط ا از  منصور  ت را  ا لح خودما  کرد.  رفت و  صح منصور 
متِ  ماش  ار   از طرز  ار ماست اما   ما روشن شد که کدام ماش مناسبِ  یهردو خ زود برای   کرد.   سؤالها  آن ها و ق

ه  دانم چرا منصور هم ن د: که لحن ف  داد تا جا رط ادامه    سؤالات چنان    روشندە تغی کرد و پرس
" ً د؟  یار  چهرو واسه  ر تح   ماش اص د؟"  خواه ای ضاله چاپ کن خواین از این چ ش را   نکنه  منصور آب دها

عد از مک از موضع دفا گفت:    قورت داد و 
اە را برای درس ر تح   ماش"  ش م مون  های دا   ..." خواه

ک ه او نزد ا  د:  فروشندە    تر شد و پرس
د  خش اە   "ب ش شجو همراته؟   ری؟ شما کدوم دا ارت دا

د س  اضا بود.  سؤالش شجو بودم و ک مرا موقع خ ر دا م ا شان   ج منصور هنوز دادم؟  کرد چه وا 
د آرام و منط جواب دهد.   شت کوش الا بردە گفتم:  از  م را     او صدا

دا  خش ه آدم  شما  "ب ، هزار جور تهمت هم  فرو ه ماش  .  خوا  فرو خوب چرا بهانه  ن ز خوا 
ی."    گ

ه من انداخت.  اە از منصور گرفت و  اهم کرد. فروشندە ن م.  منصور مردد ن   زمان گفتم:  هم ه او اشارە کردم که برو
درم سفارش   گه،  ه مغازە د م  ش شما "ب م پ ا ه  ؛کرد ب س خراب   سته. وگرنه که تو این رااندازی، .  ما ن گفت ج

" این   همه مغازە هست
ش را تغی داد و گفت:    فروشندە لحن صدا

م.   خوب  نداشتم.  که یمنظور "خانم  اط کن د احت ا س ند درتون راست گفت  ما  ه ک ن ، من ج  فروشم خراب 
"...  

ه    ها کرد:   از ماش عد اشارە 
ار  مرگ ندارە، دستِ  ،. ام  ی"این آ ش خودم." دومش هم مثل نو  ارن پ ش شد، ب   کنه، چ

ف کرد:  ان را برای رضا تع جان ج ا ه م، منصور    از مغازە که خارج شد
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ارو جا زد ه تو اومد که  " "...
ه ل را حل کر  خود  خوشحال بودم و  دم که مش منصور از ما جدا شد و ماش   دە و برخوردم از منصور به بود. ال

پ را همراە برد.  اەِ   تا ست ارە رضا تا ا وس همراهم آمد و در  د.  ی ات ا غرور گفتم:   برخورد منصور پرس
دە بود   ..." "از اول رنگش پ

  سکوت کرد و گفت:  یا لحظه
ستم ازسش بر  "تو را که  ،  دا د آ گ اد  ..." خواستم منصور 

اشد.  کردم که رضا چن قضاو درارە هیچ فکر ن ی ن  ام داشته  د چ م ادامه داد:  وق د   گ
ار  ند ن همت همه که مثل  "... توی  دتر ؛ س ە   اشه، که بود." ؛ به د موفق  ا م    ت

ادِ  م  دم.   هوا شد.  تمام احساس خ د  فراموش کردە بودم که تمام برنامه  از ح که داشتم خجالت کش رزی این خ
ا فروشندە.  ه حساب آورد و نه فقط برخورد مرا  ت  ه عنوان عوامل مختلف موفق د  ا   را از اول تا آخر 

شه رضا توی گوشم زنگ  ی جمله د موفق  ا م  زد " ت


م.  اساس دستور  بر د رفت ا ع برای خ ن  ارە ع از اولِ   پرو ان بود، در  د خ مه کرد و  چ مشورت  همه ی خ

م دارم،   خواست.  نظر  ا اختلا که در ت دم که  انصا     خود حفظ کند.  ی خواهد مرا در جبهه حس کردم  د
ه او سخت  ان است و  ما مه ا من و ن ن    د. گ  پرو

ل م.  وسا د ل خ دون مش ا را  له ع م.  ها را هم که برای قاب  م ه کرد ازار ته م از  ارچه  خواس  ی ماندە بود 
ل و رنگ.  ه  س ق شنهاد کردم تا  م اما ع   ی پ گری انجام ده د را روز د ِ  خ ل اش  همه حوصله جواب داد: "بزار 

  امروز کندە شود". 
م   ن س " در زند دا ل اری  که "س ه چه  د.  روزمرە  ن درارە آ م از پرو   سؤالبهای آن  ی فراموش کردە بود

م.  دا کردە بود تا  ع هم بهانه  کن   او غر بزند:  از دستِ  نم شپای پ
فه   "نکند فراموشها را  مسئول است که این ی "وظ

ن ایراد  ه پرو   شد.  ، دلم خنک گرفت وق ع 
ل  مغازە کِ  ای که س ازار بود.   فروخت نزد ی  گذر"   ح در دلم  لان د  ستم که  گفت "امروز از این خ دا

ا این ست  له درست ن له همه وس د وس م.  ای که در دست دارم برای خ گر ن اقدام کن ه ما مشکوک   ای د ر  ا
ا درگ   د همه را رها کردە و  شدند،  ا م  م.  ر دشد د داشت و من ن رفت ار بر خ خواستم فضای  ع اما ا

ار بر حرفم خراب کنم.  آن صم  ا ا   روز را 
ی گذش  از جلو  م.  ی وارد مغازە ملان ل شد دنِ   فروش س ش ا د شت پ الم  آرام    نوجوا  خوان خ

ارە  ع جلو رفت. .  گرفت د.  ی خ طب در  مت پرس ل و ق شان دو  فروشندە   س ل را  ع س   مان داد.  سه ن
ع رزتَ  م. رَ ن دهم؟" ش را انتخاب کرد   "چقدر 

".   " دو م
ا پرسش گرانه  تکراد کرد:  ا ن که خورد و    جوان 

؟ واسه   "دو ؟" اری  ... م د   خواه
ا ه مغازە در  ش از ورود  م.  ی رەپ ا ع حرف نزدە بود ل  د س ش  مقدار خ د ع فکر کردە بود هرچه ب تر  شا

م.  ای د ب ارە برای خ ست دو م به است و لازم ن ه سؤالدر برابر   خ ست  عت جوا  فروشندە جا خورد و نتوا
دا کند.  کنندە قانع ە ماند.   و هاج  پ ه فروشندە خ شت   هم  واج  ی  زمان  ا  مردی کوتاە قد  از شد و پ جوان دری 

ون آمد.  دم.  ک  تاس و ش برآمدە ب ش د شت  ا  اس شه ا ل د.   لحظه فردی را  ی کش شتم ت حس    از ترس 
دە و   تر شدند.  کردم وسا که زر چادر در دست دارم سنگ  ان را پرس ا  سلا کرد، ج مرد جلو آمد،   سؤالپ

س؟" وا    خواین؟  دو م  واقعا "آقا   وانک را تکرار کرد. ج    تو
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ا  ا است فورم پوش  ش مرد ان ستاد ما  سمت شد دست از اتاق خارج در  یچاشت  ه نظارە ا های بی   . پرە آمد و 
ون ن ش ب ل از بودند و صدا از  ه  آمد.  ع هنوز  د.  ی استفادە از ح ه ذهنم رس ی بود که  خود را از   زنانه تنها چ

ا لحن کِ  یجلو  هشت ع  شخوان رساندە    داری گفتم:  شپ
چه خواهرم   آقا حاج" سمو  ل و این برای س ل ل،  ها روی پتو و رو تخت خواهم، دوست دارم عکس  اش  طور چ

ا اومد عکس خودش رو روی ملافش دین،  حالا شما    پهن کنم.  بندازم، وق هم که دن ه م  ر زحمت  ازهم  ا لازم شد، 
م خدمت    تون." آی

ه من انداخت.  اە از حا گرفته  اری  اش این بود که "مگه تو نگف ن مع  ع ن ه چه  ارچه    آد؟" دو این 
ستم.  هم ن واقعا  از  هرچه   نامطم حر انداخته بودم.  دا   از سکوت به بود.  گفتم 

ه ل   سوی من برگرداند.  حا     شپرم های  همه گوش از ق
ّ
اەِ   م خورد. توی ذوق ه ه  از ن دم که ح ام  حا فهم

عدی  افتادە است.  مؤثر  ش  ه حا برگشت و گفت:  منتظر وا   اش بودم که ع رو 
ار این زن  آقا حاج" دوز گوشه م زن  بهش   آرە.  ها  در ن آدم از  خ  ا چ ل  ل چه، قبول ن ی ه  کنه   لحاف 
م، ن که ن گ ها  م از این چ ه کفش که ب اشو کردە تو  دە دونم از  این کنه،    ..." ها رو ش

  کرد گفت:  چنان مرا برانداز  حا که هم
د.  شنفته، حالا شومام این قدە سخت نگ ای  ه ح چ ه  " ه م برا حج خانوم  (رو  چه  جوان کرد و ادامه داد) 

م زادی تون  ه م ر د، آ ب   د پ خودم."  ا ائ   م اومد حتمن ب
د.  ی جمله ازی را ادامه دهد.  آخر را کش ه این خو  اری انتظار نداشتم که ع  شت   ش خوشم آمد. ا از هوش
ه حا گفتم  کچشم ناز  ا نازی در صدا رو    :کردە 

ش چقدر   حا " م د ق گ   شه؟" حالا شما 
سته ه سمت من دراز کرد.  ی حا  ل را از جوانک گرفت و  ــ دندان  ی ا خندە  س ش را  ک و   داد  شانهای طلا

  گفت: 
ل شوما رو ندارد حج خانوم  " ش قدمِ   " قا دە   نو رس

ا دلخوری  سته را از حا گرفت. ع  شخوان گذاشت و  م را که جوانک گفته بود بر پ م   ق ون آمد از مغازە که ب
ازار خارج شد عت از  م.  م، تا گرفتما    اول حر که ع در تا زد این بود:   و از منطقه دور شد

که ا آن چشمگندە َ   ی "مرد  ، " ش   های ه
دن همه چ  . منتظر ش اشد.  فکر ن بودم جز این  ک   کردم ع غ  د  م، شا ک نبود ر چ فکر کردم که ا

  افتاد.  دعوای حسا راە 
قه که  از فکر این دا کند، شق ه بیخ پ ست قض ه ع انداختم.  رچشز   زد.  ام تندو تند  توا ا  شت  را  ن

د و پرە  هاش  بی های  ای اری  حالت عادی برنگشته بود.  هنوز  الاتر بود. ا هوش ا صاحب مغازە از انتظارم    ش در برخورد 
ا چُ  از این دم و گفتم:  ف ل که او را دست و    پنداشتم خجالت کش

"   "تو هم خ خوب اومدی توی نقش، ها
د و آرام گفت:  لندی کش   آە 

م  س آورد ن   هم    "شا   ست."همش تقص رفیق پرو
ام اول، در آن مغازە خود را برای این سهل زش کردم.  اما من از همان  اری  ات   که اطلاعاتِ  از این  ان ا برای عمل

م مهم که حفظِ  نگرفته بودم، از این ا ع برا اتِ  فضای دوستانه  ه ن که فراموش کردە  امنی شدە بود و این تر از توجه 
اشد.  تواند چقدر  بودم که خطر  ک    نزد

افه ما از ق م ن د ش  ی کردە غبُ  ی ه خانه که رس ی پ د که چ چشم   حرکت  توضیح خواست.  ا  آمدەع فهم
د ارە شب موقع برنامه  رد شدم.  مدزد ن در  د  ی ن پرو ارد گرفت:   سؤالخ   کرد، ع 

ل را مردم برای چه "رفیق  ع گرفتار خرند، ما  اری  چرا نگف که س م برای هم موض م" داش   شد
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لاف عدازظهرمدرد  ه  ست   که مق واقعا  این آن دو، عاجز از توضیح  یگومگو نگران   دادە بود.  هجای خود را  ک
انِ  د هم ترس از ب ل از این سهمِ  و شا اە، ق دە داستان را  خودم در این اش ت شود وسط حرف پ ن وارد صح که پرو

ف کردم.  طوری خندە حث عوض شد.  دار تع ه او دادە بودم خشنود بود.   فضای  ل  ن   ع از نق که در حل مش پرو
ت را نگرفت.  ال صح ف کرد و دن د تع ه من  از ظرافت عمل ما در خ د و در سکوت  ما بود که نخند تنها ن

ست  نگ


ه عنوان خوا ن را  ش بود که پرو گر وق هد ه همسا ما  وق   تر شود.  ه خانه راحت وآمدش رفتکنم تا  ها معر  هر ن
ه او فهماندم که  اقدس خانم برای ما یخ آورد، از فرصت استفادە کردە و در قالبِ  ای  ما آمدە  ی ه خانه خواهرشوهرمح

اشم.  ا دل تا تنها ن ه    دردی گفت:  سوزی و هم همسا
ع    دلش برات سوخته؟" خواهرشوهرتکه    گو "

ه  جا خوردم.  ن را  اش پرو ن  ه این نکته فکر نکردە بودم.  گفت که  جای خواهر خودم معر کردە بودم اما پرو
ست و ماندنِ حرَ خانه مَ  ه مردِ  خواهرزن ه م ن ه چشم همسا   کند.  ها عادی جلوە ن طولا او در خانه 

ونه." خواهرشوهرم"   خ مه
الا انداخت و گفت:  اقدس خانم شانه   ای 

د تهرو  ونند "شا   ..." هاش مه
ک  ای آورد و گفت:  ارە مثل این خواست برود اما  ش را  اشد برگشت، صدا ی را فراموش کردە    که چ

چه نزای، زون مادر و خوار شور درازە.  "دخ گول این حرفارو نخور.  ه  ش را فرستادە تا زاغ   تا تو  مادر شوهرت دخ
اە تو را چوق بزند.  یند کجا   س ُ  ب َ ا   ِ  ری،  .  حالا   داری. و  ر اما    نه ص کن و بب چه بزای، برای  ا ه 

ز  شوهرت این ش جرات ن قدر ع گه ه الا چشت ابروستگِ کوند ِ   که د   ..." د 
ه در حا این  ما، ها را  حرفهمسا ن و ع در اتاق مجاور همه را  زد که ن دند.  پرو طِ   ش ه از روا  زن همسا

چه ج زن و مرد و راە س عرق شدە بودم.  زد  دار شدن حرف  های  المه هرچه   و من از خجالت خ س کردم که م
ه ول   کن نبود:  زودتر تمام شود اما همسا

ینم خواهر، اجاقت سا ب ست   "وا ه وقت از این قرص مُ  که کور ن خوری ا، آننکوند  چه رو  رصا  د دور  ا گه  وقت د
ک  شه خط    ..." برا هم

ه دم درخانه رساند و سلا کرد:  د و خودش را  ه دادم رس ن    الاخرە پرو
ف  "خانمِ  شه بهش     کنه.  برادرم خ از شما تع د و تنهاش ن گه که هم   ..." گذارد زن

ن را ورانداز کرد و فوری لحن  ای پرو ا اوری  ا نا ش را تغی داد:  اقدس خانم    صدا
د.  ه خوش اومد ه  د.   این زن داداشتونو این قدر تنها نذارد.   " س تنها موند دلش پوک ً معصوم  ی چه  از  اشو  اص

ون ن   ..." رسه که الان دادا شوما از را زنه   همش دلش شور   ذارە.  ازن چاردیواری ب
م زر خندە عد دوتا زد م و  د لندی کش ستم نفس     .در را که 

ی ع مطالعه ا   افت.  ی گ ن را نخواندە بود.  جم ادامه  ن کتاب ب مِ    پرو  ی ها تنها مطالعه آن گفت در ت
ش جالب بود.   فردی مرسوم بودە است.  ار ما برا ل  ارە ا علاقه گوش   ش   گفت.  ای نظرش را  هر نکته ی داد و در 

ه مَ  ن از  ع  تغی کردە است.  ع واضِ کردم که مَ  حس    سازمان بود. خط قرمزش انتقاد  د هم جلوی پرو شا
م  ات خود    :کرد غلظت نظ

ارزە ل م ه خصلت ت ن  ا که هدفش   مسلحانه توجه دارد.  ی "ب ا است هعمل ار س    .وجود آوردن فضا برای 
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  جبھھ پشت ۀخان


ه ه اصفهان آمدە بودم ته ا خان ۀ"خان ی از وق  " عقب افتادە بود.  ۀشت جبهه  ش از این   ت م ب اجازە نداش
ه ه ی ته اندازم.  ی خانه ی این خانه را که برای مواقع  ا مواقع اضطراری لازم بود عقب ب خصوص برای رفقای  ه  ت 

ها بود.  ش از  ورت ب ند   دخ این  ر جا را نداش ه رفقای  ا ند در خرا س ه  توا از  ها ن خوابند، اما دخ ای 
ند.  خانه ک  ای مطم داش ما اتا داشت که دو هفته  ه آن ن ن هم   رفت.  جا  ار  ه تنها و من و پرو قرار شد ع 

ال خانه م.  دوتا دن گرد   ای 
ه  ت بر رفقا چون رفیق پوران زند کردە بودم.  ی عد از مخ شدن در خانه ، چون ١٣٥٥ت سال  ٨ ی عد از 

ه همراە رفیقِ  ه خانه جا نداشتم  ه صاحب  اش رفتم.  ت ی ی  ار طور  خانه این او  ه کردە بود که در شهرستان  توج
ه تهران   د.  کند و آخرهای هفته  ه اتاقش برد،   آ حرف رفیق را که گفته بود  خانه صاحبوق مرا همراە خودش 

ا شک براندازم کرد.  اور نکرد و  ی خواست.  ح آن  خواهرش هستم  ار در اتاق را زد و چ البته حق داشت شک    شب دو 
اە چُ  ه مردم جنوب ایران بود و من کند، چرا که رفیق  س ستم آن  .دروسفردە و ش مانم.  تنها همان شب توا   جا 

دهد س    رفیق  هم مجبور شد آن خانه را 


س ن در کوچه  ه کوچه ا پرو ال اتاقِ  ها  م و در  خا  دن م.   را  ها خانه گش ه خانه  زد ای در  روز سوم بود که 
م.  د ه خواجو رس ه روی خانمِ   نزد فل ازکرد.  مس در را  ت  مان  افه و طرز صح و ق دن  ه چای  ا د مان 

م، راهرو   مان کرد.  دعوت اط گذش شت  گذاش از ح م.  مار را  ه آینه طاقچه   وارد اتا شد ا قاب  چشمم  ای 
ا اف ه کنارە تاد که عکسز دە بودند.  ها  م   جانم را داشت.  خانم ی حال و هوای خانه  اش چس ف کرد زن تع برای پ

ا  م و  که س ش هس م و اتاق را برای آخر هفته اطراف اصفهان درس  دردهاتدا ه اصفهان  ده م  ها که  آی
م.   د گفت:   خواه   خانم مسن داستان ما را که ش

د این " د.  تون مان د.   جا  خ له  ست وس   همه  تو خونه دارم."  لازم ن
شان اتاق فرش شدە ار شدە بودند.  ها در گوشه خواب مان داد که رخت ای را    ای از آن روی هم ان

 . م  فکر کردم " از این به دون  شت جبهه،  ن هم کردە بود  اتا برای  ج" هم فکر را پرو ن خ ا ت چرا که 
د:  لافاصله پرس   خوشحا قبول کرد اما 

د؟ شما چرا تنها زند   "مادر    ها کجان؟" چه  کن
ه شما" ١٥  زند خودشون، شوهرم هم"   ساله که عمرشو دادە 

م.  ی برای هفته دم.   عد قرار گذاش ن را در فکر د م پرو ون آمد دم:   از خانه که ب   پرس
دی؟""چ مشکو    د

زن سوخت.  ه  "دلم برای پ م.  گر  ها بهش دل بب چقدر تنهاست که ما غ   ده
م عد که آن ی هفته " حدسش درست بود.  دە بود.  ،جا رفت ها را  خواب رخت  چند جور غذا درست کردە و سفرە را چ

مان چند  ون بردە و برا شک گذاشته بود.  لحاف تکهاز اتاق ب دن  و  ت  ایناز د شام از شو   زمانِ   شدم.  متأثر همه مح
دن ما داشت گفت.  ی که از هفته ل برای د م.  ما هم از دست ق ف کرد ش تع چه ها را که  ظرف خ م از  ش   شس ها

ار  گری در تهران  شجو بود و د ز دا ا دو نو  کرد.  گفت.  در ت ها  ا بود،  از دخ اش در  ە بزرگش در آم
ه او   ند و  ا همه  در عرض   زدند.  اصفهان خانه داش م.  ی دو ساعت    خانوادە آشنا شد

شست.  ن   وق مادر چای رخت و کنارمان بر زم  از کرد:  پرو   حرف را 
 ِ در  ض بودند؟"   فوت کردند؟"مادر جان    م

ن آن انانه  پرو   دلش را راحت گشود:  ی کرد که مادر سفرە  سؤالچنان مه
انزدە سا  شسته بود و حرف  روزی هم  ... شه " گه حرف نزد زد طوری که    ..". ... د

ا کرد و ادامه داد:    اش را که گوشه چشمش جمع شدە بود، 
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ا هم  ... ماخت خ  حال بودم، ایننبودند  کهها   چه ؛بود د  ، تا وق او بود،  ی ل بودم.  ؛طوری مرا ن   خ خوش
  ..." از وق رفت

ا بود، گونه مادر واقعا  طنتِ  لب کنار   اش در کنار دو چالِ  های برجسته هم ز ا که ش جوا هنوز در  ها، چشمان س
ج  آن ا  ح چروک  زد.  ها م ه ز ش  ه حتم در جوا هم ز   افزود.  اش  های کنار دها ا است  ی ز ا آد که در پ

  .بودە است
چه ؟ "   زنند؟"    ها 

جان  گه هیچ "دخ ش برە، د ش را ن آدم وق جف ە کس جا   ..." گ
دە بودم که زن ا ح مردها این ه ندرت د ت کنند.  ها  شان صح چه گونه از هم ه  شه عشق  ح  هم ها بود که مط

ه هم در محدودە ــــح از سخن گف  شد.   ا  ی عشق  ع    ماند.  ممن
م.  ٣٠ ا هم زند کرد ه من نگفت.  نازک  سال  ل  عد  اول برای من چای  ... کرد صدام  "خانمم"  تر از  رخت 

لند  برای خودش ه ... صبح که  ل  گفت خانمم  افتاد  من که  شد، چشمش  از هم خوش ه  تر شدی شما که   ...
ه کن من  رح  مرد    ..." پ

د  ا کرد:  ای انداخت و اشک ؛رز خند ش را    ها
د این اشک ِ  ... فکرنکن ه. . .. نه والله  .هها از ناراحت   ..." ها منو زندە نگه داشته هم خاطرات این سال  از خوشحال

دم او گفت:  ن دراز کش   شب که برای خواب کنار پرو
 ِّ ها را طور  ها این آدم فقط در کتاب ؟ "چه ح   ."خواند چ

م ن ه  برد.  خوا م گذاشتم و ح را که مادر  ن در اعتمادِ  ە کردم. من دادە بود مزّ  دست بر قل ه ما  برخورد پرو مادر 
اری داشت.  س ت بودم که چطور    تاث  از کرد و دست بر نقطه در ح زن  ا این پ ت را   اص دلش گذاشت.  ی صح

اط و آب ا جاروس کردە بودم  ل کردن ح خانه اعتمادِ  دادن  مادر را جلب کنم اما  ها، شس ظرف و تم کردن آش
افته بود.  ه دل او راە  ش  لما ا  ن    پرو

م و  تازە گرفته صبح نانِ  چه بود ا دو  از شد و دخ مادر  اط  م که در ح حانه بود طان  ی مشغول خوردن ص ش
ل گرفت و گفت:   وارد شدند.  ان و صم ما را تح   دخ خ مه

ک ا هم  دن عاشق شماها شدە است.  "مادرم  ف کرد.  ن ار د ای تلفن تع مشتاق شدم شما را   دون چقدر 
د؟" ا هس ینم ... خوب شماها توی کدوم دە س   ب

ن داستانِ  ا بودنِ  پرو ف کرد اما  ما را  مفصل س   بود:  تر  مشخص دخ  ؤالستر تع
ا بودم، توی دەِ  ست؟ "گردان چم" "منهم س خش شما آقای نج ن ر  ، راس مسئول  د  ا تونم  خواه

ه کنم توص   ..." تون را 
م.  ه این ار سخت شدە بود.  شدە  جاهای داستان فکر نکردە بود م  ن توضیح داد که ما هنوز تقس م و دە محل  پرو ا

گر   شود.  زودی تعی  هخدمت ما  شد.  سؤادخ د   نکرد اما قانع هم 
م، برای  ون که آمد گر ن یهردو ب م  ما روشن بود که د م.  نیا درتوان مان ر دخ   خانه  مشخص  یها سؤالمادر  ا

گری  ا روا که داشت از مرکز  د ر  ارە کرد، ا ش در  اە دا ال   شد.  مان رو  کرد، دست  سؤالما  ی س د دن ا
گری  ی خانه م.  د ه کند.   گش م ماندە بود که گ م  ه مادر گفت م خود را    وسط هفته وق تصم

د تا خانه م.  چند روزی طول کش دا کرد ازار پ ک  دان کهنه" نزد   ای در "م
مردی بود که در قهوە خانه صاحب ار  خانه پ ازار  ا هم پ   کرد.  ای در    کرد.  اش زند  ساله ١٠ ی و نوە او 

اط کوچ داشت که چهار اتاق  ،خانه تر را  تر و ارزان دوتای آن برای اجارە بود که ما اتاق کوچک  بودند.  دورتادورشح
م.  ل شد.   اجارە کرد م ل اتاق ت ارە  ا  پول وسا م ی لازم هم نبود در  ده ا بودنمان توض  مرد از این  .س که  پ

م، هفته دو دخ  ا هس ک درس خواندە و س ه آن ای  م اما اجارە جا  ار  ار پردازم امل را   ی رو س   را بود.  ، 
ک ه آن دو هفته  م.  جا  ار  م.  ا زند   رفت ا نوە  شان قا شدە بود ن  مرد خوشحال بود که پرو کته  پ اش که در د

ار و حساب  د شدە است  ش را تزرق   کند.  تجد زن هم خوشحال بود که من آمپول کورتو  گفت دردِ    کنم.  پ
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م آمپو که من  ستم که از این  زند اما من  زن تر از وق است که آمپول زنم خ  ه  دا ق پو را که برای تزرق  ط
اە  ە درمان   کند.   دهد ذخ
ند اجارە دادند.  اتاقِ  عد  یچند ه زن و شوهری که  کوچ داش ارخانه مستأجر   دوم را هم  ارگر   آهن ذوب ی تازە 

ارە  بود.  دە بود و علاقه خانه صاحبما از  ی در شان  ی ش ه آشنا  ار  ه شام دعوت ی همان هفته  داد.  س مان   اول 
مه درست کردە بود.   کرد.  انم  ،محبوب من" "خورش   خانمش اهوازی بود و خورش ق ه دهان بردم ز ا اول قاشق که  اما 

دم:  . از شدت تندی سوخت   پرس
  "چرا این قدر تند است؟"

  ای جواب داد:  ا خندە
ه ا هم قا ی "آخه فلفل و زردچ   اند" ما 

د.  هرچه بود ن ش چشم پوش   شد از خورد
ن از مردِ  ارە  پرو د:   ارخانه و وضع   ی ارگر در    ار پرس

ه،  "داداش  اف   رسه؟" حقوقش 
ه اما الان  اف دهند،  ر حقوق را  ارخونه پول ندار   ؛اند  که عقب انداخته  ماهه سه"ا ر گن  ارگرا   ؛ەگن  ج    ا این ب

  ..." کنند ندن، اعتصاب 
ن چنان راحت   ا مردِ  پرو ت را  از کردە بود که مات ماندە بودم.   صح م راحت بود  گفت   ارگر  ی برا ا هر ق و گو 

ا مردانِ  ا مردها  یوگو  گفتنگران بودم از   جوان.  مگر  ی جوان  ا زن   برداش غلط شود.  ،دخ دم  مردها  کوش ا پ ها 
شا حس تحس   طرف شوم.  از هم ب ن،  ه پرو ت  س   شد. تر  م 

اری نک اخراجت کنند؟" ه وقت  "  
؟    ..." اضافه که نخواستم  "اخراج واسه 

ون؟ "آخه  زن ب ه، نکنه همه را ب سا هم اعتصا ارخونه    "گن 
ر    " س    ا ون،  زن ب ار کنه؟" ارگرا رو ب   خواد واسشون 

مردِ  ا مردِ  صاحب ا هم پ حث  خانه    شد:  ارگر درگ 
ند، خودشم بردند. "هم دیروز آجانا اومدند و دکون مش اِ  س ا خودی     گند گرون فروشه.    برامو  ا   ..". گند 

ه ه  ی همسا ش را  ان داد و گفت:  ارگر دس مرد ت   سوی پ
ه عمری  خود     "  دند، حالا دولت دارە حساب گن،  ا مردم را چاپ اس   ..."رسه شون را  این 

د.  مرد اخم کرد و ابرو در هم کش ازاری خوشش ن  پ ارگر از  د.  آمد که  گ د  حث حاد    ها  شد، نگران  ا که 
مرد عذر   د از خانه  شدم که نکند پ گ خواهد و    ار هم نگرا را بر زان آوردم:  ک  ام برو.  ارگر را 

ای  "شما هم این ا ه  این  ه دفعه عذرتون را قدر    ..." خواد پ نذارن، 
گه، مگه مجا این "خوب  ه جای د شستم رم    ..." جا 

ارخانه و گوش آخر هفته ازار و  ی از  گ حث های ما شدە بود خ ه  ک وعدە غذای خوش های آن دادن  .مزە دو و البته 


ش ه این اتاق وقت ب ل رفت و آمد  ا پر  ه دل ن تری را  از  او بود که اغلب   گذراندم.  و ت را  کرد و من  صح
ه او داشتم فراموش  ت  س م و احسا را که  ت او را در ت   کردم.  اغلب موقع

م گفت:  دە بود   ک شب که کنار هم دراز کش
ه احمدی اسکو  اد رفیق مرض   اندازی." "تو منو 

  "جدی، چرا؟"
س زد،  چاند ام  یب نوکتکه مو را که بر صورتم افتادە بود  را گرفت و پ

افه خش " ک  کرد که او   گرفت، آدم فکر  ق شدی، پر از عواطف بود.   احساسه اما وق بهش نزد
ارە است.  پراحساسخ  ها را که نوشته خوندی؟  داستان   ..." ها ها، زن چه ی در 
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ک "از  ش ؟" نزد   شناخت
مان شدم.  ش ن لحظه  از سوا که کردە بودم  ه فکر رفت:  پرو   ای مکث کرد و 

  گه:  ها  گفت، توی  از آن شعر هم   دو که  "
  "من مادرم

  من خواهرم
ی صادقم   من هم

ک زنم   من 
  جنوب  های مردە ەز از دە کور 

  ز که از آغاز
ای برهنه   ا 
دە است   ی تا خا تف کردە دو

... ها را دشت


دە بودم.  خش شدە بود، ش   "ازش چند داستان را که از رادیو میهن پرستان 
جان گفت:  ا ه شست و  لند شد و  ن    پرو

ه زن گدا پول  دم  ار د ه  ار گدا درست ن " ا پول که  مردها   های گدا فرق دارن.  گفت زن   شه.  دهد، گفتم رفیق 
دا  اری پ ار هم ن چه خاطر  هها  کنند اما زن الاخرە  ال  گردن هاشون ح دن   ."توانند 

ک ن در فکر بود،    ارە گفت:  پرو
شتِ  ما پردە فکر  "از  ، هرچه ن ا گه  پ د ک ت اور نداشتم کردم که تو    ..." گفت 

ش افتاد.  ا آمدن نامِ  ه ت م  ما قل ارە  ن ن در  ا پرو ه او چه   دلم   زدە بود.  من حرف ی س او  ما  دانم ن خواست 
م داشتم.  ؛گفته است اد گفته  اما از پرسش  ه  ن که چشم برهم گذاشت  ارە ی پرو ما در  او افتادم "شما دو تا خ  ی ن

د" ه هم    آی
ل وق  سال ه خانه ١٤ها ق ارە که وق  ه نام  م، تا  آمد پهلوی هم دراز  ما  ی ساله بودم دوس داشتم  د کش

مه م.  های شب از همه چ  ن طه  گفت اد آن دوست و احساس  ی را ه  ن مرا  م انداخت.  ا پرو اش    آن روزها
ش از گف   اشم پ ن راحت حرف بزنم و مجبور ن ا پرو ستم  ارە هر جملهتوا ه کنم.  ی ای در    تاث و نتایج آن محاس

ن حرف   از شب ا گوشه ها که پرو ازی  ی زد و  م  طه م ه ی کرد، حس کردم را دە که  ما  توانم از او  جا رس
ارە دم:   کنم.   سؤالماجرای رفیق بهمن  ی در    ه خود جرات دادە پرس

ان مرگ رفیق بهمن را ش   دی؟""تو ج
ه سقف چشم دوخت.   سکوت کرد.  ت  ش را برگرداند و سا دم که   هرچه منتظر شدم جوا نداد.   رو فهم

ی.  منافع  او مسئول بود و حافظِ   ارە حر بزند.  خواهد در این ن انِ  عاط  نزد  ی ا همه ره های ما  حرف ما، مرز  م
شد جا ختم  ه این


ا  حث ه های س م  ش ت دە بود که ب او.  تر نگرانم  جا رس دە ه  کرد تا کنج ه عواقب ا حث  ها،  جای تمرکز بر 
  شد.  زد که مو بر تنم سیخ    ها حرف مان  کردم.  فکر 

ر   ب "خُ  ن این ا ات نظا را فقط در کنارش لازم  ب ا را مهم و عمل ار س س سازمان فقط  قدر  ه چند دونه، 
گه ار د اشند و  از دارد که مسلح  ا ن م  عمل ات نکنند.  ت ه  ای جز عمل م ی ق اشند.  ت ست مسلح   ها هم لازم ن

اعث  هم  ه نخورند ..." هم    شود تا 
دم، تعجب کردم.  حرف را از او  ار بود که این اول  ه این ن  ش ستم خودش  ا کسا  دا ا  دە  گر هم  فکر رس د

  حث کردە است. 
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ه هاست که گروە سال  "رفیق  ا  ک وجود  های س ه  دە لو  آیند،  ا  روند و نابود  سال نرس ارس ر  شوند. ا
ه   اشد که رفقا  لات  دند.  ن مسلحانه حل راەخواست حلال مش ها را   شدە که این  ؟مگه فراموش کردی  رس

  ..."؟ بی  ن
م ه دل نگرفت و ادامه داد:  تندِ  ا لحن ن ن را    پرو

ه دستِ  ها از ب  گروە   فراموش که نکردم.   "قبول دارم.  انور دارم.  دشمن  رفتند چون زندە    افتادند اما ما س
  درست مثل الان." گذارد ک زندە دستگ شود.  خودک ن

  ا تندی گفتم: 
س  ا حذف سلاح شا ه صفر  بودن زندە "تو  ی را  ." در وقت درگ   رسا

ه من انداخت، حس من  ا  ما ن ارە ن انور  ی ام را در  ا س د:  مرگ  ست، پرس   دا
ه خطرها که حمل سلاح دارد، فکر کن  اشد؟   " ی فرار کردە  ش آمدە که رف از درگ ار پ ه فکر کن  چند   ی ته

نه دارە؟همه رفیق چقدر  سلاح برای این ە را هم   ه ا قاچاق و گ افتادن و غ طه  انک زد، خطر را د  ا برای پولش 
ارما کردە استفادەمون  چه قدر از سلاح حالا  تاتازە مگر ما  حساب کن.  ار، دو  ک  ر   ..؟. ،  م، لازم نبود  ا مسلح نبود

م،  ی همه خانه این اش ش  ت داشته  م پ س اشد  ها  عل  توا م. سلاح که ن   تر حرکت کرد.  شود راحت زند کن
ابون مشکوک شدە قدر گش  چه ه رفقا توی خ   اند؟" ها 

ن گفته ر پرو ما را در ا د  کرد ع آن دم رد  های ن   کرد:  ها را تای
م ل ت شک ات  عد از  ف هم  د ا ش "خود رفیق حم ارد را پ   "... نهاد دادە بود های آوان

ه ن  م روشن بود که وق من و پرو ارە ت  ی خانه برا ما راحت در م ع و ن حث  این ی رو ا هم  گونه مسائل 
حث متاسف بودم که ن  کنند.   کت کنم.  توانم در آن  ما مرا نگران  حرف  ها  لای حرف کرد.  های ن های او  لا

ا  د  ما فرق داشت.  ی گذشته  یها سؤالجملا بود که  تترد این  ی ادامه  م سازمان را در خود داشت.  لِّ   ه س
ه کجا  ما  د؟  همه فکرهای ن  ترساند ها مرا  این ی رس
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  تیم شکستنِ 


دِ  ن برای خ ، وق پرو ا ح عد از ورزش ص ا   نان رفته بود، سفرە را در اتاق پهن  روزی صبح  ما  ی و کردم که ن ک
شست.  ه اتاق آمد و کنار سفرە  دم:   ع در اتاق استفادە کردم.  نبودنِ  از فرصتِ   قوری چای    آرام پرس

دی؟" ه چه خند شب،    "د
ه خانه برنامه شب موقع  ن گفته بود که ما فردا  خندی مع  ت  ی ن وق پرو ما  زر انداخته و ل م، ن دار  رو

ش  دە بودم. زدە بود که عل سمِ   را نفهم ارە همان ت ل بر چهرە شبِ  دو   اش ظاهر شد:  ق
نم  توی خونه " ن خوب حال  ی ب ا پرو د ت  ا این رفیق جور  کن   ..." ... نگفتم 

م گرفت، دست بردم تا آن ان ماند.  لیوان چای را جل م اما دستم بر است گ د،   را  انگشت آزادش را بر دستم کش
اهش  ان ن   ه من انداخت و گفت:  و  گرفتبر  از است

م م  "... دارە    شه" م حسود
عت در رگ ا  د.  خون  م دو ە ماندم.   جای ما دو تا عوض شدە بود.   ها ش   ه او خ از ذهنم گذشت "چقدر دلم برا

ک شعر".  لام،  ک  اە،  ک ن م فرصتِ   تنگ است، تنگ  ه ت ن  دە بود.  خلوت کوتاەِ   ا آمدن پرو ه صفر رس   های ما 
قه لند  صدای زدن شق دم.  ام را  اەِ   ش ما و تماس  ن ی تا اعماق وجودم  ن ش روی دستم چون ت ، فرورفتانگش

م،   ن ستم چشم از او برگ ار ما آن گرفتارشدەتوا م بودم، ان   ... جا و در آن اتاق نبود
دون حرکت برانداز   ی ارە از گوشه ک ه درون اتاق آمدە و ما را  دم که  اد    کند.  چشم ع را د صدا در درونم ف

" د "وای کش
اەِ  ی لحظه ش   انداختم.  ی ا  عت چای را گرفتم.  ه ه تل ن ش را  ل جا ه ع   ع داد.  ق شت  ما  ن

د اما از حرک که کرد ا رخ چای مشغول کرد. شسته بود و او را ند از ذهنم گذشت "چه   م متوجه شد و خودش را 
د؟"  مد ما را  شست.  ای ت  سفرە  د.  هرلحظه  دلم شور افتاد.   ع آمد سا گ ی  ن که در  منتظر بودم چ پرو

مک  ار از او  ش رفتم، ان ه س اشد؟ که دلم مثل س و    خواستم.  زد از فرصت استفادە کردم،  دە  ر د د "ا   جوش
شدم؟" ش  چطور متوجه آمد

گو  .مارکردکتاب    صبح چهارتا روی جلدِ  ی و  ه درگ حث  شود.   تمام مدت حواسم بود تا  دە  روز  آن مگو کش
ا من بود.  درست ستم خود را جا دور از چشم ع مشغول کنم.  کردن ناهار  زش  توا ار را   خود را  کردم: "چرا این 

ر کردی،  م ع موقع برنامه ا ح کنه،   ان ندارد،   ...؟ ن مساله را مط ر نه، ام ی  ا ک چ دە بود، حتما  ن د پرو
عجب غل کردم" .. . گفت اما ع 

ش  عدازظهر  ناهار در آرامش خوردە شد.  ــــغ از ذرە هوا داغ بود و از آسمان آ م.  ارد، در س ن در   ای  ما و پرو ن
ل در آورند.  راهرو س  م.  ی من و ع هم مطالعه  کردند تا آرم سازمان را روی س دونفرە داش

د، چه جواب دهم؟" دلم شور  گ ی  ک چ ه وقت  ر  زد "ا
ا ع کتاب اصول علم اقتصاد را  م.  چند روزی بود که  شنهادِ  خواند درست  ە را من دادە بودم. دونفر  ی مطالعه پ

شنهادم چه بود  ن ل پ ستم دل ا ع به سازم؟ دا طم را  ا س داشتم روا ه کنم  خواستم بر ضعفم غل
د  که هماستادی داشتم که معتقد بود دو چ را در زند حتما در حد مخت  گ اد  اد گرفت "اقتصاد را  د  ا شدە 

ار  برای این د تا هر چرندی را  که در  خوان تان نرود، فلسفه   لاە    خوردتان ندهند." هشغ 
ی ن لاس هر چه استاد   آمد.  فلسفه، از اقتصاد خوشم ن برعکس دم.  گفت چ ه  فهم م غ زان اقتصاد برا

  بود. 
ا ع را دوست داشتم.  ا مثال  مطالعه  چ ع  م پ   داد.  اقتصادی را توضیح  ی دەها از زند مردم، مفاه

ارنه ار  ان شکدە از آن  ان ه او گفتم:   .رفتم دراین همان در است که در دا   روزی 
  واردی؟" قدر  نیااقتصاد خواندی که  ی "نکنه تو رشته
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ی نگفت.  د و چ د  ابرو در هم کش ا گری چه خواندە و کجا بودە.  کدام ن ما هیچ  کردم.   سؤالن م که د س  دا
  شد حدس زد.  تنها 

م " گ " دی برای این ... تو جون  خواستم    که معلم اقتصاد 
ارگر و چگون جمع ار،    زد:  شدن ارزش اضا حرف  او از 

ا  ا ق ه اص  "پرولتار ما داند  ؛داری است نظام  ه اارزش ،دون این که خودش  ما ارش   کند دار را پروار  اضا 
ا و  تنها در قالبِ  ه خودآ دن  ا رس ا تنها  قه  ... پرولتار   ..." تواند از حقش دفاع کند ط

فهمم اما او دوست داشت درست  کردم گفته س  سنجم تا به  دە بودم  ها که در زند د ا چ ش را  ها
د کنم.  حرف ش را تائ ه گفته  ها ش  هر نقدی که  اعث دلخوری ها ً گفت " شد و  ش ا کردم  ..."  ام توضیح دادە ق

خش را خوب نخوندی ..." ا    گفت "این 
وع کردم.  آن ا نگرا  ا ع را  شود و هرچه  روز مطالعه  م در جهتِ  س داشتم هیچ سوا نکنم تا ناراحت   گ

اشد.  دش  گری بود.  از روی کتاب   تائ ً  فکر   خواندم اما حواسم جای د د ع اص ارە کردم شا اتفاق  ی حر در
م که این د مثل رفیق س دە صبح نزند، شا ها را ند ه خودِ   طور چ د هم  د، شا گ دە  ی  گرفت او هم ند ما چ ن

د، " ر گ ؟" ا د  گ ی  ه خودم چ   امروز 
ل بود.  ع آرام ش   تر از ق ش پ دون ت ان   رود.  خوشحال بودم که مطالعه  ا ه  ه خو  د.  زمان داشت  در   رس

ژ  قه، ع گفت:  توضیح و   های ط
قهاتو  "...ک ن قه واردِ  و  د و شاش خارج  ند از ط گری   ی ط ارگر گردد د ارگر برای تمام عمرش  چه ،  ش  ماند،  ها
ا  ارگر  چههم  ش ن خواهند ماند،  قه ها ل کنند و از ط   ..." شان جدا شوند توانند تحص

حث تا این  اخ خوشاز  ا گفتم:  که  ش رفته،  محا   جا خوب پ
قه ارگر بود، درس خواند و خودش را از ط در من    اش جدا کرد." "اما 

د مخالفت  ک ا ادم افتاد که ن   فوری تصحیح کردم:   کردم.  ارە 
ثنا بود." ک اس در من    "منظورم اینه که 

ه حث از روی کتاب  ا خواندن م ت شد.  س کردم  ل مرموزی سا ه ش گذرم اما ع  ع   را که   عت از موض
اهش افتاد.  ه ن اهم  گه" کتا را    داشت.  مرَ ترس بَ  ل زدە بود. ه من زُ   لند کردم، ن ی  ک چ از ذهنم گذشت "الانه که 

ستم:    که در دست داشتم 
عدا ادامه  م،  گ د برای شب نان  ا م" "   ده

لند شوم که گفت:     خواستم 
ما هم این ی؟" "از ن   قدر ایراد  گ

دم اتفاق افتادە بود.  از همان که  ش را ن  ترس ستم   متل گذارم اما  توا ح جواب  س    مساله واهمه داشتم.  از ط
م که آرام شود:  گ ی    کردم چ

ر  "ایراد نگرفتم  ش کنم،   سؤال ا فهمم.  خواهم ب ر   تر  اهات مطالعه ن ا   ."گذاشتم قبولت نداشتم که 
دە   ، س کردم هر چه زودتر از اتاق خارج شوم. ملند شدم، کتاب را روی طاقچه گذاشت  دل در دلم نبود.  ه در نرس

ش آمد:    بودم که صدا
گه تا  "خودت هم  ه طور د ا او    ..." ک  دو که 

ع این ش این موض تِ   قدر مهم است؟" از فکرم گذشت "چرا برا ش از اندازە حساس طه ب ه را اعث  ی اش  ما  من و ن
طه ن  کوچک   عادی و معمو کدام است.  ی شدە بود که فراموش کنم را ما نظرش را ت ه ن گرفت، مجبور  توجه من 

اری از حرف  س م.  شدم  گ ما  ه ن ن هم  این ی همه  های معمو را هم دور از چشم او  د اما حساسی  ها را پرو د
ت نبود، این ای سن  ع آدم  داد.  شان ن دم.  نش روی من از چه بود ا همه حساس چه هنوز در فکر بودم که   فهم

دهم که خودش گفت:    جوا 
ر دو   "... فهمند چه  ا   شود؟" رفقا 



107 
 

 

د؟" از ذهنم گذشت "  گ م فوران زد و داغم کرد.   خواهد  ه  عت  ا  انه خون  سم موذ اش  برگشتم، ت
ن ذرە ش رفتم:  ی آخ ه سم   تحملم را هم پر کرد. 

ه؟ ؟ ...   "منظورت چ ه رفقا  د  خوا  ؟" ...  تهد   ک
م آن دم صدا ما در راهرو آن نفهم ن و ن لند است که پرو   شنوند.  را  قدر 

دم:  شت  ش ن را از    صدای پرو
"  " شدە؟ ن   ش

دم که خراب کردە ش  ام.  فهم ح ب ع  از ط دم.  تر موض دون این  ترس ــــع از اتاق خارج  برگشتم و  م  گ ی  که چ
شوم.   شدم.  ستادە بودند، چشم در چشم  ن که کنار در ا ما و پرو ا ن اط رفت  وقت خروج س کردم  تاب ف، زر آمه ح

ه صورتم بزنم.  شستم تا آ    شه؟" گذشت "حالا    ذهنم از  لرزد.  دستم   داغ کنار حوض 
اط آمد.  ه ح م  شت  ن  لند شد:  ک  پرو ما    ارە صدای ن

؟  از  گف اش  " اری نداشته  ش  ه  ؟هان  مگه نگفتم  گو  ... نگفتم هر داری  ..  .  ؟...هان ؟هان  ؟من 
  خوا از ...؟" 

دم.  داد که ن ها  ع جواب ازگشت.   ش ه اتاق  ــــع  ن مرا رها کردە  ما  پرو   مد: آ هنوز صدای ن
؟ هم را  ش علاقه دارم.   آرە   س خوا از من ب   .. هر  .  ؟ها  ...  ؟ها  ... ه رفقا    ..."  خوا 

م را   گوش ن آمد:  بودم گرفتهها د که صدای پرو ی نگ ت شود و چ   و در دل آرزو داشتم تا او سا
سه .  سه." " هر دوتونو  ... . گفتم    م

ا دو دست پوشاندم.  ما این حرف  طوری شد  "چرا این  صورتم را  ن" آن  ها را زد؟ چرا ن   هم جلوی پرو
ن  از اتاق صدای آرام اما نامفهومِ    گه؟ " دارە بهشون   آمد.  پرو

که  و  د.  "دلم مثل س د    جوش ا م اما چه  گ ی  ه اتاق برگردم و چ ها تقص  این ی گفتم، همه خواستم 
  خودم بود. 

شست.  له  ت روی  د اما نگفت، آمد و سا گ ی  ون آمد، منتظر بودم چ ن که از اتاق ب ش بودم پرو  ؛نگران قضاو
ارە ن در  ست، واقعا  ما  فکر  ی "حالا پرو م که ب ما ه ن د بهش  ا ، وای  کنه،  " ه   عجب غل کردم

ما آرام دانم چه مدت گذشته بود که احساس کردم صد ن د.  ای ن دانم    آ ه ع  گوومگوها  نیازا سخواستم 
د.  چه  او بودم اما جر    گ انأکنج م را هم نداشتم.  ت ت ار سنگ شدە بودم.   خوردن از جا مدت در این  چه دانم ن ان

ن اشارە کرد:  م که پرو شسته بود   حالت 
م" د برو ا "  
ه خانه قرار بود آن م اما ن ی شب  ت تنها  ت برو ا هم در آن وضع ما و ع را  ا درست است که ن ستم آ دا

دم.   گذارم؟ شسته در کنار هم د ما و ع را  م، ن ما دست در گردنِ   وارد اتاق که شد هر دو  چشمانِ   ع داشت.  ن
س بودند.  اور ن ای را که  صحنه  خ و خ دم،  ا بود.   کردم.  د شان  خواست جلو رفته دست در گردن دلم   خ ز

ه  انداختم و سه  ا هم گ مِ  تا  م. آخر این ت م.  ش چ همهما بود، ما هر سه در  کرد  ح ع در احساس   ک بود
انِ  ما سهم داشت.  م د.  را  اش خودش هم این من و ن   فهم

  سوخت.  دلم برای ع 
اە کنم.  ن ما ن ه ن ستم  اهم تمام خواس بود.   توا م تاز نداشت اما  آن  ن ش، رنگ  زان هچه گفته بود، برا آورد

طه ه را گری  م را دوچندان ر شد و این تص  ت از این راز حرف زدە  ی از فردا در هر خانه داد.  ما  ی د   کرد.  نگران
م پرو  همان ا بود   ن گفت: طور که  

م درارە "امشب ن م اما حرف ی رس د از این خونه خارج شود.  ها که این این اتفا که افتاد حرف بزن ا  جا زدە شد، ن
دین  ازگو ن کس، هیچ برای هیچ ها  حرف نیا فهم " کس    شه

ن نداشتم.  ن بود؟  شد.  اورم ن  این تنها حر بود که انتظارش را از پرو "این همان پرو
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اەِ  آن مه  الاتری قرار گرفتند.  شب در نظرم همه در جا ت کرد که او همان ن ا رفتارش ثا ما که  ای است که  دەمش  ی ن
الش  سال ه دن   .گشتم ها 
مه ش آن ن دا کرد ا پ سان  ای  قدر قوی و توانمند  ای که ا گر هیچ مش او را از  مه  .آورد درنشود که د ای که  ن

م کنم.  ن ارە  دە بود.  ن  خواستم دو ن کنارم خواب م اما پرو گ م و از حسم  گ ستم در آغوشش  م   توا برگشتم و مح
د.   غلش کردم.  م کش ازر شدند.  اشک  دس بر م م    ها

ن  ترسم " ر   پرو فهمند،   ا م را   گند؟   شه؟  رفقا  ا ت   ..." شکنند 
فهمند" شدە، که  ی    "چ

اور ن چه را که از او  هنوز هم آن دم  ارە قضاوتِ  خاطر  هخود را   کردم.  ش زش کردم.  من که در   اش داشتم 
اشد ادامه داد:  گری مشغول  ا فکرهای د ار  ن ان   پرو

مِ  د شکسته شود، ما برای   "... اما ت ا ه خانهما بهرحال  از  شارات ن   ..." تری دارم بزرگ ی ار ان
ه او داشتم اما ن گری  ذیرم.  خواستم آن مد بود که در درونم احساس د ط   را ب منطق مسائل نظری و روا

اور کنم.  ن سازما  درون   گذاشت حسم را 
اهش  دار بودم و ن ش بردە بود و من هنوز ب ن خوا   "چقدر دوست داشت بود"  کردم.  پرو

دم که چرا سازمان آدم حالا  ه فهم م مختل  ،این علاقه کند.  هم علاقه دارند، از هم جدا  ها را که  زند را در ت
از هم سخت کرد.   م  ما برا م بود.  چشمانِ   شد.  تر  عد از امشب جدا از ن ش رو ش پ ستم که    خندا  هرحال هدا
س از او جدا شوم.   د روز  الاخرە آن  ا رس


ار  ن طه دانم اج ا تغی را ه خانه بود  ن، که ما هر ی توج ان من و پرو ه خانه آخر  م س از   ت  ی هفته را  م.   رفت

ه گپ زدنِ  ه گوشه ا همسا م.  کنار هم دراز   و  دمخ  اتاق  ی ها و مطم شدن از اوضاع خانه،  د مه  کش های  تا ن
م و تا آن شب حرف  م  زد ارها که کردە بود م از خود و  اش ، آدر از ک ندادە  م.  جا که نا   گفت

اط ش شان گفته بود که  قدر از خانه او آن ال تجسم کنم که چگونه از در وارد ح ستم در خ الا رف از چند  وم و توا ا 
ه اتاقِ  شکچه  مادرش برسم.  له  شه در کنار  ی اتا که  چه ساطِ  مادر هم ان  شس  سماور پهن بود و رقاب م ها برای 

ان.  ال صدای مادرش را  بر آن در ج دم، در همان حا در خ اش برای برادر  تن  گذاشت، از دل که جلوی ما چای  ش
ن  د رفتاری و توه  گفت، زندا پرو ما و  ان زندان از  قه گرما   ها و از انتظار طولا در  داری چند دق ا  تنها برای د ای 

  ... او
ن از سال ف ا های زند  برای پرو ادە تع از و آ ندج، ش ازی م در س شکدە، برنامه کردم، از دیوانه  های چند  های دا

م در تئاتر کوە و نقش  ی روزە ا هم  ... ها م.  خ حرفمن و پوران هم  مان، از آن از خاطرە  زدە بود دە و از    ها چه د
م.  ف کردە بود م تع هِ  من و پوران حدودا   گذراندە بود م.  ش ه زادی داش ارهای مشا م و  ارها   هم بود اما خ از 

ب بودند.  د و غ ن جد ً   که من کردە بودم برای پرو ون در  ازی نقش مث  خواندن بر روی صحنه.  ، آواز تئاتر های گونا
اور ن ف کنم.   ش تع ات برا ا جزئ ن دوست داشت که همه را  دە پرو ام و  دو  کردم که او را تنها دو ماە است که د

افته م داشتم، دوس برای گوشه  ام.  هفته است که  ی بود که  ن همان چ گذاش بر  دلم؛ های تارک پرو دوس برای 
م.  اش.  شانه ارە ها  اختلاف مثل دو خواهر شدە بود ه   ی در  ی سازمان، متعلق  ه ره م و احساس متفاوت ما 

ش بود و  تر  ها طولا  خواست آخر هفته های دور بود.  دلم  گذشته م ب س م توا اش ا هم  تر 


ازگشت و اعلام کرد   ا رفقا  ن از قراری  م شد. الاخرە روزی پرو م منحل خواهد شد و ما از هم جدا خواه خ   که ت
د داشتم جدا دیرتر رخ دهد.  م.   دور از انتظار نبود اما ام .   همه غمگ بود ه دل ــــع و در  هر کس  د  ا خانه را 

ه  ک هفته تخل م.  طول    کرد
ــــع"   "چقدر 

ما انداختم.  ه ن ا  خندی بر لب نداشت.   ن ن گوش خ  ل ه پرو   داد.  جدی 
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ه صاحب د  ا س  م.  " ده ه   خانه خ  ور را حتما  ی کرا ن   کند.  حساب  شه م چه  ا ش ی شش، ب م پ رو
د    ..." گ

ن مخالف نداشت.  ای بود، مشغولِ  پرو ش  لند گفت:   روزنامه.  خواندنِ  ع  ا صدای    عد 
دا هم رفت و آموزار ن ه."  خست وزر شد. "ه های ک خ ار    ان

له اما  ستم که در  گری  دا م مهم نبود.   گذرد.  اش چ د ون     برا ما ب ا ن اری بود که  ن  م.  شک این آخ   رفت
م ن دهم خواستم آن ه هر ق را از دست 


ه خانه شتِ  صاحب ی برای رف  ش را نداشتم.  موتور  خانه  شستم، احساس هم ما  مانند آن بود که من آدم   ن

اشد.  گری شدە  گری و او کس د دم را گرفته بود.  شانه  د ش جلوی د م از روی    های په شس ام  و در بی  گذشت  گرد
د.   چ ه شدت   پ م    زد.  قل

ن راە را انتخاب کرد.  او طولا  ها آشنا که   ت م گذشت، از کنار مح که اول  از مس دە  ار هم شناخت گر را د د
ا هم.  م، او تنها در کنار موتور، من و رفیق بهمن  شه همان محبوب از نانوا   بود م، نانوا که هم طور که روی  مان رد شد

ه م  انِ   داد.  ما نان  موتور بود م.  و مادی ها  آش، از کوچه از کنار د ارە از کنار مادی  عد از مدت  های آشنا گذش ها دو
ست رد  ی نمرە ل ب گر از  م. د ی نبود.  های   شد ار   دیوار خ ن روزهای مرداد گردِ  غ ی برگ آخ ها  خود را بر س

ه درختان   شاندە بود.  ل  د ما د، در کوچه پرندە پر ن نور خورش ه   و آرام در جوی روان بود.  زلال آبِ  زد.  تاب چشمم 
عت ما، آرام حرکت  ا همان    .درست مثل مانداشت،  ای کرد و عجله بر افتاد که بر آب و 

  کرد:   مصدا مان
ن    "ش

ک   تر بردم.   را نزد
الت." آم این مت کنم،   جا  هر...    جا دن

د و داغم کرد.  احساسات در رگ هجومِ  م دو انِ  چه   ها م که ب گ ستم  ما  این ه   اشد.  لحظه نیام در سَّ حِ  توا ن
م ا  ش بود که  لمات، ب ن  ن حرف را  ت ه این  زد.  ت ار را  ش گذاشتم،   دست گرفته بود.  ار هم ابت ش در سکوت،  بر 

ستم و دست را دور  م حلقه کردم.   چشم  ا  او آرام   مرش مح   برد.  خودش راند و وجودم را 
ا خودت ب    ..." "منو 

س ــــع ار  ش رفت.  چه فکر  تر از آن دادن خانه  ه کردم پ م دل خداحاف از همسا کردند راحت  تن  ها که برا
د که از آن  .یکنار  ی ههمساخصوص از دخ  ه نبود.  د "چرا؟ جا  وق فهم اهم کرد و پرس ا تعجب و تاسف ن م    رو

ش ف، دوست داشتم ب ش ع گ کردە است.   وآمد  رفتتر  ح ش پ ل دا بود که  م" خوب پ  خواست تا آدرس  داش
د.  تازە ا دنمان ب ه د م  دهم و خواست که وق جا افتاد ه او  ن افسوس   مان را    خورد:  پرو

ه که این  د.  قدر شما تو این محله خوب جا افتادە ماهه این ٦خ جال م."  ا ده س  د  ا ف که این خانه را    ح
هِ  کِ  ار   خانه محصولِ  خوبِ  توج ما بود.  مش ما  گپ   من و ن ه ،های ن ا همسا ار و زند   ها در جلبِ  مردی درگ 
ار داشت.  اعتماد آن س ن خوب که چنا در نقش ز تنها در شهرستان و دور از خانوادە، خود را جا انداخته بودم.  ها تاث 

ه ا  برای همسا لاس بودند  ها، که ا ا ما زند  سؤالدر کوچه  گر  ن، دو نفر جوان د عد پرو برانگ نبود که چرا ع و 
چه  ا فرد مُ  کنند، که چرا  ه خانهای    و آمد ندارد.  ما رفت ی س 

م سته بودند اعتمادِ  م نبودند ت ل که نتوا ه این دل ه ها که تنها  ه   یوآمدها رفتها را جلب و  همسا خود را توج
ه ه تخل ا مجبور  ف  خانه شدە بودند.  ی کنند، لو رفته  ی تع ه او خ دادە بود که:  خانه صاحبکرد که  رفیق 

شس صبح عد از خروج تو از خانه زنت هم از خانه خارج شدە و تا غروب بر ن "چه  گری که   گردد." ها  ا در مورد د
ه وآمد  رفتتعداد  اد بود، همسا مان کردە بودند که خانه رفقای  در خانه ز س را خ   ی ت خانه ی ها  ل فساد است و 

کردە بودند
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ن روز  لاقامت در خانه همه  آخ اورد.  م و را جمع کرد وسا ارها ب م تا ماشی برای حمل  ما بود قرار بود   منتظر ن
ن مرا  د.  ی ه خانه موقتا  سته چشمپرو گری ب مِ  جا  در آن د ل ت م عد از ت م  ماندم تا  ه آن ت شارات    .شوم منتقلان

ما چه  ستم.  رفتند ن کردند و کجا  ع و ن کنم.  ن  دا ن  ستم سوا از پرو ست.  ه حتم خود او هم ن  توا   دا
ه جمع ل آوری  خود را  شانه همه مشغول کردم.  وسا ما بود.  جای خانه  م.   وسا  ها از ن ه کردە بود ا هم ته   که 

شقاب ، عکس  پتوهای ملافه شدە،  اها،طاقچهروی  های چی شت ... ، مت ی جا نماندە  رفتم  ل کنم که چ ام تا کن
له  اشد.  ستم تا حس و  روی  ستادم و چشمانم را  له آن شبِ  ی خاطرەها ا شت روی  ارە در خود زندە کنم.  های    ام را دو

ای آمدم.  دم که خلوت  نا آرام  دارهای ما بود.  اە کوتاەِ  ه راهرو رس شسته بود.  د ما  له در انتظار ن   ع بر 
افه مِ  ق سل ا صدا    موجود بود.  وضع  اش گرفته و  لند کرد و    جان گفت:   

م.  م خو داش   نه؟" "ت
  ا تاسف جواب دادم: 

ر " د هنوز هم  دادە گوشهای تو   ه حرف ا م".  بودم، شا مان م اینجا  س   توا
د:  لند کش   آ 

ها فکر نکن.  ه این چ گر  .   "د اعث  جلو را بب ه این جدا  ق ا  مان را  م فکرها ان  ی شود بتوان رفقا در م
م." گذارم، نظر آن دان   ها را 

ش حس  ستم.  تنها  کردم خطا دم.  ار منظورش را خوب  کوشد خودش را هم را کند اما این   من ن س   فهم
ش از جدا  ستم ب فِ  توا ه وظا دازم، از فکر  سازما  تر  ارم.  ام ب س ه گذشته  م و او را  ا ون ب ما ب ستم حس و   ن دا

ه ی عاطفه ما  ه گذشته تعلق داشت.  جا ن من و ن ه  رسد، ح فردای این احساس  تِ  ی ع حق داشت و این جن  مث
اد گرفتم، ممنونم.    جدا ما بود.  ها  م ع از تو خ چ گ د.  اما زان در  خواستم    دهانم نچرخ

ن  گر آن ش ش نبودم.  ماەِ  شش د ه  پ ا روح ش به و انرژی  ی حالا  مِ  ب ه ت د  تری  ه  آن  رفتم.  جد ما  چه از ن
ا خود  ار  ه آیندە و تغی بود.  اد دش  ، ام وی زند ار    بردم، ن اد ستم  ا خود همه توا ما را  م.  ن ه   جا ب ازی  ن

ه هم نداشتم.  کردن آن مخ  ن هد ا این به ه من نبود؟ ی آ ما    ن
ا آن تازە فکر جانِ  نیا از نون  ا من خواهد ماند،  چه از او دارم، آن ای گرفتم، حس کردم ا شه   نیاتوانم از  چه هم
شه.   بروم و از او جدا شوم.  خانه ا من بود، در من بود، برای هم ما  اشد.  خانه نیالازم نبود   ن ا من  ما  چرا   اشد تا ن

دە بودم.  این ه من داد. این فکرها ا را نفهم م.   نرژی  ن اشارە کردم که برو نون   ه پرو ما بروم.  ا دن ن دون د ستم    توا
ارە سست شود  ای رفتنم دو ش  د ا د دم که  دون خداحاف  . ترس س، رفتم، 
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  ناتمام


ن مرا  له  از در که وارد   ای برد.  ه خانه سته چشمپرو اط  خورد و واردِ  شدی، دو  اط  دورتادور  شد.  ح ح
ه  ها بودند.  اتاق ک پنجرە  م. شان وارد شد ما  اط داشت.  کوچکِ   ی اتاق  لتنها  ه ح ل چرک وسا تاب و  آن 

ە زان بود که مانع ل    آ  ی پردە  ای بودند.  تاشدە در گوشه ی چند پتوی ت ه اتاق  ف جلوی در و پنجرە آو آمدن هوا و نور 
م  شد.   ار این اتاق فقط برای   کرد.  نوری فضای اتاق را روشن  لامپ  هیچ اثری از  ها درست شدە بود.  سته چشمان

دە ن   از ذهنم گذشت:  شد.  زند در آن د
  ها را  انتخاب کردە؟" "این رنگ

ا چند کتاب تنها گذاشت.  ن رفت و مرا  ه دادم. ای  گوشه   پرو ه دیوار تک شستم و  م کنار پتوها  ل غل    روی  زانو در 
ە شدم.  مگرفت های  لحظه  چه در انتظارم بود.  زدن آن چه گذشته و حدس آن اری نداشتم جز زرو رو کردنِ    ه اطراف خ

ا و روزهای سخت.    ز
ا رفیق بهمن بروم و من چقدر نگران د  ا ها که  ماە چه اتفاق در این شش  بودم.  اد روزی افتادم که پوران گفت 

فتادە بود.  ما، آشنا  زند   ا چه رفقا آشنا شدە بودم.  ن ا ع و ن ک  دنِ  مش ، د ا ن حس   پری، مرگ بهمن.  ام 
ند  که  مگر نه این  ام.  کردم که خ تغی کردە  ا حوادث  هرکس تشخصگ گران و در تلا  ت د ا شخص در تلا 

ل  د.  زند ش   گ
مِ  زودی واردِ  ه ا آن و    شدم.  ای  تازە ت ست خود را  ف را برعهدە    چه در انتظارم بود؟  دادم.  فق ا کدام وظا

ا آن  م داشت؟  ی جا مطالعه گرفتم، آ ان کنم؟  جم خواه ارم را ب د همان  توانم اف گفت  طور که ع  شا
م حث اشد های ما در ت ح شدە  گر هم مط م نگرا   های د ه اصفهان بود.  تر از زمانِ  ام خ  و و انرژی   آمدنم  ن

ار  اری در خود برای  دم.  س مِ  دلم  د  سته چشماری و  از   عدی را آغاز کنم.  خواست هرچه زودتر زند در ت
شه  بودن   .داشتم نفرتمانند هم

ه ند،  ما کجا هس م رفته "ع و ن ا ع  اند؟  کدام ت ح خواهد کرد؟"  شها سؤالآ د هم ط م جد ارە دلم  ک را در ت
ه خانه د ه شور افتاد "نکن گذارند و  م کنار  ما را از ت ند؟" ی ع و ن فرس ارگری  ه  دە بودم سازمان کسا را    ت و  ش

ه خانه ه م انتقاد دارند  لند شد   فرستد.  ت  ی که  ش هرلحظهام  شورە دل  در اتاق قدم زدم.  ملافه    شد.  تر  ب
م  ن گفت که ت ع نبود، چرا وق پرو ه این موض ه این احتمال فکر نکردم؟" شکند و جدا  "چرا حواسم  م    ش

ه ون آمدم.  ا  ارم ب ه در خورد، از اف ا او ن رف را که ن ای که  دم و حر  چای و نان و پن را از  زدم سی  د
 ُ ه درون اتاق  اغذ نوشته بود  روی تکه اند. زر پردە  س و آن "رفیق هرچه  ،ای  اغذ بن ون  خوا روی  را از زر پردە ب

ن را    . گذار" دم. چای ش ما تنگ شدە است.   کش ک  چقدر دلم برای ن روز از جدا ما نگذشته است اما  هنوز 
ستم زند  چطور   تنگ او بودم.  دل عد به  حتما  . کنم تحملجدا از او را  توا شه سخت روزهای  تر  شدم، روز اول هم

ما هم حتما   است.  ش  ن گر  م د د هم فراموشم کند" دلم گرفت.  یرفقا ادر ت ا رفقای تازە، "شا گر گرم خواهد شد،    د
." ؛"اما مگر راهش هم نبود  د او را فراموش   فرامو کردم ا


م  ن آمد و خ داد که تا آخر هفته ت عد پرو ه و  شدە آمادەروز  ه بود و تا جمعه خ   جا بروم.  آنتوانم  کش هنوز 

مِ  ماندە بود.  ن نقش زنِ  در ت ه سته چشمخانه را داشت و من  عدی پرو   ماندم.  ها  ه خانه و مخ از چشم همسا
دە و خواب عد، از صبح   روز  دە بودم که هیچ حوصله بودم، خوب نخواب ه ها د ورزش   اد نداشتم.  کدام را 

ی کردم و  ارە در گوشه مخت شستم.  ی دو از کردم.    اتاق  ن را که همراە آوردە بودم  حوصله ورق زدم "در     کتاب ب
م، یجا همه ارزات چ مواجه هس ا جنگ مسلحانه و م ن راست . جهان ما  اانهخاورمدر  گفت.  .. "ب  ، در آس

ارزە قا م ان داشت.  ی آف م که مسلحانه ج م اما هیچ ما تنها نبود ارزە را انتخاب کردە بود ل م کدام از این  این ش
دە بودند.  وزی نرس ه پ ارزات هنوز  ارزاتِ   م د زادی عجول بودم و م ارزە ما هم مثلِ  شا ها خ طول  فلسطی  ی م

د.     کش
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ار ن ه   کرد.  مغزم  ا صدای  ه کناری انداختم.  ه در ناهار را از ز  کتاب را  ل گرفتم.  ر ای  اسه  پردە تح  ی در سی 
ا تکه از کردم.   ای نان.  آ بود  ارە کتاب را  ک ن  اشتها نداشتم. دو  ی ارە پردە دانم چقدر در کنار آن چرت زدە بودم که 

ه درون آمد.  ما  لند شدم و آن شد، فکر کردم خواب  اورم ن  جلوی در کنار رفت و ن نم.  ا  ب ش چنان  ه س شوق 
ر دست دە بودم:  رفتم که ا م را نگرفته بود در آغوشش کش   ها

؟" "تو این جا چه    ک
کرد  ی آم طنتش ی خندە

؟ ... مگه ن ار دارم " س   ..." دو
اهش کردم.  اشد.  اورم ن  گیج و منگ ن ستادە  ماند  خواد این از ذهنم گذشت "نکنه   شد که جلوی من ا ا جا  و 

ا من هم م شود،  ان داد:  ت   ..." دستم را ت
  "... چطوری؟"

ارای گف نداشت.  الا انداختم.  شانه زانم هنوز    ها را 
دم، برای همه   ادامه داد:  گری را د ارە م سازمان و شیوە سؤال"... رفقای د مسلحانه مطرحه، درست مثل  ی در 

  ..." ما
ش  د.  چشما های چشمش چند خط درشت  حال بود اما در گوشه مان.  درست مانند روزهای اول آشنا   درخش

دە  ە نماندە بودم.  وقت این هیچ  "چطور تا حالا توجه نکردە بودم؟"  شدند.  د ه صورش خ م  ک و مستق   قدر نزد
ا داد و گفت:  دست م را ت   ها

؟" ...  ست؟"حواسِ    کجا ه من ن   ت 
ه تو "حوا   "... هئسم 

ه چشم مک کرد.  م  اە کرد.  مستق م ن د و  دست ها ه آرا ف م را  د:  سمت هها   خود کش
ح کنم، خوام " ا رفقا ط گذارند ...  م  ک ت خواهم ما را توی    ؟" ...  ... 

چه ا و معصوم بود مانند  اهش  لاتِ  ن ا تخ .   ها،  ا انه و آرزوها بزرگ در عال خ تِ  کود  در شفاف
دِ  ش همان ام ش  چشما د.  هم ه درخش دی که  ه  ... اما احساسم زنانه داد من آرامش  همان ام تر از آن بود که 

م را   آیندە فکر کنم.  ل غض  د:  تر ناشناس مانند    ف
ما  ن اتفاقِ . "ن م  .. تو به را ساخته  چطور آن  اشد  درآمدەمن  از دهانِ  جمله نیاکردم که  ن اور  هس زندگ

م   بودم؟ لند  هقل ی نگفت.   زد.  شدت و  افه  اش گرفت.  خندە  چ اە  اش جدی شد.  ق   مان درهم قفل شد.  ن
س شدند.  چشم ش خ دم.  خودم را درون آن ها ش دست فشار  ها د ش را ب ک  اە این هیچ  تر حس کردم.  ها ه او نزد قدر 

دن م در دو  ک جان بود   . ... نبودم، 
ن وارد اتاق شد.  ک ما دست  ارە پردە کنار رفت و پرو دم اما ن مه  برگرداندم و خود را عقب کش م را رها  اس ها

ن گفت:  دون آن  نکرد.  ه پرو د خطاب  گ   که چشم از من 
م" "الان    آی

ن هم آن ون ،جا کنار در  پرو ستاد.  ،ن داخل اتاق و ن ب   در انتظار ا
ما  جلو آورد و در گوشم آرام گفت:    ن

ینم،  " ه عل را ب ا  رم    "قرارم خوام تو ب
دم:  ش برگشته پرس ه سم   گیج و منگ 

؟    چه قراری؟" "
ا دادە گفت:  دست ارە ت م را دو   ها

ست، زود    "گردم بر"چ مه ن
بِ  اغذی   از ج ش  ه درآورد ک ک کردە گفت:  من داد.  و  ه گوشم نزد   ش را 

ه ساعت   ... منتظرم" ٣ "پنجش
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ش آن لب  ک بود که حرکت آن ها ه صورتم نزد   ها را بر پوستم حس کردم و تنم لرزد.  قدر 
اهم کرد:  تا خارج شود، لحظه دررفته سمت  طنت ن ا ش   ای برگشت و 

ادت  ذاری" "نرە ... منو قال 
ع که آمدە بود.   رفت.    ا همان 
م رها شدە، در هوا او را  دست ند.  ها دم؟"  جس گر آن ن  "خواب  د اور کنم که د ست.  خواستم  لحظا در  جا ن

ستادم.   ن دیرتر وارد اتاق سته  چشمهمان نقطه که او بود ا ر پرو شد او را تجسم کردم "ا


لند شدم.  شسته بودم.   ای در گوشه  ها گذشته بود.  ساعت  اصدای سی چای  ا واقعا  حرکت  ما این "آ  جا بود؟"  ن
ه من دادە بود.  اغذی افتادم که  اد  اشد.   ه  گری هم در آن نوشته  د چ د ا جان   مطم بودم که غ از قرارمان  ا ه

  "٢٠ ازش کردم: "مادی نمرە
شست و احساس ا  م  خندی بر ل دن نام مادی ل ع  د اغم آمد.  مطب ه  ما هم نا از محل قرارمان   آشنا  ر ن ا

ا من قرار نخواهد گذاشت.  ن از مطم بودم که او در جا غ از کنار آن "مادی"  اغذ شعری نوشته بود:   برد  ای    در 
خش و مگو او وفا نداشت   رفتم، مرا ب

م نماندە بودرا  ز برا   جز گ
د ش پر از درد  ام   این عشق آ
  در وادی گناە و جنونم کشاندە بود


ت ترا   رفتم، که داغ بوسه پر ح

شو دهم  یها اشکا  دە زلب شس   د
ود مانم در این    رفتم که نا تمام 

خود آبرو دهم  ا نگفته    رفتم که 


ه دادم.  ه دیوار تک الا ن   را  د.  حس کردم نفسم  دم  بود این ؟  یشعر  عجب"  آ "نفس عم کش

رفتم مگو، مگو، که چرا رفت، ننگ بود  

از تو و سوز و ساز ما   عشق من و ن
  از پردە خمو و ظلمت، چو نور صبح

ارە رازما ک ه  ون فتادە بود  ب

ا" چشم" ستم.  چقدر ز م را  م انداخت. غ ناشناخته چنگ ُ   ها ل "چرا این شعر غمگ را انتخاب کردە   در 

؟  حال بود.  بود ارە خواندم.  در چهرە  او که  عدی" نا آرام شعر را دو ه حرکت  د  د بود، ام لای   اش ام س کردم از لا
ان نانوشته دی لمات، در م فته ،خطوط های ب  ها و در سف خوانم نا ش." ؛ها را  ..." چرا بهش نگفتم    .. این عشق آ

اشم.  دلم   هم هم حس را دارم؟ که من م  ک ت ا او در    خواهد که 
فته ــــغ و افسوس نا   چشمانم را روان کرد.  ها اشکِ  درد و در

ینم، هم "اما این گر ص ن آن ار که او را ب ه او  جا، کنار مادی، د م، تا کنم،  م،  امروز هم  گ گ خواستم 
ار زانم قفل  ن د، فکر   شود.  دانم چرا ه ست، شا م ن ی را حل ن نگفتنم از   کند، اما او حتما  کنم که گف چ

ست؟  اتر ن انم گ اهم از ز د، ا داند، ن گ ه رفقا  ما  ر ن ا  ها قبول کنند آن ر ... ا ع ممکن است که قبول کنند تا   ...
مانم  م  ک ت ما در  ا اطلاع سازمان   ن   شود ازدواج کرد" مگر پوران نگفته بود که "
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انِ  ال  پرند از کرد  پرواز در آمدە بودند که فراموش کردم کجا هستم.  ه چنانخ و خود را در آن اتاق تنها  موق چشم 
گذرد" شورە در افتم، جز نگرا و دل اش این روزها زودتر  ی نماندە بود. "   دلم چ

اغذ را خواندە ار شعر دە  ارە بودم روی  ش فکر کردە بودم.  تک ی و در  لما ما  ن  تک  ست و ن ستم که شاعر ک دا
ما وق او را  د از ن ا دم  چرا آن را انتخاب کردە است.   م  نیا تاخواستم  د گر برا  مع شعر را هم مانند شعرهای د

  .کند
د  ا ه  ه بود و تا پنجش   کردم.  ص دوش

چقدر طولا   "سه روز 


شستم.  ن  ه انتظار پرو ه از صبح زود آمادە  ه  این چند روز چون سا گذشت.   روز پنجش  یار  چیهدستم 
داری احساس  ها  خواب شب هر  رفت.  ن عد از ب دم که  ن   سنگ بودن داشتم.  د آمد و مرا  عدازظهر پرو

م.   ا خودش از خانه برد.  سته چشم ه نزد محل قرار رفت م و  ساع  کبرای  تا گرفت و  ا هم قراری گذاش عد 
م .از هم جدا شد


ما گذشتم.  ا تا  ا ن ک محل قرارم  گری از نزد دم.  یعاد غ چ  د دار   و مشکو در محل ند ه د قرار ک را که 

ش د ب ا ل تر ک عل رفته  لِ  ها برای سازمان منبع  عل   کردم.  ن ی و  ا و خ ، ارت انات ما ط ام ا مح طه  ای  را
ند.  ا برای لانه درع  اجتما هس .  حال ام ط عل   کردن ساوا اری فعال ها در مح شناخته  اند و احتمالِ  های در و 

ش شان ب ست که بر  ساوا  است.  تر  شد طه دارند.  فعالانِ دا ا سازمان را گرفت،   نطر  گونه افراد را زر  این  عل 
د و فشار آن ا تهد ه هم ها را  ا هم  ما نبودم.  قرار  داشت اما من نگرانِ  اری وا  ترساند و  شک نداشتم که او قرار  ن

ک .مرا لو نخواهد داد ع اینارە ترس برم داشت "لو ندادن  از این فکر  ا زر شکنجه قرار  ا  ی که  سخت کشته شود 
ه خودک بزند د و وجودم را پر کرد. ".  خودش دست  ارە ترس در دلم دامن کش د  خود دل ه  دو ه دلت  گر دادم "

ما گفته قرارش  ار، ن گر  ،"ستن خطرنان ها را تند کردم از دلوا قدم  .نداشتم آراماما د


ً    از  مادی، محل قرارمان حرکت کردم.  ٣ساعتِ  ام ور  داغ و خشکِ  ها بر زم  درخت برگِ   خلوت بود.  کوچه  شه
م رخته بودند.  ا ادە  نکردە بودم.  هیچ  زر  گری داشت.  کوچه چهرە اە این کوچه را پ ا  ی د اری که  ن  اد آخ

م ن موتور از این   روز." ا بر اجرای قرار متمرکز کنم "چه حا داشتم آنگذاشت حواسم ر  جا رد شدە بود
 
َ
ه ت ما را   کوچه دوخته شدە بود.   هِ چشمم  ال ن ه در خ خندی بر لب از دور  دم که سوار بر موتور، ل سوی من  د

د.   ا موتور   آ د؟" "از کجا مطمئنم که    آ
ما را ن دونِ  ن ستم  دونِ  توا دونِ ت  ای  کت قهوە  موتور،  ه ە،  شه  ش تجسم   هم رخته و چشمانِ  موهای هم خندا

ه حرف کنم.  ه راە ها که  در ذهنم  م و  گ ه او  ازکردن گفتگو فکر  خواستم    کردم.  های 
ی نبود.  مه رفته بودم اما هنوز از او خ ستم که او هم مانند من     کوچه را تا ن دارمان است.  تابِ  دا را کند  ها  قدم د

ه دلوا دادە بود.  کردم. شوقِ  ش را  گر جا ما د دار ن دە است؟   د ه این قرار نرس د  امد، شا س چرا ن چرا مثل همه  "
ار اجرا کنم؟"   قرارها، نگفت که آن را دو

دار  م دار  م در ذهنم د ک عل و خطرهای این د ا  ما   بود که قرارش "از کجا او مطم  شدند.  تر  بزرگ و بزرگ ،ن
ست، خطر که آدم    کند؟" ن خ  راخطرنا ن

ی عد از درگ ا  ٥٥های  سازمان  طه  ه حداقل رساندە بود.  عل را ه  ی از   ت  ی از وق در خانه  ها را برای جلوگ
ه  گر عضو خانه ت نبود،  ما د اشند و درست حالا که ن ک عل رفته  ا ع  قرار  ما  اد ندارم که ن ه  اصفهان بودم 

دار اقدام کردە بود و درست هم دل بود بر پرخطر بودنِ  دار.  این د ر این این د ً طور بودە  ا ل داشت که  اص چه دل
د؟" دار صورت گ   این د
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هاین ا ار  دە  در کنار   رفتند.  برق در ذهنم رژە  عتِ  ف ش  هم چ ه   کردند.  تر  نظرم بزرگ شدند و خطر را پ
دم.  اشد.  اورم ن  دس دلم را از درون چنگ زد.   انتهای کوچه رس امدە  ما ن " ...  شد که ن امد؟   "چرا ن

ه مادی   مد   ستادم و  ە شدم.  خ  خوش های کوتاەِ  که شاهد لحظه  پرآ  کوچه مات و مبهوت ا جا  این  ما بود خ
ه آن مادی  اه  گر ش ا نداشت.  د گر ن ز د د د.  خورش ش و دلهرە بر آسمانِ   درخش ش  ، دلم سنگی  ابری از نگرا

ه  کرد.   د.  جا ن فکرم  امد؟ "  رس   "چرا ن
ه دم که   ی از دور سا وع کردە بودم.  ک را د ست" اما دلم  "نه حتما   آمد اما درست از مح که کوچه را  ما ن ن

اشد.   د    خواست که  ا ازگشتم.  اری را که ن ه حرکت کردم و کوچه را  ه سمت سا ا   کردم، کردم،  این قراری نبود که 
طِ  ه قرار و مدار و ضوا گر  م اما من د ما داش اری ند ن   اشتم. سازما 

گه ه شهر د د  ه این قرار "شا وسش دیر کردە و  ازگشت ات ا وقت  د مس را تند آمدم ای رفته  دە است، شا ، نرس
د  د  شا م از دور در حالِ چک کردن است ... شا اندازد،  گذارد و  ه  ا دستم ب ز کند  م ع خواهد خودش را برا
د   ..." شا

ستم که توهُّ   دوارم   افم.  م دا کری ام ه و پ اد  هر سا دم بر  ک شدن ام ا نزد ستم که   رفت.  کرد و  دا
ه کوچه خطاست.  ازگش  ارە  ازگشت مشکوک بود اما این فکرهای منط درد مرا   دو ر ک مراقب کوچه بود، هم  ا

شانه  کرد.  دوا ن ال  مت  دن ه ق ر شدە    دستگ شدنم. ای از او بودم، ح ا
داند که من  قرارش  ر "ا اشد و  م  دستگ شدە  طام له   آ ت نخواهم کرد  ، ضوا ک  ؛را رعا ش از  ا ارز ب آ

" دارمان قائل شدە است؟   قرار برای د
ست. ُ  م را  ل از   غض راە  ازگشته بودم و  ی نبود.  کوچه را  دون   آمد از محل بروم.  دلم ن  هم از او خ "چطور 

" ما بروم   ن
اە کردە س  د روز را اش دا کنم "شا اتم خطا را پ ه؟؟ گفت پنجام،  کردم در محاس ا چهارش ه   گفت ساعت  ش

؟  اما تو  ٤ا  ٣ "چرا مرا قال گذاش


ن قرار داشتم.  ا پرو م.   ساعت چهار  گ دمش "چه  امد" از دور د ما ن   چرا ن
ن سوا کند. لازم نبود پر  افه و م.  مدون حرف سوار تا شد ام همه چ را خواند.  از ق در  و منطقه را ترک کرد

ادە ه پ اهم  ا عجله  رو  تا ن ما را که  ار انتظار داشتم ن ان بود، ان ا غ خ انِ  شل ه قرار برساند در م  کوشد خود را 
ینم.  م "چقدر عجله داری   عابران ب گ ه رانندە  د این آرام خواستم  ه ام ه قرار برساند  تر بران"  د او خودش را  که شا

ی از او نبود.    اما خ
م.  ادە شد ن   در جا از شهر پ مِ  خواست تا  پرو ه ت ا هم  د تا  گ گری  م، گفتم د تازە برو

.  ی روم خانه  ما فردا هم قرار تکرار دارم.   ت   تونم  قرارش بروم.  تر  جا راحت از آن  ا ن
ا این دلم ن  "دروغ گفته بودم.  مِ  خواست  ه ت ینم    تازە بروم.  حا که داشتم  اشم، فکر کنم و ب از داشتم تنها  ن

اە کردە ار را اش اە کردە بودم.   ام.  کجای  گر قرار را تکرار کنم.  ار خواستم فردا    حتما اش ستم  ه این آسا ن  د توا
د.  ا ما ن ن مک کرد.   قبول کنم که ن اما مخالفت نکرد پرو


م همان خانه ت  ی خانه ن برا ش نبود.  ی من و پرو ه تار   هم ش را  ور دادە  جان غروبِ    آفتاب و گرما جا شه

ه اشتها برن  بود.  گر بوی غذای همسا م کردند، گفتم که ناخوش د خت، برای شام صدا آمپولش  خانه صاحب ام. زنِ  انگ
ستم شانه خا کنم اما هرچه س کردم   را آورد، از این  ن ش فرو ن توا  لرزد.  دستم   رفت.  سوزن در پوس

الا  ای بردم تا  الا و  ار دست را  چارە در آمد. چندین  اد زن ب ش آمدە است.   خر ف د چه پ امدە  هیچ پرس ش ن وقت پ
ه آن ن  دون پرو ه تهران بروم،    جا بروم.  بود که  ش  د مار است و مرخ ندارم تا برای د دجوری ب درم  گفتم که 

عد از تلفن  سم.  خواهم که روز  م و حالش را ب گ ا گفت:   خانه تماس    ا مه
م بندازم توش" دِ "مچِّ  مادی  خوام برم دمِ  "فردا  ات نذر کن ب ا ی برا  ه چ   لنبون" تو هم 
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  از پرس که در صورتم خواند تعجب کرد و گفت: 
م آ ن ه آقا خا دو مچد لنبون کجاس؟  "خا تو  ابو شاپور، تو اون مچدی  ه چارسو.  س اِ  تو خ دە    ،نرس

ه مچدی گ  لا، برا دخ شووردادن، بر   ،ندە هست مادی  دد، برا رف  ما حاج مردما م م قد  زن دادن، اکه از قد
سند برا از   شستد اونجا، درد تو بوگو تا براد دعا بن دا که  د بری تو مچد لنبون، پ اون س ا  هوو خلاص شدن... 

عد دعا رو سفت . ش و  ..،  ا ِ  بند لِ  مادی گولش  لِ حسا  الای  ، آ از  د  اندازش تو مادی.  مادی  کو ا اول 
فرس و آ بندازش تو آب." ه صلواتم  ت کو و  عد ن   سملا بوگوی آ، 

ارە ها در  دە بودم.  ی چ ش آمدە بود و   این مادی ش اری پ ار  م اما هر  ش برو د ه د ما  ا ن نرفته خواستم 
م.  ه تنها آن  بود ما  د برای برگش ن ا ما دعا  رفتم و برای سلام  جا  حالا  ی را از ته    کردم.  ن ند وق آدم چ گ

ه دست  ما   دل آرزو  هِ آورد و من از تَ  دل آرزو کند  د کردم که فردا ن ا قرار ب


گ د. تنها که شدم چراغ را خاموش کردم تا د ا اغم ن تِ   ر ک  ا روش و  یها سؤال حالا ن ذهنم بود تا خودشان را 
شان دهند.  ارە از اول همه  زش تمام  ما گفته بود مرور کردم:  آن ی دو   چه را که ن

ست، خ مطم بود که بر د این ،گردد  "مگر نگفت که قرار خطرنا ن شوم؟ شا ا   طور گفت تا نگران  چرا قرار را 
گه ه کس د ان دادم "خوب معلومه،   ای نداد، چرا من؟ من گذاشت و  م ت دار  خواست بهانه " را مح اشد برای د ای 

ارە مان دهد؟  ،دو ه من  ن را را کردە بود تا این قرار را  ن حساب اما چطور پرو د پرو ما هر  شا ن و هم ن کردە هم ش
م منتقل نت ی دو عضو خانه ه ت اشد این خطر  ر خطری  س ا ند،  س   ..." شود  ن

ل آن ک جواب هم نداشتم.  سؤالهمه  در مقا اد کردە له ح  اور کردم؟  بزر اتاق شدە بود.  ه ام    "چرا حرفش را 
شوم" ها را تنها برای دل من زدە بود، برای این این ازر شدند.  اشک که نگران  م  دم و   ها دم: لند آەِ  بر دیوار ک کش

ر  اری از دستم بر  "ا ا  ستم که قرار خطرنا است آ   آمد؟" دا
عدی اشک ا کردم اما  م را  ازر شدند.  ها ه  ها  گر عقلم  د.  جا ن د ان خردە حرف لافه و     رس ها  هدف در م

ه و جمله ش  های او  امد ل ن ال دل   گشتم.  دن
ن  م بردە بود.  ی طور که در گوشه همان  آمد.  زود  خ صبح پرو شسته و  بر زانو گذاشته بودم، خوا ار چند   اتاق 

دە بودم که هنوز پنج دە و خواب د شدە  از خواب پ ه  ن هستم.  منتظر آمدنِ  سته چشم ی خانه در اتاقِ  هنوز  وش   پرو
ان  آمدنِ  ی م ن چ   بود.  یدار و خوابپرو

" ن   "ش
اهش کردم.  ا تعجب ن لند کردە  ش، آن    اهم گرفت، آمد و  سؤال  ه آن زودی نبودم.  هم صبح  منتظر آمد را از ن

ه   شست:  مرو  رو
ی اومدە ه خ ست چه " اشد،  ... البته معلوم ن ه نفر در تهران، اطرافِ  قدر درست  ند  جا که قرار بودە  همان گ

ما  انور خوردە و ساوا او را بردە استن   "... برود، س
م و گفتم:  ان حرفش دو اهش کردم، م   ا تعجب ن

ما نبودە است.  "خوب  ما بود که درگ   معلومه که ن ر ن ک  ا ی شل   ..." کرد شد، ت
ن مک کرد:    پرو

ما اسلحه .."نه .  دە بود آخه ن   "... اش را ن
دم:  م ک   روی 

   اسلحه  قرار رفته؟" ؟  " 
ن دست خواهد خطا را رفع و  اچه مانند این پرو ع)که   جور کند گفت(رج

ا   مثل این  دونم چرا.  هم درست ن من ک ن که گفته قرارش خطری ندارد،  ی شل دانم  ن  کند.  این قرار حتما ت
"  چرا. فکر کردم تو حتما    دا

دە بودم، نچه را که  آن اور کنم:  ش ستم    توا
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ن   ..". " ؟  پرو   ه من ه نگفت
م سست شدند د:  ... اها چ اد پ م ف ل   در 

ما    چه کردی؟"  "ن
انم داد:  دواری ت ا ام ن    پرو

ه کس  وط  د این خ م اشد، شا شدە  ی  د چ اشد.  "اما شا گری  چ معلوم  همه  امروز برو  قرار دوم.   د
  "... شود 

اد زدم:    ف
امد ست. همان بود که رفتم و او ن گری ن ن فه .. . "کدوم قرار، قرار د امد  ...  ... پرو ما ن   ..." ن

ن بود که وا  ه نقطه  رفت.  حالا پرو ه دیوار داد و  شت  ش سست شدند،  ە ماند اها   ... ای خ
عدا  ا  اد گفته "آ م گرفته؟"  ست،  ،اش افتادم تصم انور خورد" "اسلحه برای دفاع از خود هم لازم ن   شود س

لند حرف  لند   زدم:  ا خودم 
دی؟  "چرا اسلحه انور خوردی؟  ات را ن ن  چرا س گر    س  بود؟  من است. گفته بود که قرارش ا    پرو د

دی گو ش  ... "...  
ن دست م پرو   را در دست گرفت:  ها

انور بردە.  "این را  ا خودش فقط س ست،  د، گفت قرارش خطرنا ن گ مک ما   دونم که رفته بود از دوس 
 .   ..." دونم ن ... ؟خوردە انورس شدە، چرا   هم

؟ انور خوردی س که قرارت خطرنا است؟...    "چرا س ؟...  دا س و نگف س که ممکن است  دا دا
  ؟"یبرنگرد

از  انور را  ما را تصور کردم وق س انور  ماموران او را از هر طرف   زند.  ن شه س ش از شکس ش کشند و دها
ا خود  خو است.  ا شعری را  ا خاطرا از جلو  آ ش رژە  خواند،  ادِ  جشما ادِ  رفتند،  در،  های  آرزوها و عشق مادر، 

دە.  ه ا سازمان  انجام نرس ه عهدی که  ا مناو تنها  ش،  ا رفقا ه  سته بود وفادار ماند.  ،  دست  نخواست زندە 
افتد.  ه شیوە ی ا همه  ماموران ب ارزە داشت.  ی نقدی که    م

گر چه اهمی داشت.  این حرف امدە بود و نخواهد آمد.   ها د ما ن د.   ن گر او را نخواهم د ستم او  چشمانم را که   د
ه سمتِ  را  دم که خندان  م.  دست دراز   رود.  اتاق  در  د گ ش را    کردم تا جلوی رفت

اش ن ش را نگرفتم." گذاشتم برود " ما نرو  دستم کوتاە بود.   ... چرا جلوی رفت دمش .. نرو. "ن  ... من ح نبوس
"...  

تِ  ی دهم.  ن  سوختم.  رفته  های از دست فرصت در ح ی را تغی ستم چ ا مرگ دست و پنجه  ن  توا ستم  توا
ا خود بردە بود ،مرگ  مات بودم.   نرم کنم.  مای مرا    ... ن

دم:  ن پرس ا کردم و از پرو   صورتم را 
  ؟"شناخ  "تو او را از زند عل 

ا چشما  ن  ا ترحم پراشکپرو ا ن ه و    دوخت.  من چشم انگ 
ارزە آمدە بودم تا کشته شوم، اما این ی که فکر نکردە بودم مرگ بود.  ه م ه تنها چ مان   روزها  کند که مرگ  آد 

گرا است که از ما دور دە بودم  اند.  برای د م بود و او را ند "مرگ در 
  و دلت

  کبوتر آش ست
دە   در خون ت

ام تلخ   ه 
  ا این همه

الا   چه 
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لند   چه 
ک  پرواز 


ما" رفته بود. " اری را کردە بود که درست  برای او همه چ روشن بود.   ن ست.  همان  ش، شعرش را  دا امد ا ن

ود مانم در این  م معنا کردە بود: رفتم که ناتمام    ... برا
ما" ناتمام ماند   "ن
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  پیش از آغاز...
  

د؟ آرزو که  ه حال شدە که از ته دل آرزو کن د هیچ تا    وقت عم نخواهد شد؟  دان
  

ش  اری آ   زنم.  س
ارهای ه خانه برسم و  ه موقع  ستم ع  ار بودم، اما توا ما  جمعه است. از صبح   راسـت و رـس کـنم. شـب را  می

ی  ـ مطبـ است ار قرمه س مانو خانه از نور شمع آرام دن می ـوە لحظـا  هـا  ع گرفتـه. تـا رسـ ار و ق ـا ایـن سـ تـوانم 
در کنم.    در خلوت خود فرو روم و خست از تن 

شـــــ  ـــــاهم    جـــــای هم ە ن شـــــه خـــــ ـــــه روی او. مثـــــل هم نم. رو  ار تکـــــه شـــــ ـــــلای دود ســـــ ها از صـــــورش  کنـــــد. از لا
داست.    پ

"... ا دنم ب ه د اش  "  
گه چه جا برای من "وق این قد ار داری، د " ر    ماند

"  "توجز از م
  ای؟" "... خسته

  "روحم خسته است"
  "چه کنم برای روحت؟"

ا..." دنم ب ه د "  
  

از  کردم  چه فکر  صدای زنگ در زودتر از آن د. در را  شدە  آ د:  کنم. غزال است. هنوز وارد    گ
 ـ وای چه بوهای خو 

ش اس وارد  شت    شود.  پرسم:  ع
د؟ د گر را د   ـ شما دو تا کجا هم د

ک  ش را نزد   :پرسد و آهسته  کند  غزال نگران 
ا که ندارد، همرام آوردمش؟ ن ا نه؟ ـ اش ش گفته بودی  ستم ب   دو

لند  م:  ا صدای    گ
اس؟ ه دعوت ندارد، جطوری ع اج  اس احت   ـ ع

  آد.  ین نفس بی که هنوز ا ـ
ا این سخ که تو نفس  عدی است.  ـ  ، آدم هر دفعه نگران دم    ک

  دو چقدر خوشحالم که هم دم هم هست.  ـ ن
دی که او داشت همه  م کها آسم شد الا  خوشحال بود ن را در  هم هم  س سول ا شسته ک د. هنوز ن آورد و  آ

  کند.  خا در دهان 
ه کهـ این  اد؟  بوها چ   م

ه دوست داری؟   ـ قرمه س
اور ن ا از خونه مامانت آوردی؟ ـ  ار خودته    کنم. 

افه دلخور  دانم که شو   م:  کند اما ق   گ
اد گرفتم که...  ه عمر  عد از  الاخرە    ـ 

مـــه  ـــاز  حـــرف در دهـــانم ن شـــت در اســـت، در را  ـــ  ـــد اســـت.  مانـــد، ک ش کـــنم. عا ـــه تـــ م  ـــل از ســـلام  قلـــ افتـــد. ق
  پرسد:  

گذارم؟ توانم موتور را این ـ    جا 
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  ـ معلومه ... 
ش  شت  لا را  غلم  ل م  لا مح د خواسته بودم  راە او را هم بردارد. ل نم. خودم از عا یوسد. ظرافت  کند و  ب

ـــر دســت ـــار انــدام کـــوچکش را ز م حـــس  شــانه و  ـــه خـــود  کـــنم و  ها ــم  اهمـــان  مح ـتــ ن ــا ح ـــد در کنـــاری  فشــارم. عا
  کند:  

دە -  گر را ند ە، مگه چند وقته هم د ا چه خ د  ا   ا
د:  لا از من جدا شدە  گ   ل

لوچه داد،  هم سلام رسوند،  -  ت  ش   مامان برا د  ب .  پرس   ز
لوچه را  ه سمت ما آمد و در حال رو بو     گرفت و گفت:   غزال 

  هستم.   عاشق این ها  - 
  آد؟  چه بوها  - 

ان حرفم  دهم، غزال م د را  ل از این که جواب عا   دود:  ق
ه،    گه خودم درست کردم....  ـ بوی قرمه س

د چشم  ه عا   دهد:  زند و ادامه  و رو 
ی را هم فراموش نکردە.  -    البته کوکو س

ه گونه م  خون  م. نف   ود. ند ها گ دە و دانم چه    دهم:  حرف نا تمام را ادامه  کش
ا آدم عوض  ا ار خودم است...  ـ  د غذاها  اور کن   شود...

ه هم  ا  خـت مـرا خوردە کوشـند خندە اندازنـد و  زر چش همه ن یـنم. دسـت  "  انـد و  شـان را ن خـ داننـد کـه "
اس  نف ن ه من است. ع د:  کشد و  س عم آخ   گ

ـه این ـ هیچ کس عـوض ن  . ـد هـا هـم گـوش نـدە. هـر درسـت کـ خوشـمزە  شـود. تـو هـم سـ نکـن خـودت را تغیـ 
د؟   است. مگه نه عا

ــا مجلــه ــد خــودش را  شــان  عا ت ای کــه در دســت دارد مشــغول کــردە اســت. اینطــور  ــه صــح های مــا  دهــد کــه حواســش 
ه ست اما رنگ  ه دادش  رنگ شدن صورش او را لو  ن د:  رسد  دهد. غزال    گ

یــنم. داســـتان آخــرت "مجلــه "ـــ ایــن همـــان  ـــدە ب هـــم" تــوی همــ چـــاپ شــدە بودنـــد؟  هــا  آنایــن زمـــان و آن زمــان" اســت؟ 
فرستم.   ه شعر برای چاپ  ش  عد   خواهم برای شمارە 

ت  ان صح اس م   :دود  ع
گذارند  اد... ـ فکر نکنم  عدی در   شمارە 

خانه  ه آش الم  برای رخ چای  د دن د. آرام  روم. عا   پرسد:  آ
مک  ؟ ـ    خوا

م  م را  ا مان. ن کنم. دلم  عد از این همه سال هنوز در کنار او دست و  م هم جا  گ دانم چرا خـودش  خواهد 
ــــا دعـــــوت ن ـــــه او ن را تن ـــــد کـــــه آدمگـــــ کـــــنم. چـــــرا  ـــــاس وقـــــ  گ هـــــا عـــــوض  م. واقعـــــا عجـــــب آد هســـــتم. حـــــق دارد ع

  شوند...  ن
ی شدە؟ای،  ـ چرا گرفته   چ

 ... رو خوندم.  ـ داستان
  ـ کدام داستان؟

  نوشت.  عد از رف تو  ـ "شب تار" هم اون که برادرت محمد رضا 
  ـ آهان، خوب، خوشت آمد؟ 

شه این ستم ا ور قصه را  ـ  هم راهـرو، تـوی   تون، تـوی طـرفش خـ نداشـتم. وقـ خونـدمش رفـتم تـوی خونـه ما از اون دا
الـــت  عـــد از رفـــ تـــو همـــه جـــا دن ـــدم مـــادرت چطـــوری  شـــه پنجـــرە کوچـــه را در انتظـــار  اتـــاق، د ـــس ش ـــدرت از  ـــدم  گـــردد، د

ـــا کـــردە، چشـــم ـــدم کـــه برگشـــت تـــو  ـــا دامـــن چـــ دار قرمـــزش د ـــد را  ش تـــار شـــدە. ناه ـــد شـــانه وقـــ اســـم تـــو  ها ش  آ ها
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اورم ن  ی تازە لرزە...  عد از  سال در خاطرە ای را برداری و ب   ست.  ی تازە شود که 
؟ ، معطل  هس وع ک ش شدە که تو هم داستانتو  گه وق ت عشقه، د   ـ این ها خاص

وع کنم اما ن ل ـ  توانم  غض راە    خواهم تمام شود.  م را گرفت) ندانم چطور تمام کنم. (
ش را روی دستم گذاشت:  د دس   عا

  طور...  ـ من هم هم 
خانه  لا وارد آش س  ل   پرسد:   کشم. طفل هول شدە  شود. دستم را 

لوچه ه ظرف برای    خواستم.  ها  ـ 
لا که همه چ را  ش گرفتم. از ذهنم گذشت "ل ه س س چرا  شقاب را  شقاب را گرفت و از در خارج  داند   " نگرانم

د مشغول رخ چای گفت:    شد. عا
ا دارد.  ا ک    ـ اما هر داستا 

کشم... این ان قصه تو مرگ است. چطور  توانم تو را  ا د.  ار از من بر ن ـ    آ
ان ی را روی است د آب ک مه پر چای رخت:  خو   های ن

  ـ خوب نکش
م تو     ی  شد  ـ نکشم 

ە ماند و خواند:  د و خ   دست از رخ کش
اور  گو زندە است.  کند  نـ " ش را"   دل من مرگ خ

  دهم غضم را قورت 
م زندە است؟  ه مادرت  س کجاست؟  ـ چطوری  ینمش  پرسه    خوام ب

د ادامه داد :    عا
  تا دوست داری ام
  تا دوست دارمت 

ر   ه گونه هم  چکد ز م   تا اشک ما 
، جان دوستدار     تا هست در زمانه 

   تواند  مرگ 
اد روزار؟   د از    نام مرا برو

  
دە ، خودش  ه مادرم  مه  کجام...  ...تو این کتاب را    ف

  
ـا گذاشـت. گـی خانه تن ازگشـت و مـرا در آشـ ـه اتـاق  ـه این را گفت، سی چـای را برداشـت،  ە  ـوت سـخنان او خـ ج و مب

ش را  اور ن درون خود صدا ان  شنوم:  ه گور...  کنم که عشق ن   شود 
ــارە  ــارم را  ــه اتــاق بر کنــد. از خــود  صــدای هــاجر از درون اتــاق رشــته اف ــدارش  ــا شــوق د گــردم.  پرســم " آمــد؟" 

ی کـــه  ـــاە خســـته اولـــ چـــ ـــنم ن ـــد.  ته بـــود ش هســـت. از او خواســـ ا  ب ا گـــران، در  م تـــا زودتـــر ب ـــل از آمـــدن د خواســـتم تـــا ق
ارە ت کنم.  خلوت در  ا او صح د    ی عا

م ..دیر شد.  ـ  گ ، رفتم سند ماش رو    خ
ای رخت. تا   ش  دلم هری  اس صدا دود. ع ال این سند لعن    زند:  خواست دن

ا فعلا تا وقت ه دی، ب ه موقع رس خور . ـ  ه چا  ا ما    ست 
دی؟    ـ این همه کتاب رو امروز خ

ا کتاب اس  فش در آورد مشغول است و در جواب هاجر  ع د:  ها که از ک   گ
ــاورم ن اە.  شــ ــ از جلــو دا مــت  ـ ــک ســوم ق ــا  ــا،  شــد، همــه رو  .. آنــ دورنــگ، جنــگ شــکر در ک ــاە کــن فروخــت. ن
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  اس ... 
لا    پرسد:  ل

د  ها رو مگه نخوندە این ـ ارە خ   ؟ ی شون ی، واسه  دو
ش دادم  ـ خوند  ه آدم این م، اما چند سال پ ه این و اون، خ اشه...  شون    ها را دم دست داشته 

د:  غزال چشم زدە    گ
ار  ـ مگه ن اس کتاب احت   کنه.  دو ع
  پرسد:   هاجر 

اری کجاست؟   ـ دخ جاس
اس در نـ حواست  اط.  اشه نفس ع   آد، برو توی ح

ه غزال اشارە    کنم:  رو 
اش  خانه.  ـ نگران ن   رم تو آش

ــاز  گــذرد " از ذهــنم  خانه را  ــا شــوم" پنجــرە آشــ ــا هــاجر تن ــش  تــوانم  اری آ زنــد و دود آنــرا تــا تــه  کــنم. هــاجر ســ
  دهد. در فکر است.  فرو 

  ال این سند بری؟خوا دن ـ تا  
شت  اهاش قرار گذاشتم. بر ۹ی آخرە، ساعت  ـ این دفعه   مونم.  گردم شب پ

ە شد. برای این ه چشمانم خ ارە  زد و    ام کند گفت:   که را  دو
م.  ـ  م و حرف بزن مون دار  م تا صبح ب   تون

  ـ نگرانتم
.  ـ من هم. .. اما خودت که    دو

ستم نه ن ا واقعا مسئله دا م بود  ا  چرا، آ ع این قول این قدر م ه رفقا دادە بود؟  ا قو که    ش سند ماش بود 
ف  اە تع ش انات دا جان از ج ا ه م. غزال  ه اتاق برگش از کردە  وق  لا زان غزال را  ان ل کرد. شوق و توجه کود

  بود: 
ـالتوی طـرف خـا ک قو رنـگ روی  ـاورش ن  ـ ...  ـارو  ـاە  کردنـد.  سـتادە بـود و مـات ن ـه  شـد. وا ق از خنـدە کـرد. 

  دلشون رو گرفته بودند و .... 
ف لا محــو تع ــا و چشــم لــ ــرە ز شســته هــای غــزال و مــن محــو چ ــا هــم ن م.  های معصــوم او هســتم. خــ وقــت اســت  ا

ف کنم.  ش تع ها دارم که برا   خ چ
لندش را  ا غزال موهای  ه او  دورش اقشان کردە و هم بر ز فت  ا ش اس  کـنم  نگرد. حـس  اش افزودە است. ع

ف ه تع ست. مدت اصلا حواسش  دە بودم.  ها بود که غزال را آن های او ن حال ند   قدر 
خون.  ک شعری هم برامون  حا    ـ حالا که 

ن فرصت  های غزال را  هاجرحالت خواند. شناخت. این ب ش را  مان  از شعرها خواهد تا برا   بود که از او 
ست...    غزال  مکث کرد،  زر انداخت و چشم ها را 

م کرد ا دست ش صدا   ها
  نوازشم کرد شها چشما 

ش در آغوشم گرفت لما   ا 
دم...    در احساس او غرق شدە خواب
لند نکرد، فکر کنم چشم س شدە بودند. همه  غزال   ش خ م، شعر را برای مادرش گفته است.  ها س   دا

ه د رو شسته و کتاب عا م  اس را زر و رو  رو ـه چشـم کند. ن های ع چـه تـوانم  کـنم. مثـل دخـ  ـاە  ش ن ها وقـ  ها
شنامه  زنم دلم  ا او حرف  ش«لرزد. نما ل سارتر، را ورق »  نان آلتوناگوشه  ح تاتر  نوشته ژان  زند. حت در فکر ط

ــا ــازی کــنم. نعــدی اســت،  خواهــد در آن  اشــد. امــا  ش  ــادم مانــدە  ــه  ی  ــازگری چــ عــد از ایــن همــه مــدت هنــوز از  دانــم 
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انه ع  حداقل ب اشم، "  کش  ست تا نزد ازی   ا شنامه  ه نما ا هم توی  ؟" شه ما  م   کن
ط صوت ور  ا ض   خواند رود، داروش  غزال 

  پوشم..  زارم رو دوشم... رخت هر جنگ و  کوە و 
شونه آرم ماە تو خونه ....   ادو  م    گ

ه دونه همه خا زم و    شمرم دونه 
ه چشم گن آرە....  ا   هات 

ال چشم چشم ه دن م    گردد.  های او  ها
اس  سول ع ون ن از هم صدای فش فش ک د..این صدا از گوشم ب   رود.  آ

اهش  هاجر آمادە رف  ا نگرا ن   کنم.  شود. 
لند شدە  د  د:  عا   گ

م..  گردونم...زود بر  ـ همراش  رم، خودم برش    گرد
ش م ب ی دلم را چنگ  تر  نگران د  ه شود. چ د."اندازد "نه نرو   ر دو نرو

  
ه صدا در  د.   زنگ در    آ

از ن ستم، نه در را  گری ن ـد در  منتظر کس د ون نـرو، عا ـد، غـزال بـ لا را مخ کن ا، ل لا تو برو کنار، جلو ن کنم. "ل
ــه جــا ن م  ســته اســت، صــدا لــو را  غــض راە  ــد"  ــاز نکن ــاز نکــن، نــه نــه در را  ــارە صــدای ز  را  ــار رســد. دو نــگ در ، ایــن 

دون وقفه.    ممتد و 
م  د:  صدای دخ   آ

از ن ؟ ـمامان،  مامان کجا  چرا در را    ک
د، و... هرجا که  کجا بودم من آن جا نبودم اما آن لا، عا اس، هاجر، ل کنم  روم و هر چه  ها آن جا بودند.. غزال، ع

ند.    آن ها در کنارم هس
، سن ، زنگ زدە ه سوی در آه از  گ عد از  و پنچ سال آن را    ...   کنم  روم تا 

 



